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مقدمه
موقعیت فلات ایران بین سه پهنه آبی دریای کاسپی، خلیج فارس و دریای مکران باعث شده که ساکنان این سرزمین از هزاران سال 
پیش همواره به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از این دریاها و منابع غنی آن ها باشند. شواهد باستان شناسی نشان می دهد 
که ساکنین سرزمین ایران حداقل از دورة پارینه سنگی جدید از منابع دریایی استفاده کرده اند که مدارک آن شامل صدف های 
دریایی از خلیج فارس است که به شکل مهره های تزیینی مورد استفاده بوده و تا غرب زاگرس مبادله یا جابه جا می شده اند. باتوجه به 
نقوش مهرهای هزاره چهارم و سوم پیش ازمیلاد از چغامیش، شوش و دیگر شواهد باستان شناسی از جنوب غرب ایران استفاده از 
قایق برای جابه جایی افراد و کالا طی این دوره رواج داشته است. با شکل گیری حکومت های منطقه ای و فرامنطقه ای مانند سلسله 
عیلامیان و هخامنشیان، این دریاها علاوه بر جنبه های تجاري – فرهنگي، از جنبه نظامی نیز اهمیت یافتند. بازتاب این ارتباط 
دیرینه بین ساکنان این سرزمین و دریا را می توان در متون، بقایای باستان شناختی و دیگر شواهد دوره های متاخرتر تاریخی و 

اسلامی مشاهده کرد. 
موزه ملي ایران با داشتن مجموعه هاي ارزشمندي از آثار مرتبط با فرهنگ دریانوردی، داد و ستد دریایی و نسخ کهن، منبع 
مهمی از اطلاعات مرتبط با دریا و دریانوردی است. نمایشگاه حاضر که حاصل همکاری نزدیک موزه ملی ایران و سازمان بنادر و 
دریانوردی با همکاری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است را می توان نخستین گام مشخص در موزه ملی ایران برای 

بازشناسی گوشه ای دیگر از توانمندی مردم این سرزمین در بهره گیری از دریا و استمرار آن تا روزگار معاصر دانست. 
در این نمایشگاه بیش از 160 قلم شی از موزه ملی ایران و موزه های گرگان، گیلان و شوش )خوزستان( انتخاب شدند که 
از  مکان های باستانی چون غار یافته، غار علی تپه )ال تپه(، تل سوزو، چغامیش، شوش، شهداد، شهرسوخته، تخت جمشید، شمی، 
سیراف، تمیشه، دیوار گرگان، جزیره هرمز، قشم، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، ایرانشهر، ملایر، آستارا و مجموعه کشتی غرق شدة 
امیرآباد به دست آمده اند. این نمایشگاه بیش از سی هزار سال از پیشینه ارتباط انسان و دریا  از دوره پارینه سنگی جدید تا  اواخر 
دوره قاجار را در این سرزمین روایت می کند. امید که بازدید از این نمایشگاه بتواند بازدیدکنندگان را با گوشه ای از پیشینه کهن 
انسان و دریا در ایران آشنا سازد. نمایشگاه “انسان و دریا: مروری بر هزاران سال ارتباط انسان و دریا در ایران” از 24 آذر 1398 تا 

25 بهمن 1398 در تالار نمایشگاه های موقت موزه ایران باستان در موزه ملی ایران قابل بازدید است.
در پایان لازم می دانم از حمایت های مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جناب آقای دکتر علی اصغر 
مونسان، و همچنین جناب آقای دکتر محمدحسن طالبیان، معاون محترم میراث فرهنگی و دکتر محمدرضا کارگر، مدیر کل امور 
موزه ها و اموال منقول فرهنگی - تاریخی سپاسگزاری کنم. با قدردانی ویژه از سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه جناب آقای دکتر 
محمدعلی حسن زاده، معاون امور بندری و اقتصادی، آقای مهرداد اربابیان و همچنین از جناب آقای دکتر بهروز ابطحی، رئیس 

محترم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و آقای دکتر عبدالمجید نادری بنی و از همکارانم در موزه ملی ایران.

جبرئیل نوکنده 
رئیس کل موزه ملی ایران
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مقدمه
در نیمه اول سال 1398 سازمان بنادر و دریانوردی با مشارکت موزه ملی ایران و پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علم جوی، »طرح 
پژوهشی انسان و دریا« را با رویکرد بررسي فرهنگ دریانوردي ایرانیان بر اساس مدارک باستان شناسي به مورد اجرا درآورد. طرح 

مذکور، اهدافی چون معرفی رابطه انسان و دریا در تاریخ کشورمان را مد نظر قرار داده است.
در طول تاریخ، قلمرو سرزمینی ایران همواره خلیج فارس، دریای مکران و دریای کاسپی را دربرگرفته و در برخی دوره های 
تاریخی این قلمرو تا دریای سرخ، دریای مدیترانه، کرانه های دریای سیاه و اقیانوس هند گسترش داشته است. این مهم، مؤید 
حضور ایرانیان در دریا و نقش انکار ناپذیر دریا در توسعه تمدن ایرانی است. بررسی تاریخی و معرفی تاریخ دریانوردی ایرانیان به 
جز جذابیت های تاریخی و علمی، با مسئلۀ منافع ملی و اقتصادی نیز گره خورده است. به عبارت دیگر، امروزه بیش از هر زمان 
دیگری نیاز به بازنگری و بازآفرینیِ وجوه دریاییِ تمدن و فرهنگ ایران و شناسایی و معرفی آن در قالب آثاری چون کتاب، مقاله، 
نشریه و فیلم و ... احساس می شود و ضرورت دارد که اسناد و مدارک آرشیویِ دریانوردی ایرانیان با برپایی نمایشگاه ها و موزه های 

تخصصی در معرض دید و دسترسی عموم قرار گیرد.
در اینجا لازم است اشاره ای گذرا به نقش و جایگاه آبراهه های فوق الذکر در توسعه تمدن و فرهنگ غنی ایرانی به عمل آید:

 خلیج فارس به عنوان یکی از خاستگاه های قدیمی  تمدن های شناخته شده بشری همواره در قلمرو سرزمین ایران قرار داشته 
است. “هیچ آبراهه ای در جهان برای زمین شناسان، باستان شناسان، جغرافی دانان، بازرگانان، سیاست مداران، جهانگردان و محققین 

از گذشته تا حال به اندازه خلیج فارس مهم نبوده است”. 
در سمت جنوب شرق کشور دریای مکران قرار دارد که از آن به نام دریای مکران یا دریای پارس نیز یاد شده است. این توده 
آب با داشتن عمقی تا حدود 4200 متر یکی از مناطق مهم جهان به لحاظ زمین شناسی و یکی از ناشناخته ترین دریاهای جهان 
است. از آنجا که دریای مکران در مسیر تمدن های میان رودان در غرب و تمدن دره سند )ایندوس( در شرق قرار داشته است، 
همواره از اهمیت بالایی در تجارت برخوردار بوده و بنادر تاریخی مهمی همچون تیس و جاسک در کرانه آن، از رونق و شکوه فراوان 

آن در گذشته ای نه چندان دور حکایت می کند. 
در شمال ایران دریای کاسپی یا در اصطلاح بین المللی دریای کاسپی قرار دارد که از گذشته تا به حال با بیش از 70 نام 
گوناگون از آن یاد شده است. پیشینۀ فعالیت دریانوردی نیاکان ما اکنون در شمال کاسپی، دریای سیاه، دریای مدیترانه و در جنوب 

اقیانوس هند در زنگبار آفریقا مشاهده می شود. 
در بیان توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی از طریق دریانوردی در طول تاریخ به موارد متعددی می توان اشاره کرد:

 دیوار دربند در شمال غرب کاسپی )اکنون در داغستان روسیه( و حضور شیرازی ها در زنگبار و شواهد مراودات تجاری در 
شرق دور )چین و ژاپن( نمونه هایی بارز از وجود ارتباطات دریایی و به تبع آن توسعه دانش و فناوری دریانوردی ایرانیان از گذشته 

تا به حال است. 
ایرانیان در توسعه فرهنگ دریانوردی از طریق فعالیت های علمی نیز نقش به سزایی داشته اند، به عنوان نمونه می توان به تدوین 
نخستین کتاب دریانوردی توسط ایرانیان با نام “راه نامک” اشاره کرد که برای اقیانوس هند و خلیج فارس در دوره تاریخی پیش 
از اسلام نگاشته شد. در این کتاب به اختصاصات دریاها، بادها و عوارض ساحلی اشاره شده است. این کتاب در طی اکتشافات 
واسکودوگاما در سده های 15 و 16 میلادی مورد استفاده قرار گرفت و بسیاری از نام های به کار رفته در آن توسط وی تکرار شد. 
علاوه بر این، می توان به »ره نامه ابن ماجد، 895 هجری« اشاره کرد که در خصوص راه هاي آبي و مشخصات مسیرهاي دریایي که 

در زمان ساسانیان مورد استفاده بوده، پرداخته شده است. 
شناخت گذشتگان ما از ویژگی های طبیعی کرانه ها و دریاها آن ها را قادر می ساخت تا دامنه فعالیت های بازرگانی خود را از 
سواحل غربی اقیانوس هند تا سواحل غربی اقیانوس آرام در چین )وحتی ژاپن( توسعه دهند. سفرهای ایرانیان با شناخت بادهای 
موسمی اقیانوس هند تا سواحل زنگبار در آفریقا و هندوستان امتداد می یابد. همچنین، آثار مهندسی ایرانیان در سواحل شرقی 
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مدیترانه و سواحل جنوبی دریای سیاه هم به چشم می خورد. خلق آثار و نوشته های متعدد در زمینه جغرافیای تاریخی توسط 
ایرانیان و اعراب نظیر نوشته های ابن حوقل، یعقوبی، ابوالفدا، مستوفی، ادریسی و دیگران حکایت  از تجمیع عالمانه اطلاعاتی بسیار 
ارزشمند از توصیف ویژگی های طبیعی گذشته داشته و بیانگر نوع مراودات بازرگانی و فرهنگی آنان با ملل دیگر بوده است. استخراج 
بسیاری از این اطلاعات که در نوشته ها و نقشه های پیشینیان بوده است، نه تنها دارای ارزش تاریخی است بلکه گنجینه ای نفیس 

از آثار فرهنگی و حقوقی برای کشور محسوب می شود.
 بنادر و جزایر ایرانی خلیج فارس و دریای مکران و دریای کاسپی نقش به سزایی در شکل گیری و توسعۀ تمدن و فرهنگ این 
مرز و بوم ایفاء کرده اند. از این میان، امّا، قرار گرفتن بنادر و جزایر خلیج فارس در یکی از مهمترین راه های دریایی جهان، منطقه ای 
که به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه اش، تا پیش از دوران جدید صنعتی، نقش میانجی را در تبادل فرهنگ و تمدن داشته است، 
موجب شده تا این بنادر و جزایر علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقشی اساسی را در شکل گیری و توسعۀ فرهنگی و سیاسی ایران در 
ارتباطات شرق و غرب ایفا کرده و از این نظر نسبت به دیگر نقاط از کارکردی متفاوت برخوردار بوده باشد. توضیح اینکه بنادر و 
جزایر خلیج فارس در موقعیت میانجی بین تمدن های قدیمی بین النهرین، ایران، دره سند و شبه جزیره عربستان قرار داشته و در 
واقع بخشی از این تمدن های باستانی محسوب شده و در عین حال با توجه به موقعیت جغرافیایی شان به عنوان واسطۀ تمدن های 
باستانی چین و هند و ایران و مصر و در دوران جدید به عنوان میانجی تمدن های خاورمیانه و غرب ایفای نقش کرده اند. به عبارت 
دیگر بنادر و جزایر خلیج فارس دریچۀ آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن های چین و هند و شرق آفریقا در دورة باستان و تمدن 
اروپایی در دورة جدید محسوب می شوند و از نقشی اساسی و عمده در شکل گیری و توسعه فرهنگی برخوردارند. این نکته باید 
مورد تأکید قرارگیرد که نقش جزایر و بنادر ایرانی از دیگر مناطق خلیج فارس مهم تر و تاثیرگذارتر بوده است، چرا که این نواحی 
علاوه بر تفوق جغرافیایی، از موقعیت طبیعی و آب و هوایی مناسب تری نیز برخوردار بوده اند. بنادر و جزایر واقع در شمال خلیج 
فارس به دلیل دارا بودن عمق مناسب سواحل و شرایط مناسب تر آب و هوایی و داشتن شهرهای پس کرانه ای آباد، در طول تاریخ 
نسبت به بنادر جنوبی خلیج فارس – واقع در کشورهای قطر و امارات و عربستان و کویت- از موقعیت بهتر و برتری برخوردار بوده 
و از قدیمی ترین ایام تا نیم قرن اخیر و دوران شکل گیری مراکز اقتصادی نفتی در خلیج فارس، همواره مرکز و کانون اصلی تمدن 

در بنادر و جزایر شمالی قرار داشته است. 
در خصوص بنادر دریای کاسپی نیز باید گفت که این بنادر به عنوان دریچۀ آشنایی ایرانیان با تمدن های پیرامونی و از جمله 
»ماوراءالنهر« - آسیای میانه- و قفقاز و اوراسیا در طول تاریخ از کارکردی واسطه ای برخوردار بوده و ایفای نقش کرده اند. درباره 
نقش و جایگاه بنادر دریای کاسپین باید گفت که این بخش از سرزمین ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و در طول تاریخ 
ایران یکی از مراکز مهم تمدنی و فرهنگی ایرانی محسوب می شود و بنادر آن تا دوره جدید به دلیل اهمیت گذرگاهی در مسیر 
شمال و شمال شرقی و غربی ایران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده اند و همواره به عنوان یکی از کانون های مهم سیاسی در شمال 
ایران تاثیر گذار بوده اند. این بنادر امّا به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی از دیرباز به عنوان یکی از مراکز مهم جمعیتی بخش های 
شمالی مورد توجه قدرت های بزرگ قرار داشته است و هم اکنون و به دنبال تغییرات مهم ژئوپلیتیکی پس از سقوط رژیم کمونیستی 

از حساسیت و اهمیت فوق العاده ای در مناسبات منطقه ای ایران برخوردار است. 
با توجه به اهمیت و جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بنادر ایرانی خلیج فارس، دریای مکران و دریای کاسپی در تاریخ 
ایران و تاریخ دریانوردي ایرانیان و از آنجایی که تاکنون مجموعه ای که دربردارندة اطلاعات مربوط به فرهنگ دریانوردی ایرانیان و 
شواهد باستان شناختی آن باشد، گردآوری نشده است؛ لذا سازمان بنادر و دریانوردی مطالعات مبسوطی را در این حوزه آغاز کرده 
و در نظر دارد که با حمایت در برپایی نمایشگاه و معرفی این آثار در قالب کتاب، زمینه توسعه فرهنگ دریایی را فراهم کند. در 
این طرح برآن بوده ایم تا مجموعه ای از اسناد و مدارک تاریخی و مواد فرهنگی موجود در کشور را با همکاری موزه ملی ایران گرد 
آوریم تا از این رهگذر ویژگی های مهمی را که تفوق دریایی گذشتگان ما بر آن مبتنی بوده است، استخراج شود. به این منظور و 
در جهت جمع آوری مطلوب مواد فرهنگی دریایی از ظرفیت بالای موزه ملی ایران، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و 

سازمان بنادر و دریانوردی بهره گیری شده است.
سازمان بنادر و دریانوردي

1398
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خلیج فارس و دریای کاسپی
عبدالمجید نادری بنی1 و حمید علیزاده لاهیجانی2

مقدمه
خلیج فارس  کاسپی،  دریای  سواحل  در  ایران  ساحلي  طول خطوط 
و دریاي مکران و جزایر خلیج فارس بیش از 5800 کیلومتر برآورد 
مي شود. ویژگي هاي طبیعي هر یک از این نواحي ساحلي، متفاوت 
از دیگري است. درحالي که دریاي کاسپی فاقد ارتباط هیدرولوژیک 
از دریاهاي آزاد محسوب  به دریاهاي آزاد است، خلیج فارس جزئي 
جزو  البرز  ارتفاعات  دلیل  به  کاسپی  سواحل   .)1 )تصویر  مي شود 
پرباران ترین مناطق کشور محسوب مي شوند و این درحالي  است که 
متوسط بارش در برخی مناطق سواحل جنوبي ایران کمتر از 100 
میلي متر بر سال است. سواحل غربي خلیج فارس تحت تأثیر رودهاي 
پر آب زاگرس و اروندرود سواحلي با غلبه رودها هستند حال آنکه 
از تعداد رودها  هر چه به سمت شرق خلیج فارس حرکت مي کنیم 
شرقی  بخش های  در  که  گونه اي  به  مي شود،  کاسته  آن ها  دبي  و 
درحالي که  ندارد.  وجود  دائمي  رودخانه  عملًا  خلیج فارس  سواحل 
حاره اي  گرم  هواي  و  آب  تحت  تأثیر  ایران  جنوبي  سواحل  اغلب 
قرار دارند، در شمال کشور آب وهوا معتدل و مرطوب است. دریاي 
کاسپی به دلیل ماهیت دریاچه ای خود با نوسانات بلند مدت متعدد 
سطح تراز آب مواجه است که مستقل از نوسانات جهانی تراز دریاها 
است در حالی که نوسانات بلندمدت تراز خلیج فارس از شرایط جهانی 

اقیانوس ها تبعیت می کند. 
گذشته زمین شناسی و ویژگی های ریخت شناسی این دو دریا 
با یکدیگر متفاوت است. خلیج فارس بخشی از فلات قاره است  نیز 
خورده  گره  هم  به  زاگرس  کوه های  تشکیل  با  آن  سرگذشت  که 
تاریخ  نیمه اقیانوسی،  پوسته ای  با  کاسپی  دریای  آنکه  حال  است، 
طولانی تری از خلیج فارس دارد و آن را آخرین بقایای اقیانوس تتیس 
کهن می پندارند. منابع نفت و گاز در دریای کاسپی )به ویژه سواحل 
حجم  و  هستند  جوان  بسیار  خلیج فارس  با  مقایسه  در  آن(  ایرانی 

ذخایر آن قابل قیاس با منایع عظیم نفت و گاز خلیج فارس نیست. 
نحوه  بر  ناحیه  دو  این  در  طبیعي  آشکار  تفاوت هاي  وجود 
زندگي مردمان ساحل نشین این دو دریا تأثیر گذارده است. در شمال 
ایران تراکم جمعیت بالا و در جنوب کمتر است. در سواحل شمالي 
درآمد ساکنان ساحلي  مهم  منابع  از  و کشاورزي  گردشگري  ایران 

صید،  بر  متکي  بیشتر  درآمد  منابع  خلیج فارس  حاشیه  در  است. 
صنایع نفت، پتروشیمي و حمل و نقل استوار است. به همین منوال، 
ویژگی های طبیعی این دو دریا، بویژه ویژگی های اقیانوس شناختی 
و زمین شناختی آن ها، تاریخ دریانوردی در این دو دریا را تحت تأثیر 
قرار داده است. به طور قطع، در این نوشته کوتاه نمی توان به همه 
تا  است  شده  سعی  لذا  پرداخت  دریاها  این  طبیعی  ویژگی های 
اقیانوس شناختی  و  ریخت شناختی  زمین شناختی،  کلی  ویژگی های 
دریای کاسپی و خلیج فارس را که بیشترین تأثیر را بر دریانوردی و 

تاریخ دریانوردی داشته، مرور کنیم. 

خلیج فارس
در  که  است  پهناوري  آبي  گستره  از  بخشی  امروزي  خلیج فارس 
دریاي  تمامي  تا  خلیج  فارس  باختر  در  اروندرود  از  قدیم  روزگاران 
نام  این  به  را  رود سند  تا حدود  هند،  اقیانوس  از  بخشي  و  مکران 
می شناخته اند. امروزه محدودة خلیج فارس از خاور به تنگه هرمز و از 

غرب به رودخانه اروندرود در خوزستان ایران محدود می شود. 
و  نفت  عظیم  منابع  وجود  به دلیل  خلیج فارس  شهرت  عمدة 
در  آبراهی  هیچ  بااین حال  است.  آن  رسوبی  سازندهای  در  گاز 
پژوهشگران  از  وسیعی  طیف  برای  خلیج فارس  اندازه  به  جهان 
اقتصاددانان،  جغرافی دانان،  باستان شناسان،  زمین شناسان،  نظیر 
اهمیت  تاکنون  گذشته  از  مورخین،  و  سیاست مداران، جهان گردان 

.)Wilson: 1928( نداشته است
خلیج فارس یکی از دریاهای حاشیه ای اقیانوس هند است که 
به طور کامل بر روی فلات قاره قرار دارد. این خلیج با طولی در حدود 
1000 کیلومتر و عرض 200 تا 300 کیلومتر، مساحتی در حدود 
22600 کیلومتر مربع را می پوشاند. میانگین عمق آن در حدود 35 
به تدریج به  با عمق بیشینۀ 160 متر،  متر است که در تنگه هرمز 
سمت شمال باختر از عمق آن کاسته شده و در عمیق ترین جا به 
اثر  در  ریخت شناسی، خلیج فارس  منظر  از  متر می رسد.  حدود 25 
تقسیم است که محور  قابل  به دو بخش  عوامل زمین ساختی مؤثر 
طولی خلیج فارس این دو بخش را از هم تفکیک می کند. نیمه جنوبی 
خلیج فارس به صفحه پایدار عربی متعلق است، اما نیمه شمالی آن 

1. مدیر امور پژوهشی و همکاری علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
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تصویر 1- نقشه عمومی از موقعیت خلیج فارس و دریای کاسپی و ناهمواری های این منطقه

ناپایدارتر بوده و بخشی از کمربند چین خورده زاگرس به شمار می آید 
)تصویر 2(. بخش شمالی خلیج فارس که در محدوده مرزهای ویژه 
به  نسبت  بیشتری  شیب  و  عمق  دارای  دارد،  قرار  ایران  اقتصادی 

بخش جنوبی است.
خلیج فارس به لحاظ ساختار زمین شناسی به طور عمده بخشی 
از ورقه پایدار عربی به شمار می آید. این ورقه در شمال و شمال-خاور 
در  و  هند  اقیانوس  به  خاور  و  جنوب  در  زاگرس،  رشته کوه های  به 
باختر به دریای سرخ محدود است. ورقه زمین ساختی عربستان در 
طی دوران پالئوزوئیک )تا پیش از 250 میلیون سال پیش( بخشی 
)ریفتی شدن(  انشقاق  اثر  در  به شمار می آمده که  ابرقاره گندوانا  از 
در پرمین، از این ابرقاره جدا شده است )تصویر 3(. در ژوراسیک و 
کرتاسه دریاهای درون قاره ای وسیعی در بخش های پیرامونی شمالی 
و خاوری ورقه عربی تشکیل شد و در آن ها رسوبات کربناته زیادی 
نهشته شد که امروزه آن ها را به صورت سنگ های آهکی بیرون زده در 

زاگرس می بینیم. در مرز مزوزوئیک با سنوزوئیک )حدود 60 میلیون 
به تدریج  و  می کند  برخورد  ایران  بلوک  به  عربی  ورقه  پیش(  سال 
اقیانوسی که میان این دو قرار داشت، شروع به بسته شدن می کند تا 
اینکه در حدود 10 میلیون سال پیش این برخورد کامل می شود. فشار 
ناشی از برخورد ورقه عربی با ورقه اوراسیا )که همچنان وجود دارد(، 
موجب فروافتادگی هایی در پیشانی این منطقه برخوردی می شود که 

خلیج فارس و دشت عراق در حوضه میان رودان از جمله آن ها است.
بستر خلیج فارس به دلیل اینکه از ساختارهای خشکی اطراف آن 
تبعیت می کند، از نظر ریخت شناسی پیچیده است. خلیج های کوچک، 
آبسنگ های  سنگی،  بسترهای  رسوبی،  بانک های  جزایر،  خورها، 
ریختاری،  عوارض  از  دیگر  بسیاری  و  کارستی  گودال های  مرجانی، 

موجب شده تا خلیج فارس به لحاظ ریخت شناسی پیچیده باشد. 
سواحل خلیج فارس نیز در همه جا یکسان نیست و تنوع بالایی 
ساختار  از  اغلب  هرمزگان  تا  بوشهر  استان  از  ایران  سواحل  دارد. 
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(Purser and Seibold: 1973( تصویر 2- ریخت شناسی عمومی حوضه خلیج فارس 

خورموج  باختر  مانند  گاهی  امتداد،  دراین  می کند.  پیروی  زاگرس 
جلگه  مانند  گاهی  و  گرفته  قرار  ساحلی  درخط  طاقدیس ها  دامنه 
با  ساحلی  خط  بین  زیادی  فاصله  آبرفتی  نهشته های  بوشهر، 
که  نقطه هایی  در  است.  کرده  ایجاد  زاگرس  چین خورده  رشته کوه 
گرفته،  قرار  طاقدیس ها  با  مجاورت  در  مستقیماً  خلیج فارس  آب 
ساحلِ ناهموار سنگی یا ساحل ماسه ای پدید آمده است. یکی دیگر 
از انواع غالب سواحل در بخش شمالی خلیج فارس، ساحل ماسه ای 
قابل توجه  به دلیل شیب کم ساحل و دامنه  این مناطق،  است. در 
نوار ساحلی پهن شده و به صورت یک واحد مجزا قابل  جزر و مد، 
اطراف  مانند  ساحلی،  جلگه  این  از  بخش هایی  در  است.  مشاهده 
بندرلنگه، درخت حرا به طور طبیعی روییده و به صورت جنگل نسبتاً 
انبوهی درآمده است. پشته های ماسه ای زیرآبی به هنگام جزر، تردد 
قایق های کوچک را دچار مشکل می سازد. برخی از این پشته ها در 
اثر تجمع ماسه برای همیشه سر از آب بیرون آورده و به صورت جزیره 
ام الکرم در جنوب خورموج  یا شبه جزیره درآمده اند. جزایر نخیلو و 
از این نوع هستند. دلتاها از عوارض دیگر خطوط ساحلی در بخش 
شمالی خلیج فارس است. از ویژگی های این عارضه، شیب فوق العاده 

کم آن ها است. خلیج های مصبی یا خورها در دهانۀ تقسیم شدة رودها 
یافته اند. مآندر به طور عمده  یا ورودی رودها به خلیج فارس توسعه 
در مسیر رودهای پرآب جلگه های ایران و عراق مانند کرخه، کارون 
و دز پدید آمده است. سستی رسوبات و شیب کم جلگۀ خوزستان 
از عوامل مؤثر در شکل گیری بستر پرپیچ و خم در مسیر جریان این 

رودها به شمار می آید. 
می شوند:  مشاهده  صورت  دو  به  خلیج فارس  جنوبی  سواحل 
بخشی از سواحل از مناطقی هموار تشکیل شده که تحت تأثیر جزر و 
مد بوده و آب وارد شده در هنگام مد به شدت تبخیر شده و رسوبات 
سبخایی )تبخیری( را تشکیل می دهند. بخش دیگری از این سواحل، 
ناهموار بوده و سواحل ماسه ای را تشکیل می دهند. سواحل ماسه ای 

و سبخایی هر دو به صحرای شبه جزیرة عربستان ختم می شوند.
در سواحل امارات متحده عربی بیایان های ماسه ای با تپه های 
ماسه ای عظیم در میان کوه های عمان و سواحل خلیج فارس گسترده 
این  در  هوا  تشدید خشکی  موجب  وادی ها  کردن  با سد  و  شده اند 
منطقه از سواحل خلیج فارس می شوند )Bernier et al.: 1996(. با وجود 
چنین شرایطی، سواحل پست امارات متحده عربی در کنار خلیج فارس 
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محل گسترش مرداب های متعددی است که امکان زندگی بشری را 
از هزاران سال پیش در این منطقه از خلیج فارس فراهم کرده است. 
در این مرداب ها جنگل های حرا و زندگی جانوری غنی جریان دارد 
و به همین دلیل از هزاره ششم پیش ازمیلاد مسیح در این منطقه از 

خلیج فارس شرایط برای سکونت بشر نیز فراهم بوده است. 
خلیج فارس جزیره های متعددی دارد که منشأ و ساختار متفاوتی 
دارند. از نظر ساختماني جزایر این خلیج به سه دسته تقسیم مي شوند:

- جزیره های بزرگ ساختماني: این جزایر به صورت طاقدیس هاي 
)شمال  زاگرس  چین خوردگي  روند  راستاي  در  و  کشیده  و  بزرگ 
باختر – جنوب خاوري( سر از آب بیرون آورده اند. جزیره هایی مانند 

قشم، لاوان و کیش از این نوع به شمار می آیند.
- جزیره های نمکي:  این جزایر در واقع در اثر بالا آمدن گنبدهاي 
نمکي تشکیل شده اند و جزایري همچون هرمز، ابوموسي و سیري را  

تشکیل داده اند. شکل کلی این جزایر معمولاً به صورت مدور است.
خلیج فارس  ناهمواري هاي سطح  از  که  کوچکي  جزیره های   -
یا  رسوب گذاری  نظیر  ثانویه  فرایند های  اثر  در  و  گرفته اند  شکل 
فعالیت های زیستی )به ویژه فعالیت های مرجانی( گسترش یافته اند.

آب و هوای گذشته و تغییرات تراز آب در خلیج فارس
تغییرات آب و هوایی معمولاً با تغییر تراز آب دریاها همراه بوده است. 
تصویر 3 نوسانات تراز آب خلیج فارس را از 9000 سال پیش تاکنون 
و  آب  تغییرات  از  آن،  پیدایش  زمان  از  خلیج فارس  می دهد.  نشان 
هوایی جهانی و محلی متأثر شده و تراز آب آن و در نتیجه وسعت و 

گسترش آن دستخوش تغییراتی شده است. 

 در طی یخبندان پلیستوسن جدید که از حدود صد هزار سال 
پیش شروع و تا ابتدای هولوسن )حدود 11700 سال پیش( ادامه 
 Hopley:( می یابد، در اثر وقوع یخبندان، تراز آب دریاها کاهش یافت
1982( و در حدود 20 تا 21 هزار سال پیش به پایین ترین سطح خود 

یعنی 120 تا 130 متر پایین تر از تراز فعلی، رسید. با توجه به گودی 
کم خلیج فارس، در این زمان تقریباً بیشتر بستر فعلی خلیج فارس از 
آب دریا تهی بود و در میان این دره عظیم، رودهایی جاری بوده اند 
)تصاویر 4 و 5(. در پایان این دوره و در حدود 18 هزار سال پیش، 
و در حدود شش هزار سال  یافت  افزایش  به تدریج  دریاها  تراز آب 
 Kassler:( پیش به بالاترین سطح خود طی صدهزار سال اخیر رسید
از  بالاتر  متر  سه  تا  یک  خلیج فارس  آب  تراز  زمان  این  در   .)1973

 )Lambeck et al.: 1996( .)3 وضعیت فعلی آن بود )تصویر
در حدود 14 هزار سال پیش، آب های اقیانوسی از طریق تنگه 
هرمز شروع به وارد شدن به فروافتادگی خلیج فارس کردند. سپس 
در حدود 12 هزار سال پیش یک کانال باریک و کم عمق به طول 
چندصد کیلومتر به سمت باختر گسترش یافت. پس از دوره بخبندان، 
پیشروی آب در خلیج فارس با سرعت زیاد رخ داد به گونه ای که در 
سطح  پیش(  سال  هزار   6 تا  هزار   13 )از  سال  هزار   7000 طول 
دلتای  محل  تا  هرمز  تنگه  از  کیلومتر   1000 طول  به  خلیج فارس 
فعلی دجله و فرات گسترش یافت که این به معنای میانگین 140 

متر پیشروی در سال است.
باربادوس،  از مطالعه مرجان های  براساس شواهد به دست آمده 
با دو  ابتدای هولوسن آغازید،  از  افزایش جهانی تراز آب دریاها که 
منجر  افزایش  نخستین  است.  بوده  همراه  ناگهانی  و  سریع  افزایش 

  )Bernier et al.: 1996( تصویر 3- تغییرات تراز آب خلیج فارس از 9000 سال پیش تاکنون
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به افزایش آب به میزان حدود 80 متر شد که در حدود 11500 تا 
12000 سال پیش رخ داد و سپس افزایش دیگری  با ارتفاع حدود 
50 متر در حدود 8500 تا 9500 سال پیش رخ داده است. در دورة 
افزایش سریع اول، خلیج فارس در محدوده ای به طول 500 کیلومتر 
به معنای سرعت گسترشی در حدود یک  یافته است که  گسترش 
کیلومتر در سال است. در پایان این افزایش سریع و در حدود 10 
هزار سال پیش، با وجود گسترش طولی خلیج فارس به سمت باختر، 
قرار داشتند و  از جنوب خلیج فارس در خشکی  بخش های وسیعی 
افزایش تراز صرفاً به پر شدن بخش های عمیق خلیج فارس منجر شد 
)تصویر 5(. پس از افزایش سریع دوم در 9500 تا 8500 سال پیش، 

خلیج فارس به سمت بخش های جنوبی نیز گسترش پیدا کرد.
پیشروی خلیج فارس به سمت باختر، از 8000 هزار سال پیش 
ادامه داشته است و برخی از محققین براساس داده های دیرینه شناسی 
آن  فعلی  از موقعیت  فراتر  را  تاریخی، گسترش خلیج فارس  منابع  و 
Dalongerville and San� )دانسته اند. براساس تراز نسبی آب دریاها 

laville  1987(، فرض بر این است که تراز آب در خلیج فارس در حدود 

4300 سال پیش از میلاد به یک تا دو متر بالاتر از تراز فعلی آن رسیده 
که خط ساحلی خلیج فارس  معتقدند  برخی  اساس  بر همین  است. 
پس از آخرین عصر یخبندان و در حدود 4300 سال پیش ازمیلاد در 

گسترده ترین وضعیت خود قرار داشته و تا نصیره و العماره در عراق 
و اهواز در ایران ادامه داشته است. مطالعات متعدد در کویت، بحرین 
و امارات متحده عربی نشان می دهد که خلیج فارس پس از یک دوره 
بیشینه تراز آب در 6000 سال پیش، به تدریج و با روندی آرام دچار 
کاهش تراز شده است )Bernier, et. al. 1995(. این کاهش تراز آب در 
تمامی خلیج فارس تقریباً به صورت یکسان رخ داده و داده های مختلف 
از مناطق گوناگون خلیج فارس این فرضیه را تأیید می کند )تصویر 3(.  
بر اساس تغییرات رخ داده در تراز آب خلیج فارس طی هولوسن، 
اولیه در بستر  باستان شناسان معتقدند که تشکیل جوامع  از  برخی 
خشک خلیج فارس رخ داده است. این پیشروی دریا موجب رانده شدن 
سومریان از بستر خلیج فارس و استقرار آن ها در جنوب میان رودان 
شده است )Kennett and Kennett: 2007(. این فرضیه که به فرضیه 
“واحه خلیج فارس” معروف است تصریح می کند که در آخرین دوره 
اطراف  بستر خلیج فارس در  یخبندان، جمعیت های پیش ازتاریخ در 
منابع آب شیرین مانند چشمه ها، رودخانه ها و سیستم های تالابی جمع 
شده بوده اند. برخی از محققین تصور می کنند که پیشروی سریع آب 
خلیج فارس پس از عصر یخبندان، الهام بخش “باغ عدن” )یا “بهشت”( 
 Ryan:( است  آمده  انجیل  کتاب  در  که  است  نوح  سیل  داستان  یا 
2000(. طغیان خلیج فارس در طی هولوسن ممکن است جمعیت های 

تصویر 4- گسترش خلیج فارس در 18 هزار )سمت راست( و 12 هزار سال پیش )سمت چپ( 

)Lambeck et al.: 1996( )تصویر 5- گسترش خلیج فارس در 10 هزار )سمت راست( و هشت هزار سال پیش )سمت چپ
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اولیه ساکن بستر خلیج فارس را به مهاجرت مجبور کرده که در نهایت 
و  می شوند  مستقر  جنوبی  میان رودان  و  ایران  جنوب  عربستان،  در 
سپس این مهاجرت منجر به تشکیل نخستین مراکز یکجانشینی و 
شبه دولت های اولیه در طی دوره های عبید )حدود 6000 تا 4300 
پیش ازمیلاد( و اوروک )حدود 4000 تا 3300 پیش ازمیلاد( شد که 

.)Lahijani et al: 2008( به دنبال آن ها تمدن سومری شکل گرفت

دریای کاسپی
که  است  خشکی  در  محصور  آبی  توده ی  بزرگترین  کاسپی  دریاي 
در  کاسپی  آب  تراز  ندارد.  ارتباط  آزاد  دریاهای  با  طبیعی  طور  به 
حدود 27 متر پایین تر از سطح آب های آزاد قرار دارد و بسیاري از 
پارامترهاي ریخت شناسی آن )مانند مساحت، حجم، ژرفا( با نوسان 
تراز آب تغییر مي کنند. از اینرو ذکر این مشخصات باید با ذکر تراز 
آب دریاي کاسپی همراه باشد )لاهیجانی، 1383(. بیشترین ژرفاي 
دریاي کاسپی 1025 متر )واقع در کاسپی جنوبي( و میانگین ژرفاي 
آن 208 متر است. این دریاچه عظیم در میان قاره آسیا و اروپا واقع 
ایران، جمهوري  امروزه پنج کشور شامل جمهوري اسلامي  است و 

آن  پیرامون  ترکمنستان  و  قزاقستان  روسیه،  فدراسیون  آذربایجان، 
 4400 حدود  در  کاسپی  دریای  محیط   .)6 )شکل  مي گیرند  قرار 

کیلومتر است که حدود 820 کیلومتر آن متعلق به ایران است.
مساحت حوضۀ آبریز دریاي کاسپی حدود 5/3 میلیون کیلومتر 
مربع و تقریباً ده برابر مساحت خود حوضه است )تصویر 6( که از 
این میان حوضه ها ی  آبریز رودخانه هاي ولگا، ترک، سولاک، اورال و 
سمور در شمال این حوضه، حدود نود درصد آب رودخانه ای ورودي 
به دریاي کاسپی را تأمین مي کنند. حوضۀ آبریز دریاي کاسپی در 
ایران شامل دامنه ی غربی کوه های کپه داغ، دامنه ی شمالی البرز و 
کوه های تالش و بخشی از کوه های زاگرس است و حدود پنج درصد 

ورودی رودخانه ای به کاسپی را تأمین مي کند )لاهیجانی، 1383(.
حوضۀ آبریز کاسپی از منطقۀ بیایانی در جنوب شرق تا مناطق 
بالا پراکنده است )تصویر  معتدل مرطوب در عرض های جغرافیایی 
6(. در حالي که رودخانه های سواحل شمالی به دلیل قرارگرفتن در 
ورودي آب رودخانه ای  نود درصد  از  بیش  مناطق معتدل مرطوب، 
دریاي کاسپی را تأمین مي کنند، حوضۀ  آبریز آن در جنوب و غرب، 

نقش اصلي در تأمین بار رسوبي دارند.

 N،M حوضه ی آب ریز دریای کاسپی در کشورهای گوناگون. حروف بزرگ :b .دریای کاسپی و کشورهای پیرامونی آن. نام و موقعیت کشورها ارائه شده است a تصویر 6 ـ
و S به ترتیب معرف زیر حوضۀ کاسپی شمالی، میانی و جنوبی است.
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 در سواحل ایراني دریاي کاسپی حدود 61 رود به سوي دریاي 
کیلومتر  حدود 135000  در  حوضه اي  آن ها  هستند.  روان  کاسپی 
مربع را مي پوشانند و سالیانه بیش از 40 میلیون تن رسوب را وارد 
ایراني  رودخانه هاي   .)1383 )لاهیجانی:  می کنند  کاسپی  دریاي 
دریاي کاسپی را بر اساس ریخت شناسی دهانه رودخانه به سه دسته 

)Kakroodi et al.: 2013( :تقسیم کرده اند
گونه 1: رودهایي که به مرداب ها منتهی شده و پس از آن وارد 

دریا مي شوند )نظیر رودهای منتهی به تالاب انزلی(.
وارد آب دریا مي شوند  به طور مستقیم  گونه 2: رودهایي که 

بدون اینکه بتوانند دلتا تشکیل دهند )نظیر رود تجن یا نکا رود(.
دلتا  کافي تشکیل  بار رسوبي  با داشتن  رودهایی که  گونه 3: 

داده و از میان آن به دریا مي رسند )نظیرسفیدرود و گرگان رود( 
جغرافیایي  موقعیت  از  متأثر  کاسپی  بر  حاکم  هواي  و  آب 
پایین  نسبتاً  عرض هاي  در  قرارگیری  دلیل  به  دریا  این  است.  آن 
دریافت  را  خورشیدي  پرتوهاي  از  توجهي  قابل  مقدار  جغرافیایی، 
کوه نگاری  جغرافیایی،  عرض  جز  به   .)1383 )لاهیجانی:  مي کند 
تأثیرگذار  بر رژیم آب و هواي دریاي کاسپی بسیار  اطراف کاسپی 
و  البرز  کوه هاي  رشته  که  آن  غربي  و  جنوبي  بخش هاي  در  است. 
قرار  بیابان ها  و  استپ ها  و شرقي که  در بخش هاي شمالي  و  قفقاز 
دارند، رفتار فرایندهای جوی بسیار متفاوت است. در مقیاس جهانی، 
مهمترین سیستم های جوی اثر گذار بر آب و هوای کاسپی سیستم 

پرفشار سیبری در آسیا و سیستم بارشی مدیترانه ای است. 

زمین شناسی و ریخت شناسی دریای کاسپی 
است  ناهمگن  ساختي  زمین  نظر  از  کاسپی  دریاي  آبي  حوضه 
خشکي  ساختار  با  تنگاتنگي  ارتباط  آن  بستر  ساختاري  عوارض  و 
قاره ای است که در  این حوضه یک حوضۀ بین  پیرامون آن دارد.  
میان سپر پایدار روسیه در شمال و عوارض زمین شناختی فعال در 
جنوب قرار دارد. به همین دلیل، بخش شمالی این دریا دارای شیب 

آرام و ژرفای کم است و بخش های جنوبی آن دارای شیب و ژرفای 
بیشتری است )تصویر 7(.

جنوبی ترین بخش کاسپی توسط کوه های قفقاز در غرب، تالش 
البرز در جنوب و کپه داغ در جنوب  شرق محصور   در جنوب غرب، 
سه حوضه ی  به  آن  بستر  ریخت شناسی  اساس  بر  را  کاسپی  است. 
کاسپی شمالی، میانی و جنوبی تقسیم  می نمایند )تصویر 7(. حوضه 
ناپایدار  ورقه  و  پایدار سیبری  ورقه  برخورد  میانی که محل  کاسپی 
بالایی است. سواحل جنوبی  لرزه خیزی  پتانسیل  دارای  ایران است، 
دریاي کاسپی و همه جنوب کاسپی نیز به دلیل قرار گرفتن در یک 
منطقه چین خورده، به لحاظ لرزه خیزی اهمیت بالایی دارند و تا کنون 

زمین لرزه های تاریخی بسیاری را در بخش خشکی ثبت کرده اند. 
منطقه ی  ریخت شناسی،  منظر  از  و  کرانه  نوع شناسی  لحاظ  به 
ساحلی ایران در حوضه کاسپی جنوبی را می توان به چهار بخش عمده 
تقسیم نمود )تصویر 8(. همین مسئله باعث شده است تا هر یک از این 
مناطق دارای اختصاصات رسوب شناسی ویژه ای باشند. سواحل گلستان 
دارای رسوباتی ریزدانه، است. سواحل ناحیه شرقی و مرکزی مازندران 
با ماسه  پوشیده شده است. در منطقه ی غرب مازندران و شرق  گیلان 
سواحل دارای تنوع دانه بندی از قلوه سنگ تا ماسه هستند و در سواحل 

غرب گیلان به طور عمده ماسه درشت تا قلوه سنگ غلبه دارد. 
کاسپی،  دریاي  هیدرولوژي  ویژگي هاي  مهمترین  از  یکي 
نوسان های بلندمدت تراز آب آن است. دریای کاسپی فاقد جزر و مد 
محسوس است. بنابراین فارغ از نوسانات قابل اغماض روزانه، نوسانات 
نوسانات  کلیِ  دسته ی  دو  در  می توان  را  کاسپی  دریای  آب  تراز 

کوتاه مدت و نوسانات بلند مدت تقسیم بندی کرد. 
رخ  آهنگین  صورت  به  کاسپی  سالیانۀ  کوتاه مدت  نوسانات   
بلندمدت  نوسانات  اما  است،  ولگا  رود  ورودی  به  وابسته  و  می دهد 
دریای کاسپی از الگوی پیچیده تری برخوردار است و پیش بینی آن 
تاکنون امکان پذیر نشده است. دلیل این امر تا حدود زیادی به عدم 
بلند مدت  تراز  بر  اثرگذار  عوامل  رفتار  پیش بینی  از  کامل  شناخت 

تصویر 7- نیمرخ شمالی- جنوبی ژرفانگاری کاسپی و تقسیم بندی کلی ریخت شناسی کاسپی. عمق بر حسب متر در سمت چپ تصویر نشان داده شده است )بر اساس 
نقشه ی 1:700000دریای کاسپی(.
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آب  تراز  نوسانات  دلیل  مهترین  حال،  این  با  باز می گردد.  کاسپی 
دریای کاسپی، عوامل آب و هوایی هستند که کنترل بارش و تبخیر 
را در حوضه آبریز دریای کاسپی، در اختیار دارند. از آنجاکه حجم 
عمده ی آب ورودی به کاسپی از رود ولگا تأمین می شود، تلاش عمده 
محققین بر عوامل مؤثر بر دبی این رود نظیر تبخیر و بارش در حوضۀ 

آبریز آن استوار است.
دریای کاسپی در حدود 5 میلیون سال پیش از دریاهاي آزاد 
جدا شد و از آن پس ماهیت دریاچه ای به خود گرفت. از آن زمان 
حتي  است.  داشته  نوسان  متر  صدها  دریاچه  این  آب  تراز  تاکنون، 
نیز تراز آب کاسپی تا حدود سه متر نوسان کرده  در سدة گذشته 
است. پیش از کواترنري، پسروي بزرگی در دریاي کاسپی روي داد 
به طوري که تراز آب آن 300 متر پایین تر از تراز کنوني قرار گرفت. 
از اینرو بستر قدیمي دریا بسرعت فرسایش یافت و مسیر رودهایی 
شد که دره های ژرفی را در بستر قدیمی دریا به وجود آوردند. در این 
زمان همچنان دریاي کاسپی از دریاهاي آزاد جدا بود و نوسان تراز آب 

آن یکي از شاخص هاي عمده ی این حوضه شد )لاهیجانی: 1383(.
بزرگترین پیشروي کاسپی در پلیوسن آغازین روی داد و بیش 
از 150 متر تراز آن افزایش یافت. پس از آن در حدود دو میلیون 
و هشت صد هزار سال پیش حداکثر تراز آب دریا به حدود 50 متر 
رسید که با یک پسروی عمده در حدود 800 هزار سال پیش دنبال 
پسروی  پیشروی-  متعدد  با چرخه هاي  عظیم  این چرخه های  شد. 

دریا با دوره های کوتاه تر دنبال شد.
دقت  با  اخیر  ده هزار سال  در طی  کاسپی  دریای  تراز  نوسانات 
بیشتری از سوی زمین شناسان بررسی شده است )تصویر 9(. دلیل این 

امر شاید به خاطر فراوان تر بودن شواهد این نوسانات در این دوره و نیز 
اهمیت آن از نظر همزمانی این دوره با گسترش زندگی انسان در این 
منطقه باشد. از آنجا که نوسانات دریای کاسپی تحت تأثیر عوامل محیطی 
و به ویژه عوامل آب و هوایی شکل می گیرد، بررسی آن ها می تواند در 

تبیین چگونگی تأثیر متقابل بشر و محیط حائز اهمیت باشد. 
حدود  در  کاسپی  دریای  که  می دهد  نشان  مختلفی  شواهد 
و  است  داشته  قرار  خود  بالاایستایی  دوره  در  پیش  سال   15000
تراز آن نسبت به امروز حدود 10 متر بالاتر بوده است. این دوره ی 
خوالینین  بالاایستایی  به  کاسپی  مطالعات  فرهنگ  در  بالاایستایی 
تراز  تا  ناگهانی  تراز  با کاهش  بالاایستایی سپس  این  است.  معروف 
50- )حدود 23 متر پایین تر از وضع فعلی( دنبال شد که تا حدود 
9000 سال پیش ادامه یافت )تصویر 9(. پس از این، برای چند دوره 
افزایش ها و کاهش های تراز کاسپی دنبال شد. اصولاً افزایش تراز  در 
دریای کاسپی توسط زمین شناسان به خوبی قابل تشخیص است اما 
کاهش تراز به دلیل آن که شواهد آن به طور عمده با دریای امروزی 
پوشیده شده و شناخت آن نیازمند تجهیزات ویژه است، خیلی دقیق 
آن  درباره  که  کاسپی  دریای  تراز  کاهش  دوره های  از  یکی  نیست. 
اتفاق نظر وجود ندارد، از حدود 2000 سال پیش شروع و تا حدود 
900 سال پیش امتداد دارد و از آن به عنوان پسروی دربند نام  برده 
می شود. نادری بنی و همکارانش )2013(، با بررسی شواهد تاریخی، 
زمین شناسی و دیرینه اقلیم، نموداری را برای این دوره ارائه نمودند. 
بر اساس این یافته ها، نوسانات تراز کاسپی در محدوده بین 19- متر 
از  اوایل سدة 14 میلادی( تا کمتر  از تراز کنونی در  )8 متر بالاتر 
30 - متر )در حدود سدة دهم میلادی( در نوسان بوده است. این 

تصویر 8- سواحل جنوب کاسپی و تقسیم بندی ریخت شناسی آن 
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 تصویر 9- نوسانات تراز آب دریای کاسپی در طی ده هزار سال اخیر )Rychagov: 1997(. خطوط خط چین نازک دوره هایی را نشان می دهد که در مورد تراز دریای 
کاسپی اطلاعات دقیقی وجود ندارد.

تصویر 10- نوسانات تراز دریای کاسپی )خط تیره پیوسته( و نوسانات فعالیت خورشیدی )خط چین قرمز( در طی 2400 سال اخیر )Naderi Beni et al.: 2013(. فلش 
آبی رنگ نشان دهندة کاهش فعالیت خورشیدی است که عمدتاً با افزایش تراز آب دریای کاسپی همراه است )کاهش تبخیر( و فلش قرمزرنگ نشان دهنده افزایش فعالیت 
خورشیدی )افزایش تبخیر( است که به طور عمده با کاهش تراز کاسپی همراه بوده است. در حدود سال های 600 تا 900 میلادی، گرچه با کاهش فعالیت خورشیدی 

مواجه بوده ایم اما شواهدی مبنی بر افزایش تراز کاسپی یافت نشده است و این مسئله می تواند یک مسئله علمی جذاب برای مطالعات بعدی باشد.

نوسانات با فعالیت های خورشیدی هماهنگی جالب توجهی را نشان 
تراز  نوسانات  به نظر می رسد  این اساس،  بر  می دهند )تصویر 10(. 
و  از سطح  تبخیر  میزان  به  وابسته  زیادی  حدود  تا  کاسپی  دریای 

میزان بارش )عوامل آب و هوایی( است. 
کاسپی،  دریای  نوسانات  با  رابطه  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی 
این  اطراف  تاریخی مهم در  با حوادث  نوسانات عمده  این  همزمانی 
دریا است. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی تراز آب دریای کاسپی در 
اوایل سدة 14 میلادی و اواسط سدة 13 میلادی، با هجوم مغول ها 
و از میان رفتن امپراتوری خزرها همزمان است. بر اساس گزارشات 

تاریخی، در سال 1304 میلادی، افزایش تراز کاسپی چنان بود که 
جزیره آبسکون که از دیرباز از بنادر مهم دریای کاسپی بود، به زیر 
آب رفت. نوسانات دریای کاسپی همچون گذشته، باز هم ادامه خواهد 
داشت و شناخت رفتار دریای کاسپی می تواند به سرمایه گذاری های 
عمده ای که در بنادر و سواحل انجام می شود، کمک قابل توجهی کند.
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صدف های زینتی: کهن ترین شواهد استفاده از منابع دریایی در ایران
سونیا شیدرنگ1

اشیا  یا  و  شخصی  تزیینات  به عنوان  دریایی  صدف های  از  استفاده 
اساس شواهد  بر  و  بسیار طولانی داشته  نمادین، پیشینه ای  آویزی 
باستان شناختی به دورة پارینه سنگی میانی بازمی گردد. پژوهش های 
آفریقا  شمال  و  شرق  جنوب،  و  آسیا  جنوب غرب  در  اخیر  دهه  دو 
از  مدرن  انسان های  اجداد  بهره برداری  طولانی  قدمت  نشان دهنده 
برای   ،(Nassarius( ناساریوس  گونه  بخصوص  دریایی،  صدف های 
ساخت آویزهای تزیینی- نمادین است که به بیش از صد هزار سال 
پیش بازمی گردد )Vanhaeren et al., 2006; 2013(. استفاده از این گونه 
یافت  مدیترانه  دریای  سواحل  در  سهولت  و  وفور  به  که  صدف ها 
می شده اند، پس از دورة پارینه سنگی میانی، در دوران پارینه سنگی 
جدید و فراپارینه سنگی نیز به صورت روشمندتر، گسترده تر و با اضافه 
 Bar�Yosef( می یابد  ادامه  دیگر صدف  گونه های  بیشتر  تنوع  شدن 

 .)Mayer 2005

اما در ایران، نخستین شواهد مستحکم آویزهای تزیینی/نمادین 
ساخته شده از صدف دریایی از لایه های پارینه سنگی جدید غار یافته 
 Otte et al. 2007; 2011; Shidrang 2015;( لرستان به دست آمده است
2018(. اشیا تزیینی و نمادین غار یافته متعلق به فرهنگ برادوستی 

هستند که ویژگی های صنایع دست تراش سنگی آن تا حدود زیادی 
مشابه برخی از فازهای نخستین فرهنگ پارینه سنگی جدید اروپا یا  
فرهنگ اوریناسی )Aurignacian) است. تشابهاتی مانند تاکید بر تولید 
 Font تیغه و ریزتیغه، اسکنه و خراشنده های قایقی، تیزه فونت ایو
Yves  )تیزه ارجنه در ایران(، برخی از پژوهشگران را متقاعد ساخت 

 Olszewski and Dibble(. که این صنعت را اوریناسی زاگرس بنامند
و  استخوانی  ابزارهای  بر شباهت صنایع سنگی، کشف  1994( علاوه 

تزیینات نمادین ساخته شده از دندان حیوانات و صدف های دریایی 
شکارگر-گردآورندگان  متفاوت  رفتاری  الگوی  یک  نشانگر  نیز 
از  بسیاری  که  است  خود  پیشینیان  به  نسبت  جدید  پارینه سنگی 
های  انسان  گسترش  اخیر  موج  فرهنگی  پیامد  را  آن  پژوهشگران 
تا  تقریبی 50  زمانی  فاصله  اروپا در  و  آسیا  مدرن در جنوب غرب 
نخستین  تزیینی  اشیای  واقع  در  دانند.  می  پیش  سال  هزار   30

1. پژوهشگر موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی، دانشگاه کاشان

شواهد مستند از الگوهای رفتاری جوامع پارینه سنگی جدید شامل 
نخستین شکل برقراری ارتباط، هویت شخصی و گروهی و متعاقباً 
پیچیدگی اجتماعی هستند که اشیایی مانند دست تراش های سنگی 

و استخوانی اطلاعات کمی در این زمینه ارائه می کنند.
از این رو، صدف های یافت شده از کاوش های اخیر غار یافته با 
رفتاری جوامع  الگوهای  از  ارزشمندی  اطلاعات  اندک،  تعداد  وجود 
)شیدرنگ  می گذارند  ما  اختیار  در  را  ایران  جدید  سنگی  پارینه 
یا مهره های صدفی  و  آویزها  اساس مطالعات مقدماتی،  بر   .)1386
غار یافته که متعلق به بازة زمانی حدود چهل هزار تا سی و پنج هزار 
 Polinices و Olividae سال پیش هستند، از دو خانواده شکم پایان
بوده که در سواحل خلیج فارس یافت می شده اند. حفره ایجاد شده در 
صدف ها بر روی حباب پشتی و نزدیک به دهانه باز آن ها قرار گرفته 

تصویر 1- نمونه ای از مهره های صدفی غار یافته )عکس از فریدون بیگلری، سونیا 
شیدرنگ(
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و سطح یکی از این مهره ها از قسمت حفره تا انتهای باریکتر صدف 
شکسته است )تصویر 1(. الگوی شکستگی باریک طولی و دندانه ای 
این مهره صدفی می تواند نشانگر دلیل شکستگی که ناشی از کشیده 
صدفی  آویزهای  حفره های  باشد.  آن  نگهدارنده  بند  ناگهانی  شدن 
یافت شده از لایه های پارینه سنگی در برخی موارد می تواند در اثر 
فرسایش و یا توسط شکم پایان شکارچی دیگر ایجاد شده باشد، اما 
قسمت  در  اخرا  موارد گل  برخی  در  و  ریز  و شیارهای  آثار سایش 
سوراخ شده مهره های صدفی غار یافته، نشانگر تولید و استفاده آن ها 

توسط انسان بوده است )شیدرنگ 1386(. 
علاوه بر غار یافته، شواهد مشابهی از مهره های صدفی از غار 
بوف )تصویر 2( واقع در استان فارس به دست آمده است که تنوع 
برای ساخت  استفاده شده  و گونه شکم پایان غالب  بیشتری داشته 

آویزها گونه های تئودوکسوس )Theodoxus( و بولیا )Bullia( هستند 
 .)Conard and Ghasidian, 2011(

پناهگاه صخره ای پاسنگر از جمله دیگر مکان هایی است که در 
نزدیکی خرم آباد قرار گرفته و دارای بقایای باستان شناختی پارینه سنگی 
جدید )فرهنگ برادوستی( و فراپارینه سنگی )فرهنگ زرزی( است 
پناهگاه، دو صدف  این  )Hole and Flannery1967(. در طی کاوش 
لایه های  اواخر  در  سانتی متر   17 حدود  طول  با  بزرگ  کفه ایی  دو 
برادوستی یافت شدند که اثری از تغییر شکل عمدی در آنها دیده 
نمی شود )تصویر 3(. این دو کفه ایی ها از گونه Chlamys towsensi که 
در آب های شور مانند خلیج فارس یافت می شوند. موارد مشابه چنین 
صدف های بزرگی از عمان به دست آمده که احتمالاً به عنوان ظرف در 
دوران پیش از تاریخ و مفرغ مورد استفاده قرار می گرفته اند )شیدرنگ 

(Conard and Ghasidian, 2011 تصویر 2- نمونه ای از مهره های صدفی غار بوف )عکس از نیکلاس کنارد

تصویر 3- دوکفه ای های یافت شده از پناهگاه پاسنگر )عکس از موزه ملی ایران(
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در  که  فرضیه ای  نخستین  شی،  این  کاربرد  مسئله  از  غیر   .)1386
مورد چگونگی تهیه این گونه دوکفه ایی توسط ساکنان پارینه سنگی 
مبادلات  از طریق  آن  دریافت  امکان  پاسنگر مطرح می شود،  جدید 
بین گروهی جوامع پارینه سنگی جدید زاگرس مرکزی و جنوبی بوده 
است. اما از آنجایی که شواهد ظاهری این دوکفه ای ها حاکی از فسیل 
بودن آن هاست، ساکنان پناهگاه صخره ای پاسنگر احتمالا این اشیا را 
برون زدهای زمین شناختی دارای فسیل کوه های زاگرس، چه در  از 
منطقه زیست خود و چه از طریق مبادلات بین گروهی مناطق دیگر 

  .)Hole and Flannery 1967 ;1386 به دست آورده اند )شیدرنگ
در مورد صدف های کوچک غار یافته که مربوط به خلیج فارس 
هستند و به عنوان مهره استفاده شده اند، دو فرضیه مبادله بین جوامع 
پارینه سنگی جدید این منطقه با جنوب زاگرس و همچنین کوچ های 

فصلی این جوامع به دنبال گله های شکار به مناطق کم ارتفاع جنوبی 
)خوزستان کنونی( مطرح است که می تواند وجود این صدف ها را در 
این منطقه توجیه کند )تصویر4(. عشایر امروزی لرستان هر سال در 
فصل پاییز کوهستان های این منطقه را به قصد مناطق گرمسیری و 
کم ارتفاع شمال و شمال شرق خوزستان ترک می کنند. شاید قیاس 
آید  نظر  به  از ذهن  دور  پارینه سنگی  و جوامع  امروزی  عشایر  بین 
رفت  احتمالي  مسیرهای  از  برخی  بازسازی  در  می تواند  حداقل  اما 
جدید  پارینه سنگي  جوامع  زیرا  باشد.  ایده بخش  فصلی  آمدهای  و 
مسیرهاي  از  می بایست  احتمالا  امروزي  کوچرو  عشایر  همچنین  و 
مرتبط  پست  مناطق  به  را  مرتفع  دشت هاي  که  موجود  مناسب 

می کرد، استفاده کنند.

تصویر 4- مسیر احتمالی مهاجرت های فصلی و مبادلات جوامع پارینه سنگي جدید
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بر اساس شواهد باستان شناختی موجود، استفاده از صدف های 
تزیینی در ایران از دوره پارینه سنگی جدید، کم و بیش از حدود 40 
هزار سال پیش آغاز شده و در دوره فراپارینه سنگی و دوره های جدیدتر  
فراپارینه سنگی حاوی  مکان  میان چندین  از  است.  کرده  پیدا  ادامه 
شواهد استفاده از این اشیا در البرز و زاگرس، بقایای باستان شناختی 
با دقت بیشتری  غار علی تپه در حاشیه جنوب شرقی دریای کاسپی 
صدف  توجهی  قابل  تعداد   .)Manca et al., 2018( شده اند  مطالعه 
تزیینی و ابزارهای استخوانی از لایه های فراپارینه سنگی این غار کشف 
شده که به بازه زمانی حدود 13 تا 12 هزار سال پیش باز می گردند 
)تصویر 5(. در نتیجه مطالعه فناوری به کار رفته در ساخت این اشیا، 
اطلاعات جالب توجهی در مورد روند تولید و استفاده از این اشیا از 
مرحله انتخاب نوع صدف یا همان ماده اولیه تا مرحله دورانداختن این 
اشیا به دست آمد. صدف های این مجموعه اکثراً از صدف های دوکفه ای 
Ceras� و سراستودرما Didacna و دو سرده دیداکنا )Cardiidae )راه راه 
کاسپی  دریای  سواحل  در  وفور  به  نیز  امروزه  که  هستند   toderma
در  که  غار  نزدیک  سواحل  از  احتمالا  صدف ها  این  می شوند.  یافت 
دوره فراپارینه سنگی حدود 40 کیلومتر با غار علی تپه فاصله داشته، 
جمع آوری و به این مکان آورده شده اند. به نظر می رسد صدف های 
بیضی شکل بیشتر از شکل های دیگر برای ساخت آویز انتخاب شده و 
پس از کمی آماده سازی از دو طرف به شکل مخروطی حفره دار شده و 

.)Manca et al. 2018( به صورت آویز در می آمده اند
استفاده از تزیینات نمادین در دوران پارینه سنگی شاهد واضحی 
از گرایش انسان به سوی پیچیدگی رفتاریست که از دیدگاه کلی تر 
می تواند نشانگر افزایش جمعیت و پیچیدگی های حاصل از آن باشد که 
این اشیا یکی از نخستین اشکال قابل ثبت ارتباطات انسانی آن به شمار 
می آید. بدین ترتیب، گوناگونی و مشابهت های اشیا تزیینی- نمادین 
نمایانگر  می تواند  پارینه سنگی  دوران  باستان شناختی  مکان های  در 
سطحی از گوناگونی زبانی- قومی در میان جوامع مختلف انسانی باشد.
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تصویر6- بازسازی صحنه ای از سکونت انسان های  پارینه سنگي جدید در غار یافته 

)نقاش: امیر بهجتی، با نظارت فریدون بیگلری(
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 خلیج فارس و دریانوردان شوش
عباس علیزاده1

در دنیای مدرن، ما آنقدر به جاده ها و بزرگراه های آسفالته، اتومبیل، 
در  حمل ونقل  و  سفر  مخاطرات  که  گرفته ایم  خو  هواپیما  و  قطار 
با دشواری می توانیم  را  باستان  به ویژه در دوران  روزگاران گذشته 
داشته  آگاهی  تاریخ  یا  باستان شناسی  از  آن که  بی  اما  کنیم.  تصور 
و  سفر  چقدر  که  کرد  تصور  می توان  اندیشیدن  کمی  با  باشیم، 
حمل و نقل و بازرگانی از راه خشکی در جهان نا امن باستان دشوار و 
پرمخاطره بود. سفر و حمل و نقل دریایی و یا رودخانه ای اما به مراتب 
آسان تر، کم خطر و سریع بود. به همین دلیل، در مناطقی که دارای 
رودخانه و یا در مجاورت دریا بودند، برای هزاران سال راه های آبی 

مهم ترین و مطمئن ترین شاهراه های ارتباطی بودند.
کارون  و  کرخه  رودخانه های  و  خلیج فارس  باستان،  در جهان 
در دشت شوشان )خوزستان( و دجله و فرات در بین النهرین )عراق( 
دو  این  میان  اقتصادی  و  فرهنگی  ارتباط  در  حیاتی  نقشی  دارای 
داشتند.  بودند،  تعامل  در  یکدیگر  با  پیش ازتاریخ  از  که  سرزمین 
باتوجه به این امر که خط ساحلی شمال غربی خلیج فارس بین 5000 
و  ایران  تا 2500 پیش از میلاد حدود 200 کیلومتر در جنوب غربی 
عراق پیشرفته بود، ارتباط آبی بین این دو منطقه بسیار آسان تر و 

سریع تر بود )تصویر 1(.
به این دلیل آشکار که چوب به ندرت در لایه های باستانی باقی 
می ماند، هیچ اثری از قایق و کشتی در بقایای باستانی دشت شوشان 
گوناگون  سفالی  مدل های  اما  است.  نیامده  به دست  بین النهرین  و 
قایق های نذری که دریانوردان برای دفع چشم زخم و سلامت سفر 
بین النهرین  جنوب  باستانی  شهرهای  از  می کردند  اهدا  معابد  به 
اثرهای  قایقرانی و تصویرهای قایق در  به دست آمده اند )تصویر 2(. 
مُهر برجای مانده از شوشان و بین النهرین مربوط به 3200 تا 2200 

پیش ازمیلاد نیز نشان داده شده اند )تصویر 3(. 
)خط  شوشان  در  پیش ازمیلاد   3000 حدود  در  میخی  خط 
آغاز  یا  آغازسومری  )خط  بین النهرین  جنوب  در  و  آغازعیلامی( 
میخی( ابداع شد. اما تا حدود 2500 پیش ازمیلاد این خط به اندازه ای 
تحول نیافته بود که بتواند در نوشتن مطالب تاریخی و اسطوره به کار 
برده شود. در دوره ای که به “سلسله های قدیم” معروف است نوشتن 
روایت هاست که  این گونه  در  و  رایج می شود  اساطیری  داستان های 

افسانه ای  سفرهای  در  بین النهرینی  گوناگون  ایزدهای  می بریم  پی 
خود برای بازدید از شهرها و حتا سرکشی به جهان مردگان از قایق 
استفاده می کردند. قایق و دریانوردی چنان حیاتی و پراهمیت بود 
 )   Sirsir( 2”نام “سیرسیر به  ایزدی ویژه  برای آن  که 
وجود داشت که پشتیبان دریانوردان و ماهی گیران بود. این ایزد از 
چنان اعتباری در بابل قدیم برخوردار بود که نام او یکی از نام های 
پنجاه گانه مردوک خدای بزرگ بابل بود. در مُهرهای آکدی این ایزد 
انسان مجسم شده که در حال  با دماغه ای به شکل  به شکل قایقی 

حمل ایزدان در سفرهای افسانه ای شان است )تصویر 4(.   
باستانی  مکان  در  منحصربه فرد  و  استثنایی  مُهر  اثر  یک  اما 
نگهبان  و  قایق  ایزد  وجود  قدمت  که  به دست آمده  چغامیش 
دریانوردان در ایران را به اواخر هزاره چهارم )3200 پیش ازمیلاد(، 
یعنی پیش از ابداع خط می رساند و 700 سال کهن تر از نمونه های 
موجود در بین النهرین است )تصویر 5(. مانند نمونه های آکدی در 
تصویر 4، اما ساده تر، دماغه قایق چغامیش به شکل اندام انسان است. 
در این اثرمُهر، قایق به صورت قرینه ترسیم شده که در بزمی در حال 
نوشیدن از یک ظرف با نی هستند. اما برخلاف مورد بین النهرینی، 
با افسوس ما هنوز نشان روایی این ایزد مهم را در مدارک نوشتاری 
قایق در چغامیش  ایزدانِگاری  نمونه  اما همین  نیافته ایم،  عیلامی ها 

نشان دهنده اهمیت دریانوردی در شوشان باستان است.
اهمیت  قدمت  در شوش  نذری  سفالی  قایق  مدل  یک  کشف 
 4200 حدود  به  یعنی  پیش ازتاریخ  به  حتا  را  دریانوردی  و  قایق 
پیش ازمیلاد می رساند. در آبان ماه 1393 دکتر محمدحسن طالبیان، 
معاون محترم میراث فرهنگی، از نگارنده دعوت کرد تا مواد باستانی 
انبارشده در قلعه شوش را نجات بخشی و ساماندهی کنم. در جریان 
این ساماندهی بود که یک قطعه سفالی در جعبه ای نظرم را جلب 
کرد. پس از معاینه این قطعه متوجه شدم که این دست ساخته نه 
بخشی شکسته از یک ظرف سفالی، بلکه نیمی از یک مدل قایقی 
بی نظیر بود که کاوشگران فرانسوی شوش به ماهیت آن پی نبرده و 

آن را با دیگر قطعات سفالی انبار کرده بودند )تصویر 6(. 
با وجود این که این قایق شکسته بود اما امکان بازسازی آن از 
سوراخ های تعبیه شده برای سکان و بادبان آن وجود داشت )تصویر 
7(. افزون بر این شواهد، تصویر ساده شده این قایق که در کف آن 
نقاشی شده بود بازسازی آن را معتبر می کرد. با وجود این که در اصل 
این قایق دارای بادبان بود، اما بادبان بازسازی شده آن برپایه حدس و 

1. پژوهشگر موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو 
 Robert Biggs است که dgir.gir 2. خوانش هجایی “سیرسیر” به سومری

سومری شناس دانشگاه شیکاگو آنرا تصحیح و به “سیرسیر” تغییر داد. 
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تصویر 1- نقشه پیشرفتگی ساحل خلیج فارس بین 5000 تا 2500 پیش از میلاد

گمان است. ما مدرکی دال بر لایه باستانی و ساختمانی که این قایق 
در آن کاوش شده بود نیافتیم. اما با توجه به نمونه های نذری آن در 
بین النهرین، می توان حدس زد که این قایق نیز توسط دریانوردان و 
ماهی گیران شوش در مکانی مقدس نذر شده بود. سوراخ های موجود 
در جلو و عقب قایق برای سکان آن و ثبات بادبان تعبیه شده بود. 
سوراخ بخش میانی قایق که در نمونه اصلی با قیر بسته می شد نیز 

برای نگهداری بادبان تعبیه شده بود.
در طی یک سری کاوش های باستان شناسی در کویت و بحرین، 
قایق های  آثار  بازمانده  تنها  نه  آکسفورد  دانشگاه  باستان شناسان 
غرق شده در آب های ساحلی این دو منطقه را کشف کردند، بلکه در 
خشکی، در ساختمانی سنگی متعلق به 4200 پیش ازمیلاد، تعدادی 

دیسک سفالی به دست آوردند که با نقش قایق های دو بادبانه مزین 
شده بود )شکل 8(. این قایق ها بسیار شبیه به مدل قایق نذری شوش 
و همزمان با آن است. کارکرد چنین دیسک های سفالی نامعلوم است، 
آیینی  کارکردی  نیز  اشیاء  این گونه  که  دارد  وجود  احتمال  این  اما 
داشته که توسط دریانوردان شوشی یا بین النهرینی در ساختمانی که 
شاید اسکله ای پیش ازتاریخی بوده به شکلی نمادین برجای گذاشته 

شده بود.
تاریخی  باستان شناسی،  مدارک  که  است  امیدوار  نگارنده 
به  شدند،  بحث  و  ارائه  مقاله  این  در  کوتاهی  به  که  جغرافیایی  و 
روشنی قدمت پیش ازتاریخی دریانوردی در ایران باستان و اهمیت 

خلیج فارس و آبراهه های دشت شوشان را نشان داده باشد.
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تصویر 4- اثر مُهرهای آکدی )2300 پیش ازمیلاد( با تصویر “سیرسیر”. در این دو تصویر “سیرسیر” در حال حمل ایزد خورشید یا “اوتو” به سومری، “َ شمَش” به آکدی، 
و شمس به عربی است

تصویر 2- نمونه قایق های پارویی و بادبانی بین النهرین از دوره عبید و اروک، 4200 تا 3200 پیش ازمیلاد

تصویر 3- اثر مُهر با تصویرهای قایق از شوش و چغامیش مربوط به 3200 تا 2900 پیش از میلاد

تصویر 5. اثر مُهر چغامیش نشان دهنده ایزد قایق و دریانوردی همراه با محموله ظرف های سفالی )حدود 3200 پیش ازمیلاد(
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تصویر 6- مدل قایق شوش در میان تکه های ظروف سفالی

در  آن  چپ  قسمت  که  شوش  نذری  قایق   -7 تصویر 
آزمایشگاه مرمت پایگاه شوش بازسازی شده )طرح بادبان و 
روی  نقش  از  بادبان  روی  نقش  نگارنده(.  توسط  آن  نقش 

جام های سفالی شوش الهام گرفته شده است

تصویر 8- دیسک سفالی با نقش قایق دو بادبانه از سواحل کویت متعلق به 
4200 پیش ازمیلاد
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شواهدی از صید ماهی و نرمتنان در هزاره چهارم پیش ازمیلاد در سواحل شمالی خلیج فارس
محمدحسین عزیزی خرانقی1، مرجان مشکور2، ساناز بیضایی دوست3، سپیده جمشیدی یگانه4، افشین اکبری4

)hossinazizi@yahoo.com(  1. مسئول بخش پیش ازتاریخ موزه ملی ایران و سرپرست کاوش
باستان جانورشناسی،  مشترک  آزمایشگاه   ،)MNHN( پاریس  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه   ،)CNRS( فرانسه  علمی  پژوهش های  ملی  مرکز  در   )DR2( تحقیق  مدیر   .2

باستان گیاه شناسی، رئیس گروه جوامع، جانوران و گیاهان آسیا و آفریقا 
3. کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4. گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

روستاي  شبانکاره،  بخش  دشتستان،  شهرستان  در  سوزو  تل 
در  خلیج فارس  شمالی  سواحل  کیلومتری   28 فاصله  در  و  خلیفه 
استان بوشهر قرار دارد )تصویر 1(. مساحت عرصۀ این تپه بر اساس 
اطراف  زمین هاي  از  آن  ارتفاع  و  هکتار  دو  حدود  موجود  شواهد 
شماره  به   1385/08/11 تاریخ  در  محوطه  این  متراست.   4 حدود 
17112 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده )تصویر 2( و یکي 
سواحل  در  پیش ازتاریخی  نهشته های  داراي  محوطه هاي  معدود  از 
نشان دهندة  آن  باستان شناسی  بقایای  است که  شمالی خلیج فارس 
وجود حداقل فرهنگ هاي هزاره هاي پنجم )باکون( و چهارم )لپویي( 
مطالعات  و  بررسی ها  اساس  بر  است.  محوطه  این  در  پیش ازمیلاد 
تاکنون 5 محوطه پیش ازتاریخی شامل  انجام شده  باستان شناختی 
محوطه های تل سوزو، تل چهار روستایی، تل چغابور، تل نصرک و تل 
قاشی در استان بوشهر شناسایی شده اند که در دو محوطه نخست، 
کاوش های باستان شناسی انجام شده است )عزیزی خرانقی 1391؛ 

عزیزی خرانقی و دیگران 1393، عزیزی خرانقی و دیگران 1395(.
به رغم تخریب گسترده و هر ساله ای که انجام شخم به منظور 
کشاورزی بر روی این تپه انجام می شود، هنوز ضخامت نهشته های 
با کاوش در  امیدوار بود که  بتوان  به اندازه ای است که  فرهنگی آن 
پیش ازتاریخ  باستان شناسی  پرسش های  از  بسیاری  محوطه،  این 
حوزه فرهنگی جنوب فارس و شمال خلیج فارس، پاسخ داده شود. 
در  محوطه  این  در  باستان شناختی  کاوش های  فصل  نخستین 
این  در  شد.  انجام  خراتقی  عزیزی  توسط حسین   1395 اسفندماه 
روی  بر  و حریم  تعیین عرصه  منظور  به  بر گمانه زنی  کاوش علاوه 
محوطه نیز ترانشه ای به ابعاد 5×5 با نام ترانشه A با هدف مطالعه 
بقایای معماری و توالی لایه نگاری محوطه و ارائه گاهنگاری نسبی و 
مطلق و همچنین مطالعه معیشت ساکنین محوطه در ادوار مختلف، 
ترانشه دو دوره  این  قرار گرفت )تصویر 3(. در کاوش  مورد کاوش 
محوطه  این  استقراری  شواهد  تحتانی ترین  شد.  شناسایی  فرهنگی 
که از روی خاک بکر شروع می شود، شواهدی از دوره باکون میانی 
آثار آن در گمانه  این دوره که  از  )هزاره پنجم پیش ازمیلاد( است. 

پیشرو ترانشه A شناسایی شد، قطعات سفال )تصویر 4( و همچنین 
بخش های کوچکی از دیواری خشتی شناسایی شده است. 

لایه های  و  معماری  آثار  میانی،  باکون  دوره  بقایای  روی  بر 
فرهنگی دوره لپویی )هزاره چهارم پیش ازمیلاد( قرار دارد. بین آثار 
دورة باکون میانه و لپویی از لحاظ توالی استقراری وقفه ای مشاهده 
اما وقفه زمانی و فرهنگی بین این دو دوره وجود دارد و  نمی شود؛ 
به  نزدیک  سوزو  باکونی  استقرار  اینکه  از  پس  لپویی  دورة  مردمان 
1000 سال متروک شده بوده، دوباره در این محوطه مستقر شدند. 
از دورة لپویی که شاخصه آن سفال های قرمز صیقلی است، علاوه بر 
سفال های مذکور، آثاری از سازه ای معماری همان گونه که در تصویر 
2 مشاهده می شود، شناسایی شده که از خشت ساخته شده و فضای 
معماری چهار گوشه ای است که ورودی آن در بخش جنوبی قرار دارد.

علاوه بر یافته هایی همانند سفال، معماری و ابزار سنگی که در 
بقایای  می رسانند،  یاری  محقق  به  باستان شناختی  مطالعات  تبیین 

تصویر 1- موقعیت جغرافیایی تل سوز
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گیاهی و استخوان های جانوری نیز در تحلیل استقرار و سطح بهره مندی 
انسان از محیط؛ بسیار مفید هستند. مطالعات باستان جانور شناسی به 
ما در شناخت رژیم غذایی مردمان پیش ازتاریخ و همچنین شیوه های 
دستیابی به این منابع؛ کمک می کنند و با توجه به موقعیت ویژه تل 
سوزو که در نزدیکی خلیج فارس قرار داشته، دریا می توانسته نقش 
بسیار تعیین کننده ای در تأمین مواد غذایی و پروتئینی مردمان این 
محوطه داشته باشد که مطالعات انجام شده در این خصوص؛ مؤید 

همین نکته است. 
در میان مجموعه استخوان های جانوری مکشوفه از تل سوزو، 
بقایای مهره های درنده کوسه، ماهیان، مهره های انواع دیگر ماهی ها، 
مرکب  ماهی  اسکلت  بقایای  و  خلیج فارس  دوکفه ای  صدف های 
شناسایی شد که مربوط به دورة لپویی هستند )تصویر 5(. صیادی 

به عنوان یک حرفه تخصصی، دارای کار ابزارهای خاص خود نظیر 
می دهد  نشان  سوزو  تل  شواهد  است.  قایق  و  قلاب  طناب،  رشته 
اواسط هزاره چهارم پیش ازمیلاد در کرانه ها و  از  انسان حداقل  که 
روش های  با  آشنایی  از  به حدی  خلیج فارس  شمالی  پس کرانه های 
مختلف صید و پیشرفت فنی در ساخت کار ابزارهای صیادی رسیده 

است که بتواند از منابع دریایی بهره برداری کند.
پایگاه  در  قایق  سفالی  مدل  یک  که  است  توضیح  به  لازم 
قلعه شوش  انبارهای  عملیات ساماندهی  میراث جهانی شوش طی 
کشف شد. این مدل قایق بادبانی مربوط به محوطه شوش و تاریخ 
است  پیش ازمیلاد(   4200 )حدود  پیش ازمیلاد  پنجم  هزاره  اواخر 
)علیزاده 1398(. نقش قایق همچنین روی اثرمهرهای هزاره چهارم 

پیش ازمیلاد در چغامیش و شوش شناسایی شده است.

تصویر 2- نمای کلی محوطه تل سوزو از سمت غرب و ترانشه A تل سوزو با بقایای معماری دورة لپویی

تصویر 3- موقعیت تل سوزو نسبت به خلیج فارس
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تصویر 4- نمونه  سفال های دورة باکون میانه تل سوزو

تصویر 5- نمونه هایی از استخوان های ستون فقرات مهره کوسه ماهی و پوسته ماهی مرکب
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در  آبی  جابجایی  و  شناور  از  استفاده  به  مربوط  اسناد  قدیمی ترین 
ایران از لایه های متعلق به هزارة چهارم پیش از میلاد شوش به دست 
آمده است. این اسناد شامل اثر مهرهایی هستند که نقش یک شناور 
بر آنها حک شده است. شناورهای منقوش بر اثرمهرهای ذکر شده، 
جزئیاتی را به نمایش می گذارند که از نظر فنی و شیوة ساخت قابل 
بررسی هستند. در ادامه به معرفی و بررسی جزئی ویژگی های یک 
نمونه اثرمهر با نقش یک قایق بر روی توپک گلی به دست آمده از 

تپه چغامیش2 خواهیم پرداخت )تصویر 1(.
اثر مهر نقش شده بر روی این توپک گلی، احتمالا یک صحنۀ 
جنگ را نشان می دهد؛ زیرا در دست سرنشینان قایق جنگ افزار وجود 
دارد. سرنشینان قایق، احتمالا شامل دو پاروکش، دو اسیر یا برده و 
یک شخص دیگر می شود که به نظر می رسد دارای مقام بالاتری از 
دیگر سرنشینان قایق باشد. همچنین، سه شخص دیگر نیز در تصویر 
مشخص  و  شده اند  نقش  دیگران  از  بالاتر  کمی  که  می شوند  دیده 
گفته  که  آن. شخصی  از  بیرون  یا  و  قایق هستند  داخل  که  نیست 
شاید  یا  و  چوب دستی  شبیه  شیئی  است،  بالاتری  مقام  دارای  شد 
گرز در دست دارد و در حالی که بر چهارپایه ای شبیه به بز؟ نشسته 
دور گردن دو شخص  که  داشته  نگه  در دست  را  است، سر طنابی 
دیگر که احتمال دارد اسیر باشند، بسته شده است. او بزرگتر از دیگر 
سرنشینان نقش شده و همین امر نشان دهندة جایگاه ویژة وی است، 

شانه های پهن و دامن بلندی دارد و در وسط قایق قرار گرفته است.
قایقی که روی این اثر مهر نقش شده کف تخت و سینه و تفر 
بلندی دارد. تفر و میلِ تفری قایق نیز بر اثر فرسایش از بین رفته و 
تنها انتهای تفر، که پیکان مانند است، دیده می شود. میل در قسمت 
لبه  قایق  که  می رسد  نظر  به  همچنین،  است.  منحنی  قایق،  سینۀ 
نداشته و یا لبۀ بسیار کوتاهی داشته باشد، در نتیجه می توان گفت 

که این قایق آبخور2 ندارد و یا بسیار کم دارد. 
یک پاروکش در جلو و احتمالا، یکی دیگر هم در انتهای قایق 
قرار دارد. به دلیل فرسایش اثر مهر فقط سر و شانۀ پاروکش ها مشخص 
است، به همین دلیل از پارو به دست داشتن و یا پاروکش بودن آنها 
اطمینان نداریم، اما از روی حالت و جای ایستادن )در منتهی الیه جلو 
و عقب قایق( می توان احتمال داد که مشغول پاروکشی هستند. اگر 
این دو نفر پاروکش باشند، می توان گفت که نفر جلویی کار پاروکشی 

بررسی نقش قایق توپک گلی چغامیش
شادی کلانتر1

)با پارو و یا خاده( را به عهده دارد و نفر عقبی که کوتاه تر تصویر 
شده، نشسته و سکان را در دست دارد. 

قایقی با کف تخت، سینه و تفر بلند، بدون آبخور و یا آبخور 
بسیار کم، با تعداد سرنشین زیاد، باید بزرگ و عریض باشد. این تعداد 
زیاد سرنشین، که بیشتر آنها فقط مسافرند و قایقران نیستند، نیاز به 
ایستایی3 و تعادل4 بالایی دارد که از یک قایق باریک و بلند حاصل 
نمی شود. نیروی محرکۀ قایق5، به احتمال زیاد، شامل یک پاروکش 
)با پارو و یا خاده( به صورت ایستاده در جلو و یک سکاندار به صورت 

نشسته در عقب قایق می شود.  
قایق مشحوف: مشحوف که جمع آن مشاحیف تلفظ می شود، 
قایق محلی تالاب های جنوب عراق و خوزستان است. )یونغ 2012: 

)Shadi.kalantar@ut.ac.ir( 1. کارشناس ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران
Draft .2 به قسمتی از شناور گفته می شود که زیر سطح آب قرار می گیرد.

s3. Static
s4. Balance  
5. سیستم فنی یک شناور شامل نیروی محرکه و نحوة تغییر جهت آن می شود.

تصویر 1- توپک گلی با نقش یک قایق، تپه چغامیش، خوزستان، دورة شوش 2 
متاخر، دورة آغاز نگارش، حدود 3100 - 3300 پیش از میلاد، شماره اثر 2729



Human and Sea / انسان و دریا 36

Bigourdan 2003: 35�36; Agius 2008: 126�130; Ochsen� 28؛ 
(schlager 1998: 31

و  کشیده  بسیار  هستند،  سر  دو  دارند،  تخت  کف  مشاحیف 
بدنۀ  و  دارند  زاویه داری  و  مثلثی  تفر  و  سینه  میل  هستند،  باریک 
آنها از سطح آب بیش از چند سانتی متر ارتفاع ندارد. طول مشحوف 
)یونغ  است  متر   1-2 از  کمتر  را  آن  عرض  و  متر   10-16 حدود 
از  مشحوف  میل های  ارتفاع   .)Agius 2008: 126�130  ،28  :2012
تالاب  در  امروزه  که  مشحوف هایی  اما  است؛   2/5-1/5 آب  سطح 
شادگان استفاده می شوند میل های بلندی ندارد، شاید به این دلیل 
از فایبرگلاس و آلمینیوم ساخته می شوند و شکل  باشد که امروزه 
دادن آنها به صورت هلالی سخت است و لزومی هم ندارد. از مشحوف 
 Bigourdan 2003: 35;( نام می برند "قایق جنگی شیوخ"  به عنوان 

Agius 2008: 126�130، یونغ 2012: 101(. )تصویر 2(
نیروی محرکۀ مشاحیف، بسته به نیاز قایقران، وزن قایق و عمق 
بستر تالاب از خاده و یا پاروی تک کفه ای با تکنیک از جلو به عقب تأمین 
می شود. در نوع کوچک مشحوف )مطور( برای تغییر جهت از همان پارو 
یا خاده استفاده می شود اما در انواع بزرگ، یک نفر که از پاروی خود به 
عنوان سکان تفری استفاده می کند در عقب قایق می نشیند )تصویر 3(. 
کم  عرض  با  و  کشیده  بسیار  سر،  دو  قایق هایی  مشحوف ها   
هستند و میل های مثلثی و تیز دارند که با انحنای کمی به سمت بالا 
کشیده شده. این ویژگی ها سرعت بسیار بالا به قایق می دهد و در 
عین حال از مقاومت شناور در مقابل امواج می کاهد؛ در واقع هر نوع 
البته طراده  مشحوف در مقابل کوچکترین موجی واژگون می شود. 
)نوع بزرگ مشحوف( به خاطر بدنۀ هلالی شکل و میل بلند در مقابل 
امواجی که از روبه رو با قایق برخورد کنند مقاوم است اما در مقابل 

امواجی که کنار به قایق بخورند کاملا آسیب پذیر است )تصویر 4(. با 
توجه به مجموع این ویژگی ها، کاربری جنگ، حمل و نقل و باربری 
)بار بسیار کم( در آب راکد برای طراده مناسب است. قایق نقش شده 
بر روی توپک گلی چغامیش با مشحوف قابل مقایسه است. همانطور 
که از مشحوف به عنوان "قایق جنگی شیوخ" نام برده می شود، در 
چهارپایه ای  بر  که  می بینیم  را  فاخر  لباس  با  شخصی  نیز  اثر  این 

نشسته و پاروکشی را شخص دیگری انجام می دهد.
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(AFTER AL� DUJAILI 2006: 168) تصویر 3- قایق مشحوف از نوع طراده. از زاویۀ دست نفر آخر مشخص است که در حال سکان دادن با پارو است

(After Al� Dujaili 2006: 326) تصویر 4- قایق های مشحوف از نوع مطور و طراده در کنار یکدیگر
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پیشگفتار
در جریان کاوش های باستانشناسی در سال 1936 میلادی )1315 
ساختمان  در  گلی  برچسب  و  گلنوشته  شماری  خورشیدی(، 
برچسب ها  و  گلنوشته ها  این  شد.  کشف  تخت جمشید  خزانۀ 
از  دیگر،  اسناد  در  آن  از  پیش  که  بودند  نقش مُهرهایی  دارای 
میان  در  بود.  نشده  دیده  تخت جمشید  باروی  گلنوشته های  جمله 
 PT4 704, PT4 :برچسب های گلی خزانه، دو برچسب )با شماره های
)تصویرهای  هستند2.  کشتی  یک  نقش  با  مهری  اثر  دارای   )847

)1-3
این نقش، اثر یک مهر استوانه ای است که به نظر می رسد اندازة 
اصلی آن حدود 2/5 سانتی متر بوده است. مهر، روی دو برچسب گلی 
بکار برده شده و هیچ کتیبه یا نوشته ای ندارد. اشمیت نقش این مهر 
 .)Schmidt 1957: 30, pl. 9( را با شمارة 32 شماره گذاری کرده است
از یک  نیستند، چراکه روی گوشه ای  اثر مهر کامل  از دو  هیچیک 
برچسب گلی زده شده اند و به همین دلیل بخش هایی از نقش آنها 
ناقص است و یا به اندازة کافی واضح نیست. آثار کمرنگ باقیمانده در 
هر دو اثر مهر، نشان می دهد که این مهر دو سه بار روی هر برچسب 
است.  کرده  محو  را  پیشین  نقش های  نهایی،  نقش  و  شده  غلتانده 
اما همچنان آثاری از نقش های پیشین در گوشه و کنار و یا درون 
نقش باقی مانده است. کاربرد چندبارة مهر، شاید به این دلیل بوده 
که اثر مهر، بخوبی روی گل نقش نبسته بود و دارندة مهر بار دیگر 
آن را در همانجا بکار برده تا تصویر واضحی از مهر روی گل نقش 
ببندد. بخش هایی از هر دو برچسب نیز آسیب دیده که بررسی دقیق 
بخش هایی از نقش را دشوار می سازد. اما با در اختیار داشتن دو اثر 

مهر، می توان درک بهتری از نقش داشت. 

نقش کشتی در اثر مهرهای خزانۀ تخت جمشید 
شاهرخ رزمجو1

1. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
2. این دو برچسب گلی در بخش مهر و سکه در موزة ملی ایران نگهداری می شوند. 

نگاه کنید به: 
 Schmidt 1957: 30, pl. 9; DeVeris & Katzev 1872: 55, pl. 8; Curtis & Tallis 2005:

235, fig. 440. m
یک نمونۀ دیگر هم از همین نقش مهر روی برچسب های گلی خزانه وجود دارد، اما 
 P 57436 تنها بخش کوچکی از آن سالم مانده است. نگاه کنید به عکس شمارة

در بایگانی عکس های موسسۀ شرق شناسی شیکاگو.
3. این کار به نوعی شخصیت بخشیدن به کشتی بود. امروزه نیز همین رسم برای 

برخی موشک ها و هواپیماهای جنگی بکار می رود. 

توصیف و تفسیر نقش
حال  در  و  پهلوی چپ  از  را  بزرگ  کشتی  یک  نقش  مهر،  اثر  این 
حرکت از راست به چپ نشان می دهد. بدنۀ کشتی قوسدار است و 
در جلوی دماغۀ کشتی یک تیزکوب دیده می شود. استفاده از این 
تیزکوب ها در کشتی های فنیقیه، آشور و یونان رواج داشت. )تصویر 
مانند  و  )مانند مفرغ( ساخته می شدند  فلز  از جنس  تیزکوب ها   )4
دژکوب هایی که در خشکی برای درهم شکستن دیوار دژها و درواز ه ها 
بکار می رفتند، در نبردهای دریایی برای سوراخ کردن کشتی دشمن 
کاربرد داشتند. به دلیل وجود همین تیزکوب، می توان نقش کشتی 
تخت جمشید را بعنوان یک کشتی نظامی یا ناو جنگی شناسایی کرد. 
در جلوی کشتی، نقش یک چشم بزرگ دیده می شود که سنتی رایج 
در کشتی های فنیقی و یونانی در منطقۀ غرب مدیترانه بود3.  دنبالۀ 
کشتی در انتها به سمت جلو برگشته است و به نظر می رسد با سر 
یک موجود اساطیری تزئین شده باشد. اشمیت آن را سر یک هیولا 
معرفی کرده )Ibid: 30( و کیت دِوریز و کاتسف آن را سر یک پرنده 
دانسته اند )DeVries & Katzev 1972: 45(. با توجه به شکل کلی، 
حتی می توان آن را سر یک اسب تصور کرد. با اینکه تزئین انتهایی 
چندان مشخص نیست، اما روشن است که نمی تواند سر یک پرنده 

باشد و به احتمال بسیار، سر حیوانی بجز پرنده بوده است. 

تصویر1- برچسب گلی PT4 704، تخت جمشید، موزة ملی ایران. )عکس از موسسۀ 
شرق شناسی شیکاگو(
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دو  آن  بالای  از  که  می شود  دیده  کشتی  میانۀ  در  دکل  یک 
طناب به صورت مورب، یکی به میله ای در جلوی عرشه4 و دیگری 
به عقب کشتی، بسته شده است. این دو طناب مورب برای بالا بردن 
تیرک بادبان بکار می رفتند. با این طناب ها می توانستند تیرک بادبان 
بادبان  تیرک  خود  دکل،  بالای  در  بیاورند.  پایین  یا  کشیده  بالا  را 
به چشم  آن  فراز  بر  شده  جمع  و  تابیده  بادبانی  که  می شود  دیده 
می خورد. در واقع، کشتی با بادبان بسته نشان داده شده است. از دو 
طرف تیرک بادبان، دو طناب به صورت عمودی به میلۀ جلوی عرشه 
مهار  طناب،  دو  این  می رسد  نظر  به  بسته شده اند.  پشت کشتی  و 
بادبان اصلی هستند که با آن زاویه و جهت بادبان را با توجه به مسیر 
باد تغییر می  دادند. این چهار طناب )دو طناب عمودی و دو طناب 

تصویر شده اند.  مورب( در کنار هم به شکل
چند  دارای  کشتی  که  دریافت  می  توان  کشتی  بدنۀ  طرح  از 
طبقه است. در زیر کشتی ردیفی از پاروها از بدنۀ کشتی بیرون آمده، 
اما خود پاروزنان دیده نمی  شوند. پاروها رو به عقب قرار گرفته  اند که 

این زاویه نشان می  دهد، کشتی در حال حرکت و به جلو رانده شدن، 
تصویر شده است. اشمیت تعداد پاروها را 21 پارو می  داند، در حالی  که 
تعداد درست آن  ها 22 پارو است. دلیل این امر آنست که دو پاروی 
جلویی چسبیده به هم تصویر شده  اند و همین باعث می  شود تعداد 
پاروها کمتر به نظر بیاید. در برچسب PT4 704 نقش پارو روی بدنۀ 
کشتی هم دیده می  شود. این اثر، مربوط به بدنۀ کشتی نیست، بلکه 
باقیماندة نقش مهر پیشین است که آثار آن روی برچسب باقی مانده. 
با توجه به ویژگی  های نقش، می  توان کشتی نقش  شده در مهر 
 Trirēmis شناسایی کرد. تریرم از واژة لاتین )Trireme( را یک تریرم
به معنی “سه رج پارو” گرفته شده است. این نوع کشتی در یونان 
و به  ویژه فنیقیه بکار گرفته می  شد و صدها نمونه از آن در ناوگان 
نیروی دریایی ایران وجود داشت. کشتی تریرم دارای سه ردیف برای 
دوران  برخلاف  می  شدند.  استخدام  کار  این  برای  که  بود  پاروزنانی 
امپراتوری روم، این افراد برده نبودند و برای پارو زدن از سوی ارتش 
پاروزن  ها در سه طبقه روی هم قرار داشتند  بکار گرفته می  شدند. 
و تعداد بیشتر آنها می  توانست شتاب بالایی به کشتی دهد. اما در 
نقش کشتی تخت  جمشید، با اینکه خطوط جدا کنندة طبقات کشتی 
مشخص است، تنها یک ردیف پارو دیده می  شود که از طبقۀ زیرین 
کشتی بیرون آمده  اند. از آنجا که نقش کشتی تخت  جمشید تنها 22 
پارو دارد )روی هم 44 پاروزن(، دو احتمال را می  توان در نظر گرفت. 
همچون  تخت  جمشید،  مهر  اثر  در  نقش  شده  کشتی  آنکه  نخست 
تریرم  های دیگر، پاروها و پاروزنان بیشتری داشته، اما هنرمند سازندة 
مهر، با توجه به محدودیت جا و به دلیل کوچک بودن نقش، تنها به 
نمایش 22 پارو بسنده کرده تا تعداد زیاد پاروها را نمایش دهد، نه 
شمار واقعی آنها را. احتمال دیگر اینست که کشتی نقش شده، به 
راستی دارای همین تعداد پاروزن بوده و هنرمند در نمایش کشتی، 

تصویری واقعگرایانه ارائه کرده است. 
شکلی  که  می  شود  دیده  کشتی  پشت  در  سکان  پاروی  دو 
پا و سم  به شکل  انتها کاملا  پاروهای سکان در  دارند.  منحصربفرد 

تصویر 3- اثر مهر با نقش کشتی، برچسب PT4 847، موزة ملی ایران. )عکس از 
نگارنده(

تصویر 4- نقش برجستۀ آشوری با نقش کشتی دو ردیف پارویی )بایریم( و تیزکوب 
جلویی، دورة سناخریب، حدود 700 پیش ازمیلاد، کاخ جنوب-غرب، نینوا، موزة 

بریتانیا. )عکس از نگارنده(
از  ایران. )عکس  با نقش کشتی، برچسب PT4 704، موزة ملی  اثرمهر  تصویر 2- 

نگارنده(

4. به این میله ساطوری یا Bowsprit گفته می شود.
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همین شکل  به  اصل  در  می  رسد  نظر  به  و  شده  اند  تصویر  جانوران 
ساخته شده بودند. )تصویر 5( حتی بند اول انگشت و شیار روی قلم 
پا نیز به  خوبی قابل تشخیص است. شاید این پا به نوعی در هماهنگی 
با نقش سر جانور )اسب؟( در انتهای کشتی، طراحی و ساخته شده 
بود. به دلیل شکستگی نقش در PT4 847، اثری از این پاروهای سکان 
دیده نمی  شود. همچنین به نظر می  رسد بخشی از بدن یک سکاندار 

در پشت کشتی دیده می  شود، اما نقش چندان روشن نیست. 
خود  از  دریا  موج  های  یا  و  آب  نمایش  برای  تلاشی  هنرمند، 
میانرودان  و  رایج در مصر  این برخلاف سنت  نداده است که  نشان 
یکجا  کشتی  بدنۀ  همۀ  اینکه  به  توجه  با  و  دلیل،  همین  به  است. 
دیده می  شود، به نظر می  رسد، کشتی در هوا شناور است. اما هنرمند 
تا  با نشان دادن دو ماهی نسبتا بزرگ در زیر کشتی  سازندة مهر، 
 PT4 704 مهر  نقش  در  است.  را جبران کرده  این مسئله  اندازه  ای 
نقش ماهی سومی هم در زیر پاروها قابل تشخیص است، اما نقش 
آن، باقیماندة نقش مهر پیشین است و در اصل مهر وجود نداشته5.  
نقش ماهی نخست در سمت چپ کامل است، اما ماهی دوم در سمت 

تصویر5- جزئیات نقش کشتی در برچسب PT4 704، دو سکان پارویی به شکل 
پای جانوران سم  دار، موزة ملی ایران. )عکس از نگارنده(

باقیماندة  نقش  های  دلیل  به  اما  است،  واضح  تر   PT4 704 مهر  نقش  اینکه  با   .5
پیشین، مغشوش  تر به نظر می  رسد. 

Broomtail wrasse ب )Cheilinus lunulatus( 6. با نام علمی
7. البته احتمال  های دیگری هم می  تواند وجود داشته باشد.

http://fishbase.org/summary/12780  :8. نگاه کنید به

ناقص  لبۀ برچسب، به صورت  راست به دلیل قرار گرفتن نقش در 
روی گل نقش بسته و تنها بخشی از پشت ماهی و دو باله پشتی آن 
دیده می  شود. ماهی نخست دارای باله  هایی در پهلو و زیر بدن است و 
دمی بزرگ و شش شاخه دارد که اندازة آن کمی از پهنای بدن ماهی 
در  و  نمی  شود  دیده  نخست  ماهی  در  پشتی  بالۀ  است.  بزرگتر  نیز 
مقایسه با ماهی دوم که دو بالۀ مشخص در پشت دارد، می  توان گفت 
یا دو ماهی متفاوت تصویر شده  اند و یا اینکه انتخاب و سلیقۀ شخصی 
هنرمند بوده. در کنار نقش ماهی جلویی، نوار باریکی دیده می  شود 
که یک سوی آن در دهان ماهی است. )تصویر 6( اگر این نوار باریک 
مربوط به باقیماندة اثر مهر پیشین نباشد، می  تواند یک مار آبی باشد 
که ماهی آن را شکار کرده است. در این صورت، هنرمند سازنده، یک 
اینگونه صحنه  های  است.  کرده  تصویر  را  گوشتخوار  شکارگر  ماهی 

تصویر 6- جزئیات نقش در برچسب PT4 704، نقش ماهی با دم پهن و شاخه  دار، 
موزة ملی ایران. )عکس از نگارنده(

مربوط به جانوران دریایی شکارچی، در نقش برجسته  های آشوری 
بسیار به کار برده می  شد. مشخص نیست هنرمند سازندة مهر، یک 
ماهی واقعی را تصویر کرده یا تنها یک شکل کلی از ماهی را نشان 
به همان صورت  را  واقعی  ماهی  نقش  است. چنانچه هنرمند،  داده 
تصویر کرده باشد، دست  کم از نظر ظاهری می  توان آن را با “زمرد 
ماهی دم-جارویی” 6 مقایسه کرد. )تصویر 7( دم این ماهی به  طور 
است7.  تخت  جمشید  مهر  اثر  در  نقش  شده  ماهی  دم  مشابه  خاص، 
زمرد ماهی از ماهیان گوشتخوار منطقۀ خلیج  فارس، دریای مکران، 
دریای سرخ  و کناره  های غربی اقیانوس هند است که در آب  های کم 
عمق ساحلی ، بسترهای شنی و صخره  های مرجانی زندگی می  کند. 
دریای سرخ، خلیج  در خلیج  فارس،  آن  پراکندگی  بیشترین  امروزه 
عدن و پیرامون مصر و جیبوتی دیده می  شود8. به باور نگارنده، زمرد 
مهر  اثر  در  ماهی  نقش  به  بسیاری  شباهت  ظاهری  نظر  از  ماهی 
نمونۀ  به  نیز  را  دیگر  ماهی  چند  می  توان  البته  دارد.  تخت  جمشید 

یاد  شده افزود که خود، نیازمند پژوهشی جداگانه است.

در پشت کشتی، نقش یک درخت نخل خرما دیده می شود که 
چهار خوشه از میوه های آن، از دو سوی درخت آویزان است. درخت 
نخل در دورة هخامنشی، معمولا با نقش پادشاه مربوط است )مانند 
مهر سلطنتی داریوش در موزة بریتانیا( و کمتر در نقش هایی بدون 
حضور شاه هخامنشی به چشم می خورد. در برخی از مهرها، نقش 
نخل، تنها به دلیل حضور شاه است و نشان دهندة منطقۀ جغرافیایی 
خاصی نیست. برای نمونه، در مهری که شاه هخامنشی را در نبرد 
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 ،)Curtis & Tallis 2005: 228�229: no. 415( با سکاها نشان می دهد
درخت نخل خرما نیز تصویر شده که با توجه به ویژگی جغرافیایی 
سرزمین سکاها، نمی توان آن را نمودی از آن منطقه به شمار آورد. 
اما در نقش مهر تخت جمشید، موضوع فرق می کند. از آنجا که شاه 
در این صحنه حضور ندارد، شاید وجود یک درخت نخل، برای نشان 
دادن خشکی و ساحل بوده و قصدی برای نشان دادن نخل در مفهوم 
البته به دلیل ناقص بودن  سنتی و نمادین آن وجود نداشته است. 
نقش، مشخص نیست درخت نخل روی چه چیز قرار داشته. نخل ها 
معمولا روی خط زمینه قرار داشتند، اما در این نقش مهر به دلیل 

وجود دریا، نشانی از خط زمینه دیده نمی شود.
در هر دو نقش مهر، یک خط عمودی در سمت چپ و جلوی 
کشتی دیده می شود که به نظر می رسد، این خط برای کادربندی 
و جدا کردن صحنه از درخت نخل ایجاد شده و در واقع، دریا را از 
یکسو از خشکی جدا کرده است. بدلیل قوسدار بودن سطح گل، این 
خط به صورت زاویه دار ایجاد شده و با خطوط دکل و درخت نخل 

هم راستا نیست. 
سمت چپ، در گوشۀ پایین برچسب PT4 847، آثار باقیمانده از 
نقش مهر پیشین را می توان دید که با غلتاندن مجدد مهر، بجز اندکی، 
محو شده است. این اثر مهر باقیمانده، بخشی از بادبان و بالای دکل 
را نشان می دهد که در نقش مهر اصلی در هر دو برچسب، روی گل 
نقش نبسته است. در بالای بادبان و سمت راست بالای دکل، نقش 
دو ستارة پنج یا شش پر دیده می شود. این ستاره ها در بالا و پایین 
باقیمانده در گوشۀ شکستۀ  اثر  با توجه به  یکدیگر قرار گرفته اند و 
برچسب، می توان احتمال داد سمت چپ بالای دکل هم خالی نبوده 
و نقش مشابهی در آنجا وجود داشته است. بنابراین می توان احتمال 
داد، چهار ستاره در بالای مهر نقش بسته بودند: دو ستاره در سمت 
راست دکل و دو ستاره در سمت چپ آن. این ستاره ها می توانند هم 
نماد نجومی به شمار آیند و هم نماد آئینی. کاربرد این ستاره ها از 
مهرهای دوران ایلام-نو تا هخامنشی، شناخته شده است که معمولا 
 Merrillees 2005: 118�119, pl.( هستند  همراه  ماه  هلال  نقش  با 
III(. اما در اینجا با مجموعه ای از ستارگان روبرو هستیم که می تواند 

تصویر 7- زمرد ماهی دم-جارویی با دم پهن و شاخه دار، دریای سرخ. )عکس از 
ج. رندال( 

مفهوم دیگری داشته باشد. نقش ستارگان می تواند به سادگی نمادی 
باشد.  ستارگان  روی  از  راه  مسیر  کردن  دنبال  یا  و  هنگام  از شب 

تشخیص مفهوم ستارگان در این نقش، چندان ساده نیست. 
روی عرشۀ کشتی نقش چهار نفر دیده می شود که رو به سوی 
جلو کشتی ایستاده اند. پاهای آنها پشت لبۀ عرشه قرار دارد و دیده 
نمی شود و تنها نیم تنۀ بالایی آنها تصویر شده است. )تصویر 8( به 
نظر نمی رسد هیچکدام از آنها کلاه یا سرپوشی به سر داشته باشند. 
نفر جلویی  بلند کرده اند.  را رو به جلو  آنان دست های خود  همگی 
دستهایش را آزادانه به سمت بالا گرفته، به حالتی که کف دست ها رو 
به آسمان است. اما حالت دست های سه نفر پشتی متفاوت است. آنها 
دست ها را در حالتی بالا گرفته اند که کف دست ها رو به صورتشان 
قرار دارد. دلیل این کار را می توان نبود فضای کافی دانست، چرا که 
نفر جلو، فضای کافی برای دستهایش دارد، اما افراد پشت سر وی 
فاصله اندکی با نفر جلویی خود دارند. در نتیجه، افراد پشتی، امکان 
اما مشخص است که  ندارند.  را  اول  نفر  مانند  نگاه داشتن دست ها 
همگی این افراد، هر دو دست خود را بالا گرفته اند. با در نظر گرفتن 
حالت دست ها، به ویژه نفر جلویی که کف دست ها را رو به بالا گرفته، 
می توان این حالت را با نقش های دیگر مانند نقش برجسته ها مقایسه 
کرد. در نقش های باستانی از آن دوران، چنین حالتی معمولا برای 
افرادی تصویر شده که در حال احترام، دعا، نیایش، شکرگزاری و یا 
تضرع و التماس هستند. البته حالت دوم در اینجا و برای مسافران 
یک کشتی معنایی ندارد و از سوی دیگر، نمایش تضرع و التماس 
نمی توانسته موضوع مناسبی برای مهر یک مقام حکومتی یا اسناد 
سلطنتی باشد. اما می توان حالت دعا، نیایش و احترام را محتمل تر 
و  می کنند  نیایش  را  چیزی  چه  آنها  که  اینجاست  مشکل  دانست. 
به چه چیز احترام می گذارند؟ چیزی در برابر کشتی وجود ندارد و 
کمی جلوتر از دماغه، خط جداکننده، صحنه را بسته است. اگر خط 
جداکننده وجود نداشت، با چرخش نقش به سوی دیگر مهر، می شد 
به سوی  نیایش  حال  در  کشتی  درون  افراد  که  کرد  تصور  این گونه 
با  درخت نخل هستند، یا اینکه می شد تصور کرد کشتی نشستگان 
شکرگزاری  و  برداشته  دعا  به  دست  نهایی،  مقصد  یا  ساحل  دیدن 

تصویر 8- جزئیات نقش در برچسب PT4 704، افراد روی عرشه، موزة ملی ایران. 
)عکس از موسسۀ شرق شناسی شیکاگو( 
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9. برای پرداخت های آئینی، نگاه کنید به: رزمجو 1384.
NN 1064 :10. نگاه کنید به

شَئوشینوش   ،)Rannakarra( َّکَرّهَ  رَن  ،)Huputiš( هوپوتیش   ،)Betir( بتِیر   .11
)Šaušinuš(، مریش )Marriš( و اهَینهَریشدهَ )Ahinharišda(. نگاه کنید به:

NN 0339, NN 0379, PF 339, NN 2259, NN 2183, NN 2200, PF 1955m 
 492-457( یکم  اردشیر  هفتم  سال  تا  داریوش  پادشاهی  سی ام  سال  از   .12

پیش ازمیلاد(، روی هم سی و پنج سال.

خط  با  نقش  جداسازی  می رسد  نظر  به  صورت،  هر  در  می کنند. 
عمودی، کاملا هوشمندانه و  بجا انجام گرفته و هنرمند با این کار، 
ارتباط افراد درون کشتی را با خشکی و درخت نخل قطع کرده است. 
بدانیم،  نیایشگرانه  چنانچه حالت دست ها را حالت دست های 
داشته  وجود  در صحنه  مقدس  عنصر  یا  نماد  یک  باید  بدون شک 
باشد. اتفاقا دو عنصر مقدس در این صحنه وجود دارد: آب و ستاره. 
البته همانگونه که پیشتر اشاره شد، آب در این صحنه تصویر نشده، 
اما حضور کشتی و ماهیان، خود می تواند گویای وجود آب و دریایی 

باشد که افراد در میان آن قرار دارند.  
آب به تنهایی، عنصری مقدس نزد ایرانیان باستان به شمار می رفت. 
در مجموعه پرداخت های آئینی9 در گلنوشته های باروی تخت جمشید، 
به پرداخت پیشکشی به “آب” اشاره شده است. در یک متن10 مربوط به 
سال بیست و یکم پادشاهی داریوش، برای یک دورة چهار ماهه ، برابر 8 
مریش شراب به شخصی به نام اشَبِزةَ  انشانی )Ašbeza( به عنوان جیرة 
پیشکشی برای “آب” یا “رودخانه” )AŠA.MEŠ( داده شده است. متاسفانه 
جزئیات بیشتری در گلنوشته نیامده است، اما در همان گلنوشته ها، 
شراب  به صورت  پیشکشی هایی  که  شده  برده  نام  رودخانه هایی  از 
و غلات برایشان در نظر گرفته شده بود11. در متن ها همچنین، به 
جایگاه مقدسی به نام هَپیدَنوش )Hapidanuš( اشاره شده که به نظر 
داده  آنجا  به  آئینی  و پیشکشی های  بوده  ارتباط  با آب در  می رسد 
 .(Razmjou 2008: 231�237; Henkelman 2008: 541�542( می شده

مردمان  باور  به  که  است  ستاره-خدایانی  نیایش  دیگر،  گزینۀ 
و  بودند  خدایان  نماد  ستارگان  می زیستند.  آسمان  در  باستان 
صورت های فلکی که در آن زمان کاملا شناخته شده بودند، دارای 
مفاهیم مقدس و شخصیت های آسمانی بودند. وجود چهار ستاره به 
همراه هم در بالای کشتی، می تواند نشان دهندة یک صورت فلکی 
را  افراد درون کشتی  باشد. شاید حالت دست های  خاص و مقدس 
افراد  احترام آمیز  حالت  باشد،  هر چه  اما  دریافت،  درستی  به  نتوان 

به روشنی نشان داده شده است.
با اینکه نقش افراد درون کشتی چندان بزرگ و واضح نیست، 
اما می توان دریافت نفر جلویی یک مرد است. گرچه به نظر می رسد 
برخی از نقش ها )شاید نفر دوم و چهارم(، می توانند نشان دهندة زنان 
باشند. اگر این حدس درست باشد، حضور زنان در یک ناو جنگی، 
به  مربوط  آشوری  نقش برجسته های  در  نیست.  غیرعادی  موضوعی 
دورة سناخریب، می توان مسافران زنی را دید که روی عرشۀ کشتی 
جنگی نشسته اند. )تصویر 9( از سوی دیگر می دانیم، آرتمیز، بانوی 

از  بخشی  فرماندة  خشایارشا،  زمان  در  هالیکارناسوس  فرمانروای 
ناوگان نیروی دریایی هخامنشی بود و خود در کشتی حضور داشت 
همین  به   .)88 هشتم:  کتاب  99؛  هفتم:  کتاب  تواریخ،  )هرودوت، 
دلیل، حضور زنان در یک ناو جنگی هخامنشی، موضوع عجیبی به 
شمار نمی رود. اثبات یا رد این احتمال، تنها می تواند با بررسی های 

دقیقتر و نورپردازی بهتر امکان پذیر باشد. 

تاریخگذاری  
پادشاه  سه  دوران  تخت جمشید،  خزانۀ  برچسب های  و  گلنوشته ها 
هخامنشی را دربر می گیرد: داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر یکم12. 
همانگونه که پیشتر گفته شد، این مهر دارای نوشته یا کتیبه ای نیست تا 
به کمک آن بتوان مهر را تاریخگذاری کرد. خوشبختانه، هر دو برچسب 
که مهر کشتی بر آنها زده شده، مهرهای دیگری هم بر خود دارند که 
می توانند به تاریخگذاری اثر کمک کنند. برچسب PT4 704 دارای پنج 
نقش مهر دیگر هم هست )مهرهای شمارة 23، 5، 17، 38 و 74( و 
برچسب PT4 847 که به دلیل آسیب دیدگی، تنها دو نقش مهر قابل 
تشخیص دارد )مهرهای شمارة 23 و 38(. از این میان، یکی از نقش 
مهرها قابل تاریخگذاریست که اشمیت آن را با عنوان نقش مهر شمارة 
5 شماره گذاری کرده است )Schmidt 1957(. در این اثر مهر، تصویر 
بالدار  گاو-مرد  دو  که  دیده می شود  پارسی  پوشاک  با  تاجدار  مردی 
بالدار دیده می شود.  او نقش قرص  با دستانش گرفته و بالای سر  را 
)تصویر 10( این مهر، یک مهر سلطنتی است و کتیبه ای سه زبانه به نام 
خشایارشا دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که مهر کشتی، از زمان 
پادشاهی خشایارشا بکار برده شده است. این مهر روی چند گلنوشته 
 PT4 687,( از خزانۀ تخت جمشید دیده می شود، از جمله دو گلنوشته
PT4 744( که مربوط به سال نوزدهم پادشاهی خشایارشا )سال 467 

 Ibid: Table 1, fn. 19; Cameron 1946: 140, no.( هستند )پیش ازمیلاد
35�34(. این تاریخ یعنی سیزده سال پس از نبرد با یونان و دو سال پیش 

از کشته شدن خشایارشا در تابستان 465 پیش ازمیلاد. 

تصویر 9- طرحی از کشتی آشوری با مسافران مرد و زن، دورة سناخریب، حدود 
700 پیش ازمیلاد، کاخ جنوب-غرب، نینوا.
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تصویر 10- مهر شمارة 5 با کتیبه ای به نام خشایارشا روی یکی از گلنوشته های 
خزانۀ تخت جمشید. )عکس از موسسۀ شرق شناسی شیکاگو(

و  خشایارشا  بیستم  سال  گلنوشته های  روی  مهر  این  البته 
سال یکم، سوم و پنجم اردشیر یکم )فاصلۀ سال های 464 تا 459 
این  از  که  تاریخی  نخستین  اما  است.  رفته  بکار  نیز  پیش ازمیلاد( 
سال  از  هشتم  ماه  شده،  استفاده  خزانه  نوشتاری  اسناد  روی  مهر 
 )Cameron 1948: 139�140: no. 35( نوزدهم پادشاهی خشایارشاست
از  )کبیسه(  ماه دوازدهم دوم  به  مربوط  بار، روی سندی  و آخرین 
پادشاهی اردشیر یکم دیده شده است )Ibid: 196: no. 79(. اشمیت 
بر این باور است که مهر شمارة 5، احتمالا در فاصلۀ سال های 486 
 .)Schmidt 1957: 16�17( است  تراشیده شده  پیش از میلاد  تا 467 
بنابراین، به نظر می رسد مهر کشتی در زمان خشایارشا ساخته شده 

و همزمان روی اسناد خزانۀ تخت جمشید به کار رفته است.

مقایسه
نقش کشتی خزانۀ تخت جمشید، نمونه ای از یک کشتی تریرم بادبان 
دار است که به دلیل شکل ظاهری و تیزکوب جلوی دماغه، می توان 
آن را یک ناو جنگی به شمار آورد. اما این ناو در حالت نبرد تصویر 
نشده است. افراد روی عرشه نیز مسلح نیستند و حالت آنان، بیشتر 
گویای آرامش است تا جنگ. تفسیرهای بسیاری می توان برای حالت 
این افراد ارائه داد، اما بدون در دست داشتن نمونه های بیشتر، تنها 

می توان به حدس و گمان بسنده کرد. 
پیش از این، نقش کشتی از روی سکه های هخامنشی شناخته 
هستند.   فنیقیه  در  صیدا  به  مربوط  سکه ها  این  بیشتر  بود.  شده 
)تصویر 11(13 تصویر این ناوهای جنگی روی سکه های رایج در منطقۀ 
توان  نمایش  برای  موثری  تبلیغاتی  ابزار  نوعی  به  شرقی،  مدیترانۀ 
ایران بود. بیشتر ناوهای  نظامی هخامنشی و ناوگان نیروی دریایی 
جنگی نقش شده بر سکه های هخامنشی پارویی بوده و تنها برخی از 
آنها دارای بادبان هستند. وجود بادبان می تواند گویای سفر دورتری 
باشد تا گشت زنی های کوتاه و نگهبانی در مناطق خاص و ساحلی، 
چرا که با استفاده از بادبان می توانستند به پاروزنان استراحت دهند 
تا راحت تر بتوانند مسیرهای دورتر را بپیمایند. بیشتر ناوهای تصویر 
13. برای این تصویر از خانم دکتر وستا سرخوش سپاسگزارم.شده روی سکه ها، دارای نقش سپرهای گردی هستند که پیرامون 

تصویر 11- سکۀ دو شکلی نقره با نقش ناو جنگی و آب به شکل زیگزاگ مربوط 
با  اردشیر سوم، حدود 352 پیش ازمیلاد. )عکس  به مازئوس، ضرب صیدا، دورة 

اجازة موزة بریتانیا(

عرشه جاسازی شده اند و کاملا جنبۀ نظامی دارند. این سپرها در مهر 
تخت جمشید دیده نمی شود. بر این پایه، می توان حدس زد که از این 

کشتی در ماموریتی غیر جنگی استفاده شده است. 
درخت نخل نیز می تواند نشان دهندة مناطق بسیاری باشد: از 
مدیترانۀ شرقی تا خلیج فارس. به نظر می رسد با توجه به نوع درخت 
و میوه های آویختۀ آن، می تواند مربوط به مناطقی مانند فنیقیه و 
مصر و  بویژه خلیج فارس باشد. اگر ماهی نقش شده را هم یک زمرد 
ماهی به شمار آوریم، همچنان به همان مسیر و محدوده می رسیم. 

به احتمال بسیار کشتی نقش شده روی مهر، ساخت کارگاه های 
کشتی سازی سلطنتی در فنیقیه بوده است. از سوی دیگر می دانیم، 
دریای  میان  رفت  و  آمد کشتی ها  امکان  داریوش،  کانال  با ساخت 
مدیترانه و دریای سرخ فراهم شده بود. آنگونه که از اسناد نوشتاری 
پارس  با  گسترده ای  دریایی  رفت  و  آمد  نیز  مصر  خود  می آید،  بر 
ناوهایی سخن گفته که  از  داشت. داریوش در کتیبۀ خود در مصر 
 .)DZc: 11�12( به خواست او از میان کانال به دریای پارس رفتند
در کتیبۀ هیروگلیف شالوف در مصر از 24 کشتی  )یا 32 کشتی( 
 Posener 1936:( رفته اند  پارس  به  راه  این  از  که  گفته شده  سخن 

فرمان  به  کانال  شدن  ساخته  با   .)76.; Dandamaev 1989: 144

داریوش، رفت و آمد گسترده ای به جریان افتاد و بازرگانی و جابجایی 
نداشت.  سابقه  آن  از  پیش  که  گردید  تازه ای  دوران  وارد  مسافران 
می توان  تخت جمشید،  باروی  و  خزانه  گلنوشته های  کمک  به  باز 
به  مصر  از  بویژه  دیگر،  از سرزمین های  بسیاری  هنرمندان  که  دید 
پارس و شوشان می رفتند. همچنین “متن های مسافرتی” 14 باروی 
تخت جمشید نیز از حرکت مداوم مسافران گوناگون گزارش می کنند. 
یک ناو جنگی می توانسته یک دژ دریایی حفاظت شده و امن برای 
جابجایی مسافران، به ویژه خانواده های بلندپایه به شمار آید. با توجه 
به ویژگی های کشتی در نقش مهر تخت جمشید، شاید بتوان گفت 
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 Category Q 14. جیره های مسافرتی

از کشتی های جنگی در زمان صلح، برای رفت  و  آمدها و جابجایی 
کالاهای خاص استفاده می شد، همانگونه که پیش از هخامنشیان نیز 
رایج بود. اما به خوبی مشخص است که بکارگیری یک ناو جنگی برای 
جابجایی افراد غیر نظامی، بدون اجازه یا فرمان شهربانان، فرماندهان 

و یا دربار هخامنشی امکان پذیر نبوده است. 

جمع بندی
نقش مهر کشتی از خزانۀ تخت جمشید، با وجود اهمیت آن، کمتر 
نقشی  نشان دهندة  مهر،  نقش  این  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
هخامنشی  بایگانی های  در  رسمی  مهرهای  میان  در  منحصربفرد 
روی  فنیقی  تریرم های  تصویر  بجز  این  از  پیش  آنکه،  دیگر  است. 
برخی از سکه های اواخر دورة هخامنشی، نقش دیگری از کشتی های 
جنگی هخامنشی، بویژه از دورة خشایارشا در دست نبود. به کمک 
دورة  به  را  مهر  تاریخگذاری  می توان  تخت جمشید  گلنوشته های 
خشایارشا نسبت داد. در نتیجه، جدا از سکه ها، می توان این نقش را 
کهن ترین مدرک تصویری از یک ناو جنگی هخامنشی در این دوره 
به شمار آورد. از سوی دیگر، این ناو جنگی در صحنه ای که دریا و 
خشکی با هم تصویر شده اند، در حال نبرد یا عملیات نظامی نشان 
داده نشده، بلکه به نظر می رسد در ماموریتی غیرجنگی تصویر شده 
را  دیده می شوند، همگی دست ها  ناو  روی عرشۀ  افرادی که  است. 
منظور  اما  کرده اند،  بلند  یا شکرگزاری  دعا  نیایش،  مانند  حالتی  با 
اصلی از این حالت چندان روشن نیست. با اینکه صاحب این مهر و 
جایگاه او در دستگاه اداری تخت جمشید مشخص نیست، اما مهر او 
با نقش مهرهای  آنرا در مقایسه  بر خود دارد که  صحنه ای کمیاب 
دیگر پر اهمیت و متفاوت می سازد. از آنجا که این نقش مهر روی 
دو برچسب گلی کالا نقش بسته و هنوز ریسمان سوخته درون آنها 
که شاید  گرفت  نظر  در  نیز  را  احتمال  این  دیده می شود، می توان 
دارندة این مهر با این نقش خاص، به کالاهایی که از راه دریا به پارس 
با به دست آمدن  می رسیدند، نظارت داشته است. این احتمال تنها 

شواهد بیشتر قابل تأیید است. 
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d’archéologie orientale, Cairo. m

Razmjou, Sh.m 
s2008      Ritual Practices at Persepolis, PhD Thesis, Birkbeck, Univer�
sity of  London. m

Schmidt, E.F.m 
 s1957      Persepolis II: Contents of  the Treasury and Other Discoveries,
Oriental Institute Publications, Chicago.m

Tallis, N.m 
 s2005    “Transport and Warfare”, in: J, Curtis and N. Tallis (eds),
 Forgotten Empire: The World of  Ancient Persia, eds.British Museum
Press, London: 210�217.m



Human and Sea / 45انسان و دریا

دریا در متون شاهی هخامنشی
سهیل دلشاد1

1. دانشجوی دکتری در مؤسسۀ ایران شناسی دانشگاه آزاد برلین

با اینکه منابع غیرهخامنشی )مانند منابع یونانی( به کرّات از ارتباط 
نبردهای  و چه  اکتشافی  و  تجاری  ارتباط  )چه  دریا  با  هخامنشیان 
این  تمرکز  کرده اند،  صحبت  یونانیان(  و  هخامنشیان  بین  دریایی 
اول  دست  منابع  از  دریا  از  مستقیم  متنی  شواهد  روی  بر  بحث 
هخامنشی است. به نظر می رسد کتیبه های شاهی هخامنشی به رغم 
این که اطلاعات گزیده و بسیار محدودی را از آن ها می توان استخراج 
نهاد  یا  شاه  آن  در  که  هستند  هخامنشی  منابع  مهمترین  از  کرد، 
شاهی از دریا سخنی به میان آورده است. می توان شواهد متنی از واژة 

دریا در کتیبه های هخامنشی را به دسته تقسیم کرد:
الف- متونی که از قومیت هایی صحبت می کنند که در دریا و 

آن سوی دریا قرار دارند. 
ب- متونی که از دریا به عنوان پدیده های جغرافیایی یاد کرده اند.

در هر دو دسته از متون، تنها از واژة »دریا« )در فارسی باستان 
بابلی هخامنشی  -drayah، در عیلامی هخامنشی ANKAMMEŠ و در 
بیشتری  توضیحات  که  موردی  تنها  است.  شده  استفاده   )marratu
در مورد دریا داده شده است کتیبۀ داریوش اول هخامنشی است در 
آبراهۀ سوئز موسوم به DZcت(Darius Suez c( است که در آن داریوش 
از فرمان کندن آبراهه ای از رود نیل سخن می گوید. بنابر متن کتیبه، 
این آبراهه به دریایی می ریزد که از پارس می آید. بر اساس جغرافیای 
منطقه و شواهد باستان شناسی که از آبراهۀ سوئز به دست آمده است 

می دانیم که منظور از این دریا همان »دریای سرخ« است. 

همانطور که از شمایل واژة دریا در فارسی باستان مشخص است، 
ریشۀ نام دریا در فارسی نو تحول یافتۀ همین واژه در فارسی باستان 
واژه نگار  شکل  به  واژه  این  هخامنشی  عیلامی  در  است.   )drayah-(
KAM نوشته شده است و شاهد مستقیمی از برابر عیلامی واژة دریا در 

زبان عیلامی هخامنشی وجود ندارد. با این حال نکتۀ جالب توجه در 
مورد صورت نگارشی واژة دریا در نسخۀ عیلامی هخامنشی کتیبه های 
شاهی استفاده از تخصیص گر بAN (determinative) یب AN یا DINGIR در 
ابتدای واژه است. این تخصیص گر در سنت خط میخی در ابتدای نام ها 
و عناوین و واژگانی به کار می رود که ماهیت ایزدی دارند. استفاده از 
این تخصیص گر پیش از واژة دریا در عیلامی هخامنشی نشان می دهد 
حداقل برای کاتبان نسخۀ عیلامی هخامنشی، دریا یک موجود مقدس 

و فرازمینی )یا به عبارتی ایزد( است. 
کتیبه های  در  دریا  واژة  از  استفاده  شواهد  کهن ترین  از  یکی 
بند  و  اول(  )ستون  ششم  بند  بیستون  کتیبۀ  به  هخامنشی 
باز می گردد.  باستان(  فارسی  هفتادوچهارم )ستون پنجم در نسخۀ 
در بند ششم داریوش از آن هایی که در دریا زندگی می کنند بدون 
هیچ توضیح دیگری یاد می کند و در بند هفتادوچهارم نیز که تنها 
به فارسی باستان نوشته شده است داریوش در وصف نبرد خود علیه 
آخرین فرد شورشی به نام سکونخه )Skunxa( از گذر سپاهیانش از 
یادی  آن  و مکان  نام دریا  از  اما در متن  یک دریا صحبت می کند 
نشده است. آن گونه که از روایت های یونانی از کشورگشائی داریوش 

تصویر 1- کتیبه های داریوش اول بر دیوار جنوبی صفۀ تخت جمشید
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تصویر 2- بخشی از کتیبۀ داریوش اول )DPg( به زبان و خط بابلی هخامنشی 

اول برمی آید دریایی که داریوش از آن گذر کرده است و به سرزمین 
سکاها پا گذاشته است احتمالاً »دریای سیاه« است. 

دیوار  بر  واقع  اول  داریوش  کهن  کتیبه های  از  دیگر  یکی  در 
به عنوان  دیگری  شکل  به  دریا   )DPg( جمشید  تخت  صفۀ  جنوبی 
شاه  کتیبه  این  در  است.  آمده  هخامنشی  قلمروی  کرانه های 
سرزمین های زیر فرمانش را در محدودة قلمروی توصیف کرده است 
به  آن  سوی  دو  و  تلخ(  آب  رودخانۀ  )یا  دریا  به  آن  سوی  دو  که 
کویر می رسد. باز هم در این کتیبه توضیح تکمیلی در مورد نام و 
مکان این دریاها داده نشده است اما می توان با استفاده از اطلاعاتی 
تصور  می دانیم،  اول  داریوش  زمان  در  هخامنشیان  قلمروی  از  که 
در  منعکس شده  جغرافیایی  بر سنت  بنا  داریوش  احتمالاً  که  کرد 
متون میان رودان دو دریای بزرگ پایین )دریای پارس که به دریای 
مکران و اقیانوس هند متصل می شود( و دریای بالا )دریای مدیترانه 

و احتمالاً دریای سیاه( را محدوده های آبی قلمرو خود می داند. 
در سایر متون از داریوش اول، خشیارشا و اردشیر سوم، از مردم 
 DPe،( و آن سوی دریا ) DPe، DSe، XPh(  ساکن دریا )یونانیان(
XPh، DSe(، سکائیان آن سوی دریا )DNa، DSe، A3Pb( نام برده 

شده است. آنچنان که از متون برمی آید مقصود از دریای ذکر شده 
برای توصیف یونانیان ساکن دریا و آن سوی دریا، »دریای مدیترانه« 
است اما در مورد دریای ذکر شده برای توصیف دسته ای از سکائیان، 
نظر  به  پیشین،  بحث  به  عطف  دارد.  وجود  نظر  اختلاف  همچنان 

می رسد منظور »دریای سیاه« باشد.

تصویر 3- لوح حاوی نقشۀ جهان در دوران بابلی متأخر )هخامنشی(
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بررسی نقش قایق بر روی دو اثر  مهر  گلی به دست آمده از کاوش های شوش 
صدیقه پیران1

1. مسئول بخش کتیبه های باستان، موزه ملی ایران

مقدمه
یکی از منابع پژوهش در حوزة بهره برداری از منابع آبی در خلیج فارس 
اثر  نقش  و  باستانی  خوانده شدة  متون  بررسی  و  تاریخی  اطلاعات 
جنوب  و  جنوب غرب  باستانی  محوطه های  در  به جا مانده  مهرهای 
مطالعات  از طریق  این جستجوها  از  بخشی  آنجا که  از  است.  ایران 
از  فهرستی  است،  امکان پذیر  منطقه  این  در  تجاری  مشارکت های 
گل نبشته های از پیش معرفی شده در انتشارات فرانسوی ها در شوش 
با مضمون مشارکت های تجاری، در مقالۀ اخیر حسین بادامچی منتشر 
شده است )Badamchi 2019: 23(. و برخی پژوهشگران دیگری چون 
Laursen and Stein� )پیتر استانکلر و استفان لارسن به طور مشترک 

keller 2017( و پیتر استانکلر به تنهایی )Steinkeller 2008( به بررسی 

راه های تجاری آبی در طول هزاره سوم پیش ازمیلاد پرداخته اند. متون 
دیگر در گل نبشته های باروی تخت جمشید که متخصصان این دوره 
نام مکان هایی در حوضۀ خلیج فارس و جزایر آن را شناسایی کرده اند 
قابل جستجو است. نقوش اثر  مهرها از دیگر منابع مهمی است که 
هنرمندان دورة شوش II و سلسله های قدیم بهره برداری از منابع آبی 

در دشت شوشان را نشان می دهند. 
در این نوشتار کوتاه به معرفی و بررسی برخی از مطالعات انجام 
شده در این زمینه که در بخش کتیبه های موزه ملی ایران نگهداری 

می شود خواهم پرداخت.

اثر مهرها
در میان تعداد 76 قلم اثر مهر گلی متعلق به دوره ها و لایه های باستانی 
متفاوت از شوش، دو اثر مهر با نقش قایق در بخش کتیبه های موزه 
ملی ایران موجود است )Piran 2012(. از آنجا که پیش از این بر روی 
بود،  نشده  ثبت  باستانی  لایۀ  یا  حفار  شمارة  آثار  این  از  هیچ یک 
انتشارات  بازنگری گزارش های کاوش و دیگر  با  مستند نگاری آن ها 
شیوة  شکل،  اساس  بر  آن  بر  افزون  شد.  میسر  آثار  این  با  مرتبط 
ساخت، نوع کاربرد و تنوع نقش مایه نیز مورد مطالعه و بررسي قرار 
مشخصه های  اساس  بر  ابتدا  یاد شده  مهرهاي  اثر  شناسایی  گرفت. 
نقش مایه ها انجام شد )Pittman 1997(. سپس تقسیم بندی دوره های 
در  ارائه شده  نهایی  لایه نگاری  تحقیقات  بر  تکیه  با  عمدتاً  تاریخی 
و  بین المللی شوش در سال 1977 میلادی  گزارش های دو مجمع 

فرانسه در سال 1985 در مرکز منطقه ای بلوو و انتشارات فرانسویان 
میسر شد. 

از  شوش  تپه   I آکروپل  در  شده  انجام  لایه نگاری  که  آنچه 
 ،I قدیم به جدید نشان می دهد، لایه های 23 - 27 متعلق به شوش
 III و لایه های 14-16 مربوط به شوش II لایه های 17-22 به شوش

است )پرو 1376: 3(. 

II اثر مهر دورة شوش
پیش ازمیلاد   3100 تا   3800 حدود   II شوش  دورة  فرهنگی  آثار 
 :1385 )پاتس  دارد  میان رودان  در  اوروک  دورة  به  زیاد  شباهت 
منقوش  استوانه ای  مهرهای  از  استفاده  دوره  این  در   .)95-101
باعث  منقوش  استوانه ای  مهرهای  کاربرد  ضرورت  می شود.  رایج 
به وجود آمدن هنر تصویری غنی شد که بر روی بسیاری هنرهای دیگر 
نیز تأثیر گذاشت )آمیه 1349: 26(. در این دوره تنوع در اشکالی 
از اشیایی که اثرمهرها بر روی آن ها ایجاد شده است نسبت به دورة 
پیشین نیز قابل  توجه است. مدارکی همچون مهروموم های خمره ها 
و یا مهروموم های توپی شکل میان تهی از جنس گل که اجسامی به 
توکن  به عنوان  گلی  کوچک  گلوله  یا  و  پهن  مخروط،  هرم،  اشکال 
در این فضای خالی قرار می دادند و در سیستم ثبت و ضبط اسناد 
اداری و تجارت کالا برای محاسبه به کار می رفته است.  اقتصادی، 
نقوش در مجموع شامل ردیفي از نقوش مبهم انسان هاي برهنه  که 
در پي هم در حرکت اند، نقش مایه هایي از ظروف و حیوانات، تنوعي 
از  بلند  با موهای  زنانی  توسط  از درختان  از صحنه هاي میوه چیني 
 )Amiet 1972, vol. II, pl. 19: 705�711( پشت بسته و پیراهنی بر تن
که  اساطیری  تصاویر شخصیت های  کنار  در  شوشی  هنرمند  است. 
حیوانات را مقهور کرده اند، از تصاویری از فعالیت های روزمرة انسانی 
نیز الهام گرفته است )آمیه 1349: 27(.  نوع دیگری از نقوش کنده، 
استفادة خطوط زیگزاگی برای نمایش دادن پشت جانوری است که 
این سبک نمایش هم زمان در هنر میان رودان نیز دیده شده است 
)Amiet 1980: pl.10: 182(.  از این دوره بخشي از نقش مهر بر روی 
سطح مسطح گلی با صحنۀ قایق رانی و حمل اشیا در میان دستان 
انسان هایی با سبک نمایش همین دوره بر بالای سر قرار دارد؛ فضای 
میانی انسان ها را نقش ماهی پر کرده است )تصویر 1: ب.ک. 3004( 

  .)de Mecquenem 1943, fig.18:5(
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I/II اثر مهر دورة سلسلۀ قدیم
)تقریباً  میان رودان  در  قدیم«  »سلسلۀ  دورة  سبک  با  مهرهای  اثر 
دنبالۀ  هنری  لحاظ  به  پیش ازمیلاد(   2375 یا   2400 تا   2800 از 
مستقیم دوران آغاز نگارش بود. پایان این دوره پایه ای برای توسعۀ 
هنر جنوب در دورة بعدی شد )Porada 1948, vol.1: 8(. دفینه ای از 
اثرمهر، مکشوفه از شوش گزارش  شده که بزرگ ترین مورد، کشف 
 ED رسیدهای مهرشده با سبک و نوع اثر مهرهای منتشر شده در
I�III میان رودان است. این دفینه نحوة عمل و اجرای امور اداری در 
آغاز دورة چهارم شوش را آشکار می سازد )کارتر 1376: 180-181(. 
این دوران با توجه به مشخصات هنری به  ویژه در زمینۀ مهرسازی 
و معماری در میان رودان سه دوره است )مجیدزاده 1380: 32( در 
و  و گیاهان  اشکال حیوانات  ترکیبی ساده  شدة  الگوهای  اول  دورة 
طرح های خطی را ارائه می دهد. فرانکفورت نام “سبک گلدوزی”  را 
برای چنین سبکی پیشنهاد داده است )Porada 1948, vol.1: 8( و در 
دوره سوم سبکی به نام “سبک فاره” )به نام شهری در میان رودان که 
این سبک در آن رایج بوده( بوجود آمد. اما از دورة دوم اثر مهری در 
موزه ملی ایران موجود است که صحنه کشتی رانی را نشان می دهد 
)تصویر 2: ب.ک. 3072(. بخشی شکسته و ناقص باقیمانده از این اثر 
مهر )Amiet 1972, P.33: 1442(، شبیه صحنه های ضیافت شناخته 
شده از این دوره در این منطقه، نقش فردی نشسته بر چهارپایه یا 
یک تخت است. اما این صحنه درون یک کشتی، و خلاف صحنه های 
دیواره  به  رو  او،  به  پشت  و  او  سر  پشت  در  دیگر  فردی  ضیافت، 
خود  پهلوی  به  چپ  دست  در  وسیله ای  و  ایستاده  کشتی  انتهایی 
نگهداشته و دست راستش به سمت بالا، سرگرم فعالیتی احتمالا از 
نوع فعالیت های روی کشتی است، اما به دلیل شکستگی اثر مهر، نوع 

فعالیت و وسیله مورد نظر قابل تشخیص نیست.

در این دوره، استفاده از خطوط ساده برای خلق نقش مایه های 
به  را  به  جای آن تصاویر  و  از میان  رفته  زیادی  اندازة  تا  اول  دورة 
کمک سطوح مسطحی نشان داده اند که فاقد هرگونه ارزش تجسمی 
به صورت  اغلب  انسان ها  و  )مجیدزاده 1380: 58(. حیوانات  است 
نیم رخ ایستاده در باندي ممتد نقش شده اند و اشکال فضای بلندای 
مهر را پرکرده اند. بدون توجه به وضعیت اشکال، همۀ سرها در یک 
سطح قرار دارند. موضوع اصلی این دوره شامل موضوعات افسانه ای، 
قهرمان ها، حیوانات و هیولاها است. گاهی عناصر متن و حاشیه با هم 
 Porada( ترکیب  شده اند. صحنۀ ضیافت در این دوره پدید آمده است

 .)1948, vol.1: 9
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کشمکش های هخامنشیان و سکایان از دریای آرال تا دریای سیاه
احسان شواربی1

در تابستان سال 2016 میلادی، قطعه ای از یک سنگ نبشتۀ 
هخامنشی در کاوش های باستان شناسی محوطۀ فاناگوریا در شمال 
باستان شناختی آن  بافت  دریای سیاه کشف شد که تحلیل متن و 
اطلاعات ارزشمندی دربارة نخستین حضور هخامنشیان در سواحل 
غربی و شمالی دریای سیاه در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. هدف 
جستار حاضر آن است که به بهانۀ این کشف مهم و بر پایۀ منابع 
به  دوباره  نگاهی  موجود،  باستان شناختی  و شواهد  تاریخی  مکتوب 
یعنی  آن ها،  شمالی  همسایگان  و  هخامنشیان  میان  کشمکش های 

اقوام سکایی، داشته باشیم.
در سال 522 پیش ازمیلاد، داریوش یکم، با غلبه بر گَئوماتۀَ مُغ 
بر تخت سلطنت تکیه زد. داریوش در نخستین سال های حکومتش، 
هخامنشی  شاهنشاهی  قلمرو  گوناگون  نقاط  در  محلی  شورش های 

1. دانشگاه وین. نگارنده کتابی به زبان انگلیسی با عنوان Miscellanea Persico�Scythica )جستارهای پارسی سکایی( در آستانۀ انتشار دارد که در آنبه تفصیل به 
بازنگری جزئیات تاریخی و جغرافیایی لشکرکشی داریوش به سرزمین سکایان، تحلیل بافت باستان شناختی و اهمیت تاریخی کتیبۀ نویافته فاناگوریا، و بررسی سایر مدارک 

تاریخی و یافته های باستان شناختی مرتبط با حضور هخامنشیان در شمال دریای سیاه پرداخته است.

سنگ نبشتۀ  در  را  اقدامات  این  از  مبسوطی  گزارش  و  فرونشاند  را 
خود در کوه بیستون، در شرق کرمانشاه، به سه زبان پارسی باستان، 
عیلامی و بابلِی ثبت کرد. همچنین فرمان داد که تصویر سران این 
بودند،  شده  دستگیر  و  سرکوب  داریوش  دست  به  که  را،  شورش ها 
در صفی ایستاده در مقابل شاه بر سنگ نگارة بیستون حجاری کنند. 
اما اندکی بعد،  در آغاز، تصویر هشت نفر در این صف حجاری شد. 
این سنگ نگاره و همچنین کتیبۀ آن دچار تغییر شد و داریوش یکی 
دیگر از پیروزی های خود را بدان افزود. در انتهای سنگ نگاره، تصویر 
فرد نهم با کلاهی بلند و نوک تیز افزوده شد و در انتهای متن کتیبه، 
بند تازه ای دربارة پیروزی داریوش بر سکایان و دستگیری فرماندهی 
سکایی به نام سکونخَه  اضافه شد. آنچه به انتهای کتیبۀ بیستون افزوده 
شد در حقیقت گزارش کوتاهی بود از لشکرکشی داریوش به مرزهای 

تصویر 1- سنگ نگاره و سنگ نبشتۀ داریوش یکم در کوه بیستون
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شمال شرقی ایران، منطقه ای نه چندان دور از جایی که کوروش کبیر 
در سال 530 پیش ازمیلاد در نبرد با ماساگِت ها، کشته شده بود.

دربارة علت لشکرکشی داریوش به شمال شرق اطلاع چندانی 
نداریم. منابع تاریخی و جغرافیایی یونانی و شواهد باستان شناختی 
حاکی از آن است که در تمام مرزهای شمالی ایران هخامنشی، از 
آسیای مرکزی و ورارود )ماوراءالنهر( در شرق تا شمال دریای سیاه و 
رود دانوب در غرب، اقوام سکایی ساکن بودند. سکایان اقوامی عمدتاً 
شهرت  تیراندازی  و  سوارکاری  به  که  بودند  جنگجو  و  کوچ نشین 
داشتند. آگاهی های موجود دربارة سکایان شرقی ساکن در آسیای 
مرکزی بیشتر مبتنی بر یافته های باستان شناختی است، حال آنکه 
دربارة سکایان غربی ساکن در شمال دریای سیاه گزارش هایی در 

متون یونانی نیز بر جای مانده است.
سکایان  با  او  درگیری  و  شمال شرق  به  داریوش  لشکرکشی 
شرقی در آسیای مرکزی احتمالاً در حدود سال 519 پیش ازمیلاد 
به  )جیحون(،  آمودریا  رود  از  عبور  از  پس  داریوش  است.  داده  رخ 
منطقۀ ورارود وارد شد و اقوام سکایی را شکست داد. مهم ترین منبع 
تاریخی دربارة این نبرد همان بند افزوده به انتهای کتیبۀ بیستون 
)بند 74 = ستون پنجم، سطرهای 20 تا 30( است، که نام سکونخَه، 
 .)Schmitt 1991: 46–48( سرکردة سکایان شرقی، را به دست می دهد
اما عمدة مورخین یونانی گویا از این واقعه بی خبر بوده اند و گزارشی 
از آن ثبت نکرده اند. تنها پلُوئیَنُس، مورخ مقدونی سدة دوم میلادی، 
در کتاب تدابیر جنگی  )دفتر هفتم، بخش 11، بند 6 و بخش 12( 
با سه  او  و درگیری  علیۀ سکایان شرقی  بر  داریوش  لشکرکشی  به 

قوم سکایی در آن ناحیه اشاره کرده است. در کتیبه های سلطنتی 
متأخر داریوش در شوش )DSe( و نقش رستم )DNa( نیز از دو قوم 
سکایی شرقی با نام های سَکا هَومَوَرگا  )در یونانی: سکایان امَورگی( و 
سَکا تیگرَخَودا )سکایان تیزخود( یاد شده است. قوم نخست احتمالاً 
در نواحی شمالی رود سیردریا )سیحون( مسکن داشته و قوم دوم 
احتمالاً در منطقۀ ورارود و سواحل جنوبی دریاچۀ آرال ساکن بوده 
علیه سکایان  داریوش  لشکرکشی  دربارة  بیشتر  آگاهی  )برای  است 

.)Junge 1939: 60–68; Harmatta 1976 :شرقی بنگرید به
بیشتر  را  باستان شناسان  و  مورخان  توجه  تاکنون  آنچه  اما   
در  است.  غربی  سکایان  با  داریوش  دوم  نبرد  کرده،  جلب  خود  به 
داریوش  لشکرکشی  این  به  مستقلی  اشارة  هخامنشی  کتیبه های 
نشده است. تنها ردّی که از این واقعه در منابع هخامنشی به چشم 
می خورد، نام »سکایان فراسوی دریا« در فهرست ملل و سرزمین های 
تابع شاهنشاهی هخامنشی در کتیبه های متأخر داریوش است. نام 
این سکایان در میان ممالک غربی شاهنشاهی هخامنشی ذکر شده 
اقوام  دریا«  فراسوی  »سکایان  از  مقصود  احتمالاً  بنابراین،  است، 

سکایی ساکن در شمال و غرب دریای سیاه است.
مهم ترین منبع مکتوب دربارة درگیری های داریوش با سکایان 
مورخ  هالیکارناسُسی،  )هِرُدُتسُ(  هرودوت  مفصل  گزارش  غربی، 
یونانی سدة پنجم پیش ازمیلاد، در دفتر چهارم از کتاب تواریخ است. 
لشکرکشی داریوش به سرزمین سکایان غربی در حوالی سال 513 
در  هخامنشیان  نظامی  حضور  نخستین  و  افتاد  اتفاق  پیش ازمیلاد 

اروپا )فراسوی تنگۀ بسُفُر( بود.

تصویر 2- قلمرو شاهنشاهی هخامنشی در زمان داریوش یکم، حدود سال 500 پیش ازمیلاد )طراحی: موزه ملی ایران(
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قلم  به  نیز  دیگری  کوتاه  روایت  هرودوت،  گزارش  به جز 
یونانی دربار هخامنشی در قرن پنجم  کتِسیاس  کنیدُسی، پزشک 
)پاره های  کتسیاس  گزارش  بر  بنا  است.  دست  در  میلاد،  از  پیش 
یونانی تاریخی  FGrHistب688، پارة 13، بند 20(، داریوش پیش از 
آغاز لشکرکشی خود، ارَیارَمنَه، ساتراپ )فرماندار محلی( کاپادوکیه را 
مأمور کرد تا با کشتی از دریا عبور کرده، به سرزمین سکایان بتازد و با 
اسرای سکایی بازگردد. البته پژوهشگران معاصر همواره گزارش های 
باشد،  این گزارش درست  اگر  با دیدة تردید می نگرند.  کتسیاس را 

شاید نشان از آن داشته باشد که داریوش با سپردن این مأموریت به 
ساتراپ کاپادوکیه قصد اندازه گیری فاصلۀ آبی آسیای صغیر تا شمال 
دریای سیاه و تحقیق دربارة جغرافیای قلمرو سکایان غربی را داشته 
است. لیکن، حتی اگر حملۀ دریایی اریارمنه به شمال دریای سیاه 
صحت نداشته باشد، صِرف وجود این گزارش حاکی از آن است که 
هخامنشیان با جغرافیای دریای سیاه آشنا بوده اند و توانایی گذر از 
این دریا در مسیر جنوب به شمال را با کشتی های نظامی داشته اند.

با این حال، لشکرکشی گستردة داریوش به سرزمین سکایان 
در سال 513 پیش ازمیلاد، از راه زمینی و به همراه نیروهای سواره 
و پیاده صورت گرفت. چنان که از گزارش هرودوت برمی آید، داریوش 
برای آغاز این لشکرکشی، خود را از شوش به سارد در لودیه رساند. 
هرودوت )دفتر چهارم، بخش 87، بند 1( عدد نیروهای داریوش را 
هفت صدهزار سرباز و ششصد کشتی جنگی برآورد کرده است. این 
اعداد قطعاً خالی از اغراق نیست. در نخستین اقدام نظامی، ماندرُکلسِ 
در  نظامی  اتصال کشتی های  با  مهندس سپاه هخامنشی،  سامُسی، 
پل  آن ها،  روی  بر  پهن چوبی  دادن صفحات  قرار  و  یکدیگر  عرض 
موقتی را بر تنگۀ بسُفُر میان دو شهر خَلکِدُن  )در ساحل آسیایی( 
اروپایی( طراحی کرد. داریوش و سپاهیانش  بوزانتیُن )در ساحل  و 
با گذر از این پل وارد خاک اروپا شدند. به گزارش هرودوت )دفتر 

تصویر 4- عبور لشکر داریوش از تنگۀ بسفر 
)نقاشی از کتاب تاریخ داریوش بزرگ، نوشتۀ جیکوب ابوت، چاپ 1904(

ضرب  پیش از میلاد،  چهارم  سدة  گرم،   8/25 هخامنشی،  دریک  سکۀ   -3 تصویر 
سارد؟؛ روی سکه: کماندار پارسی، پشت سکه: کشتی هخامنشی 
محل نگهداری: بخش سکه و مدال کتابخانۀ ملی فرانسه، پاریس
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دستور  اروپا،  خاک  به  ورود  بدو  در  داریوش،   ،)87 بخش  چهارم، 
ساخت دو ستون سنگی از مرمر سپید را در دو سوی تنگه داد، تا 
به مناسبت آغاز این لشکرکشی، دو کتیبۀ یادمانی بر این دو ستون 
از  مقصود  احتمالاً  آشوری.  به  دیگری  و  یونانی  به  یکی  شود:  نقر 
کتیبه های  رسمی  زبان  به سه  میخی،  به خطوط  کتیبه ای  آشوری 
سلطنتی هخامنشی )پارسی باستان، عیلامی و بابلی( است. چنانکه 
هرودوت شرح می دهد، این دو لوح بعداً توسط ساکنان شهر بوزانتیُن 
تخریب شد و قطعات سنگی آن برای امور دیگری مورد استفاده قرار 
هرودوت،  حیات  زمان  در  ستون ها،  این  قطعات  از  تعدادی  گرفت. 
برای ساخت محراب معبد آرتمیس ارُثسُی در بوزانتیُن استفاده شد 
و قطعه ای از ستون حاوی کتیبۀ میخی در کنار معبد دینُوسُس در 

بوزانتیُن گذاشته شد.
 داریوش، در طی لشکرکشی ماجراجویانۀ خود، ابتدا وارد منطقۀ 
تراکیه شد و شماری از اقوام تراکی را تابع خود ساخت. در این مسیر، 
داریوش و سپاهیانش از رود تئِارُس  عبور کردند و تا کرانۀ جنوبی 
بخش  چهارم،  )دفتر  هرودوت  رفتند.  پیش  )دانوب(  ایسترُس  رود 
91(، همچنین، به برپایی کتیبۀ سنگی دیگری به فرمان داریوش در 
نزدیکی سرچشمۀ رود تئارُس اشاره می کند، که ظاهراً متنی بدین 
مضمون داشته است: »سرچشمه های تئارُس برترین و گواراترین آبِ 
داریوش،  انسان ها،  زیباترینِ  و  برترین  برمی آورند.  را  رودها  سراسر 
پسر ویشتاسپ، شاه پارسیان، شاه همۀ جهان، در مسیر لشکرکشی 
این متن  البته  بازدید کرد«.  این ]چشمه ها[  از  علیه سکایان،  خود 
رنگ وبویی یونانی دارد و با زبان رسمی کتیبه های هخامنشی متفاوت 
است. تاکنون اثری از این کتیبۀ سنگی به دست نیامده است. در سال 
ارتش  کنجکاو  سپهسالار  یخُموس،  آگوست  ژنرال  میلادی،   1847
بر  داریوش  کتیبۀ  به جست وجوی  بالکان،  به  در سفر خود  اتریش، 
سرچشمۀ رود تئارُس پرداخت. یخُموس، در گفت وشنودهایی که با 
بومیان آن منطقه داشت، متوجه نشانه هایی از وجود سنگ نبشته ای 
احتمالاً به خط میخی در آنجا شد، که ظاهراً به روستایی در همان 
 Jochmus( حوالی منتقل شده بود، لیکن هرگز موفق به دیدن آن نشد
خط  به  کتیبه ای  با  کوچکی  سفالین  قطعۀ  بعد،  سده  یک   .)1854

میخی پارسی باستان، به صورت تصادفی، در زمینی زراعی در منطقۀ 
گِرلا در رومانی یافته شد، که در آن نام و نشان داریوش هخامنشی 

.)Harmatta 1953( به چشم می خورد
همزمان با پیشروی زمینی لشکر داریوش در تراکیه، کشتی های 
جنگی ایونی، که در خدمت سپاه هخامنشی بودند، در امتداد سواحل 
غربی دریای سیاه، از تنگۀ بسفر به جانب دلتای رود دانوب شتافتند 
و دوباره، با اتصال کشتی ها، پل موقتی بر پا کردند تا نیروی زمینی 
از رود دانوب عبور کند )هرودوت، دفتر چهارم، بخش 89(. پس از 
گذر از دانوب، داریوش به سرزمین سکایان تاخت، لیکن هرگز موفق 
به رویارویی نظامی با آنها نشد. سکایان دائماً به طرف شمال و شرق 
را  را ویران می کردند و چشمه ها  راه  آبادی های میان  می گریختند، 

می خشکاندند. سپاه هخامنشی نیز به دنبال آنها پا به سرزمین های 
لشکر  گریز  و  تعقیب  این  می گذاشت.  اروپا  جنوب شرق  ناشناختۀ 
چهارم،  )دفتر  هرودوت  گزارش  اساس  بر  کرد.  فرسوده  را  داریوش 
بخش های 122 تا 124(، داریوش تا رود ائُارُس  پیش رفت، سپاهیان 
با  نظامی  دژ  هشت  ساخت  دستور  و  کرد  متوقف  آنجا  در  را  خود 

شبه جزیرة  فاناگوریا،  از  مکشوفه  یکم،  داریوش  باستان  پارسی  کتیبۀ   -5 تصویر 
)Кузнецов & Никитин 2017 :تامان، روسیه )عکس

را پیش  بازگشت  بعد، داریوش مسیر  اندکی  برابر داد. ولی،  فواصل 
ناتمام رها شد. در روزگار حیات  گرفت و عملیات ساخت آن دژها 
هرودوت، گویا ویرانه های این هشت دژ همچنان پابرجا بوده اند. در 
مسیر بازگشت، سپاه هخامنشی چندین بار با شبیخون های نابهنگام 
داد.  دست  از  را  خود  قوای  از  زیادی  بخش  و  شد  مواجه  سکایان 
تصمیم  داریوش  گُبریاس، سرلشکر هخامنشی،  توصیۀ  به  سرانجام، 
از پل  بازماندة لشکرش دوباره  با  بازگشت فوری گرفت و همراه  به 
دفتر  )هرودوت،  بازگشت  لودیه  به سوی  و  کرد  عبور  دانوب  موقت 
نخستین  این لشکرکشی احتمالاً  چهارم، بخش های 135 تا 142(. 
اقدام نظامی ناموفق داریوش بود که منجر به تلفات فراوانی در لشکر 
هخامنشی شد. با این وجود، مقدمه ای بر حضور جدی هخامنشیان 
داریوش  لشکرکشی  دربارة  بیشتر  آگاهی  )برای  شد  اروپا  خاک  در 

.)Tuplin 2010 :علیه سکایان غربی بنگرید به
مختلفی  نظرات  داریوش  لشکرکشی  دقیق  جغرافیای  دربارة 
مطرح شده است و نتیجه گیری قطعی ممکن نیست. نخستین مشکل 
شناسایی رود ائُارُس است. نام این رود، جز در گزارش هرودوت، در 
هیچ منبع دیگری ذکر نشده است. بنابراین، اطلاع دقیقی از موقعیت 
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یکی  مختلفی  رودهای  با  را  ائُارُس  کنون،  تا  مورخین،  نداریم.  آن 
دانسته اند. عده ای آن را همان رود ولگا در روسیۀ امروزی می دانند 
که به شمال دریای کاسپی می ریزد، اما این شناسایی چندان قابل 
رود  دیگرِ  نام  ائُارُس  که  است  آن  دیگر  احتمال  نیست.  اطمینان 
برُوستِنِس  )رود دنیپر در اوکراین امروزی( باشد، که احتمالاً از زبان 
سکایی وارد یونانی شده است )Harmatta 1990: 129(. به هر روی، 
بعید است که لشکر داریوش هرگز به سواحل دریای آزوف رسیده 

باشد.
اما کشف اخیرِ یک سنگ نبشتۀ هخامنشی در فاناگوریا چگونه 
قابل توجیه است؟ محوطۀ فاناگوریا در شبه جزیرة تامان در ساحل شرقی 
تنگۀ کِرچ )بسُفُر کیمِری(، میان دریای سیاه و دریای آزوف )در جنوب 
روسیه(، قرار گرفته است. شهر فاناگوریا در اصل یک مستعمرة یونانی 
بوده است. زمانی که کوروش کبیر در حوالی سال 540 پیش ازمیلاد به 
لودیه و ایونیه در غرب آسیای صغیر لشکر کشید، عده ای از ساکنان شهر 
ساحلی تئوس در ایونیه از آنجا گریختند و با کشتی هایشان راه شمال را 
در پیش گرفتند. بخشی از همین اهالی تئوس نهایتاً در شرق تنگۀ کرچ 

مسکن گزیدند و شهر فاناگوریا را ساختند.
هیئت  باستان شناسی  کاوش های  در  نویافته  هخامنشی  کتیبۀ 
فاناگوریا  )آکروپولیس(  فوقانی«  »شهر  به  موسوم  بخش  در  روسی 
کشف شده است. پیدا شدن چنین کتیبه ای در این محوطه اتفاقی 

مهم و غیرمنتظره است. اثرِ موردِ بحث قطعه ای از یک سنگ مرمر 
تراش خورده است که بر روی آن بخشی از یک متن به خط میخیِ 
پارسی باستان باقی مانده است. به نظر می رسد که نوشتۀ بازمانده بر 
روی این سنگ تنها بخش اندکی از یک متن سلطنتی هخامنشی باشد.

روی  بر  خشتی  کوچک  ساختمان  یک  در  قطعه سنگ  این 
ویرانه های استحکامات دفاعی شهر باستانی فاناگوریا پیدا شده است. 
استحکامات دفاعی شهر، حدوداً در آغاز ربع دوم سدة پنجم پیش از 
آن  روی  بر  لایۀ جدیدی  و  ویران شد  آتش سوزی  نتیجۀ  در  میلاد، 
شکل گرفت. ساختمانی که کتیبه در آن پیدا شده متعلق به همین 
لایۀ جدید است و به نظر می رسد که در میانۀ سدة پنجم یا اندکی 
 .)Кузнецов & Никитин 2017: 154( دیرتر سوخته و فروریخته باشد
این  از  باید پیش  این محل  به  این قطعه سنگ  بنابراین، زمان ورود 
تاریخ، یعنی تقریباً در ربع دومِ قرن پنجم پیش از میلاد، باشد. به 
از  دیرتر  نیم قرن  تقریباً  این کتیبه  بافت کشف  تاریخ  عبارت دیگر، 

لشکرکشی داریوش به شمال دریای سیاه است.
پارة باقی مانده از متن این کتیبه شامل چند نشانۀ میخی پارسی 
باستان از ابتدا یا انتهای چند واژه در شش سطر است. خوانش و بازسازی 
متن کتیبه، به همراه ترجمۀ انگلیسی و تحلیل زبان شناختی واژه ها، 
پیشتر توسط نگارنده منتشر شده است )Shavarebi 2019(. در اینجا، 

صرفاً بازسازی نهایی متن کتیبه و برگردان فارسی آن ارائه می شود.

حرف نویسی:

آوانویسی:

 برگردان فارسی:
به داریوش ... داریوش شاه ... آن/ تو/ قبلًا؟ ... ]از دریا؟[ گذشتم. ]سپس؟[ ... کردم/ ساختم؟ ... مَرد/ انسان ....
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تصویر6- مسیر احتمالی جابجایی قطعۀ نویافته از کتیبۀ داریوش به وسیلۀ کشتی در دریای سیاه، از بوزانتیُن در غرب تنگۀ بسفر به فاناگوریا در شرق تنگۀ کِرچ

چنانکه دیده می شود، بر اساس واژه های باقی مانده از این کتیبه 
به نتیجۀ تاریخی مشخصی نمی توان رسید. اما حضور نام داریوش در 
دو سطر نخست احتمال تعلق این کتیبه به داریوش یکم را تقویت 
می کند. به احتمال بسیار زیاد، محل کشف این کتیبه بافت اولیۀ آن 
نیست و این قطعه باید از جای دیگری به فاناگوریا آورده شده باشد. 
نخست به این علت که در کاوش های فاناگوریا تنها همین یک قطعه 
از این لوح سنگی به دست آمده است و از باقی کتیبه خبری نیست. 
دیگر آنکه سنگ مرمر این کتیبه بومی این منطقه نیست و قاعدتاً باید 
اشاره شد،  بالاتر  باشد. همچنین، چنانکه  وارد شده  از جای دیگری 
این کتیبه در لایه ای به دست آمده است که تاریخ آن حدوداً نیم قرن 
پس از لشکرکشی داریوش به شمال دریای سیاه است. مسئلۀ دیگر 
مسیر  در  نمی توانسته  ترتیبی  به هیچ  این محل  منطقاً  که  است  آن 
لشکرکشی داریوش بوده باشد. متأسفانه متن باقی مانده بر روی این 
سنگ بسیار کوتاه و مبهم است و اطلاعی از محل اصلی برپایی کتیبه 
در روزگار داریوش یکم به دست نمی دهد. اما، با در نظر داشتن گزارش 
نویافته،  این سنگ نبشتۀ  نتیجه رسید که  این  به  هرودوت، می توان 
در  داریوش  که  است  مرمرین  کتیبۀ  دو  همان  از  قطعه ای  احتمالاً، 

هنگام عبور از تنگۀ بسفر بر پا کرده بود، اما اندکی بعد، ساکنان شهر 
بوزانتیُن آنها را از جای خود برکندند و شکستند و از قطعات آنها، به 
شیوه های گوناگون، استفاده کردند )Рунг & Габелко 2018(. حضور 
فعل »گذشتن، عبور کردن« در متن بازمانده از این کتیبه ممکن است 
به عبور لشکر داریوش از تنگۀ بسفر اشاره داشته باشد. البته این تنها 
یک حدس است، اما اگر چنین باشد، ارتباط احتمالی این کتیبه با 

لشکرکشی داریوش تأیید می شود.
چنانکه در دنیای قدیم و به ویژه در جهان یونانی مرسوم بوده، از 
قطعات سنگی برای تنظیم وزن و جلوگیری از واژگون شدن کشتی ها 
در طوفان های دریایی استفاده می شده است. شماری از کتیبه ها و 
مجسمه های سنگی باستانی به همین شیوه جابجا شده اند و بعضاً از 
قطعۀ  سربرآورده اند.  اصیلشان  جایگاه  از  دورتر  بسیار  محوطه هایی 
مرمرین کتیبه دار فاناگوریا نیز شاید از شهر بوزانتیُن یا جای دیگری 
در حوالی تنگۀ بسفر جابه جا شده و به عنوان سنگ تراز یک کشتی 
مدارک  فقدان  البته  باشد.  رسیده  فاناگوریا  پررونق  بندر  به  تجاری 
قطعی سبب می شود که این فرضیه صرفاً در حد یک حدس باقی 

بماند.
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روابط  پیش ازمیلاد،  پنجم  سدة  در  مخصوصاً  هخامنشیان، 
تجاری و دیپلماتیک خود را با حاکمان یونانی منطقۀ بسفر کیمری 
گسترش دادند. کشف مُهرهای شخصی و کالاهای زینتی هخامنشی، 
باستانی شمال  از جمله چند ریتون و ظرف فلزی، در محوطه های 
دریای سیاه شاهدی بر این روابط است )Treister 2010(. اما مدارک 
مکتوبی دربارة ماهیت و وسعت ارتباط هخامنشیان و حاکمان بسفر 
این  در  باستان شناسی  تحقیقات  ادامۀ  نیست.  دست  در  کیمری 
منطقه شاید در آینده بر آگاهی ما از حضور هخامنشیان در مناطق 

شمالی دریای سیاه بیفزاید.
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نقوش مرتبط با دریا در سکه های الیمایی ها 
علی هژبری1

اشکانیان )248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی( رفته رفته از آغاز تا 
پایان بر قلمروی گسترده ای از شرق باستان حکومت کردند. این قلمروی 
وسیع شامل موزائیک های فرهنگی در کنار یکدیگر بود و طبیعتاً شاهان 
برای حکمرانی به آن سرزمین، ساختاری ملوک الطوایفی داشتند. یکی 
از این فئودال ها الیمایی ها بودند که پس از قدرت گرفتن سلوکیان در 
نواحی شمالی خوزستان و ناحیه کوهستانی زاگرس جنوبی، حکومت 
محلی تشکیل داده و تا ظهور ساسانیان حکمرانی کردند. از یک طرف 

به دلیل قرارگیری الیمائیس در کنار خلیج فارس، راه های تجاری مهمی 
به این سرزمین کشیده شده بود که تجارت را گسترش  داده و باعث 
رشد اقتصادی منطقه بود و از طرف دیگر الیمائی ها در قلمرو خود سکه 
ضرب می کردند. سکه هاي فراوانی که از الیمائی ها به دست آمده، نشان 
دارد. وجود ضرابخانه های مهمی  این دوره  در  این سرزمین  رونق  از 
مانند »سلوکیه کنار هدیفون« )جراحي( و »سلوکیه کنار اولائوس« 

)شوش( مهر تاییدي بر رونق اقتصادي در این منطقه است. 

1. کارشناس بخش تاریخی موزه ملی ایران

تصویر 1- نقشه موقعیت محوطه های الیمایی در ایران
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ضرب سکه هاي خاص منطقه ي الیمائي در 147 پیش ازمیلاد با 
روي کار آمدن سلسلۀ کامناسکیر آغاز شد. روی سکه ها نقوش هلال 
ماه، ستاره، سر اسب و نقشي شبیه به لنگر ضرب شده که تحت تأثیر 
اما برخي نقوش روي سکه هاي  بودند.  ایجاد شده  سکه هاي سلوکي 
الیمائي با دریا و دریانوردي و ایزدان یوناني و ایراني مرتبط با آب و 
رودخانه پیوند داشته اند؛ ایزدبانو آناهیتا به عنوان معادل آرتمیس در 
ایران و میانرودان، بر اساس منابع نوشتاري، پرستشگاه هاي ثروتمندي 
در ناحیه الیمایي داشته است. علامت »لنگر« ضرب شده بر سکه های 
آپیان  است.  سلوکي  سکه هاي  اصلي  نشانه هاي  از  یکي  نیز  الیمائی 
تاریخ نگار یونانی سده دوم میلادی، به نقل از بطلمیوس پسر لاگوس، 
لنگر را نماد سلامت و امنیت می داند؛ بنا بر داستانی به نقل از او، مادر 
سلوکوس هنگام بارداری در خواب، بر روی قطعه آهنی شکلی شبیه  به 
لنگر دید که وقتی بیدار شد آن را در کنار خود دید. بنابراین سلوکوس 
پس از رسیدن به شاهی نقش لنگر را بر روی انگشتر خود حک کرد. 
باردار نمی شد و  آورده که مادر سلوکوس  اما روایت دیگری  ژوستن 
آپولون که موفق شد او را باردار کند به یادگار، انگشتری به آن زن داد 
که لنگر کشتی روی آن نقش شده بود و وقتی سلوکوس به دنیا آمد 
نقش لنگر کشتی روی ران او وجود داشت که بر روی بدن فرزندانش 
نیز دیده می شد. هانسمن نقش لنگر را از نشانه های دودمانی الیمائی 

می داند اما به نظر برخی از پژوهشگران، این نقش لنگر نیست و آن را 
چنگک پوزیدئون، فرمانروای دریاها، می دانند که معمولاً در دست دارد. 
پوزیدئون یکی از دوازده ایزد المپ نشین و از مهم ترین ایزدان یونان 
باستان است که خدای آب های شور و شیرین و دریاها، رودخانه ها، 
نئارخوس،  می رود  به شمار  اسب ها  و  زمین لرزه  خشکسالی،  سیل، 
دریاسالار اسکندر مقدونی، به جزیره ای در خلیج فارس به نام »اآُراکتا« 

اشاره دارد که وقف پوزیدئون بوده است. 
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تصویر 2- سکه های الیمایی )از قلمرو حکومت 
اشکانی( با نقش لنگر، موزه ملی ایران
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نگاهی تاریخی به بنادر قدیمی ایران
عبدالمجید نادری بنی1، حسین توفیقیان2

1. مدیر امور پژوهشی و همکاری علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

2. عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مقدمه
بیان کننده  تاریخی  به لحاظ  بنادر قدیمی در زمره میراث فرهنگی و 
بخش مهمی از تاریخ هر کشور در عرصه معاملات اقتصادی و معادلات 
نظامی هستند. جنبه مهم دیگر بررسی بنادر باستانی به اهمیت آن ها 
در زمین شناسی و بازسازی محیط گذشته باز می گردد. بنادر تاریخی 
همچون یک علامت ارتفاعی، معرف تراز دریا در زمان ساخت آن ها به 
شمار می روند و از این حیث اطلاعات ارزشمندی را دربارة روند تغییرات 
تراز آب دریا، در اختیار محققین قرار می دهند. علاوه بر این، ممکن 
است بنادر قدیمی به دلیل حوادث طبیعی نظیر سونامی، زمین لرزه، 
سیل، توفان، افزایش نرخ رسوب گذاری و از این قبیل از کاربری ساقط 
در  بنادر  این گونه  بررسی  دلیل،  همین  به  باشند.  متروک شده  یا  و 
بازسازی و اندازه گیری دورة بازگشت حوادث مهم طبیعی نظیر سونامی 
و توفان یا اندازه گیری نرخ رسوب گذاری اهمیت می یابند که خود در 
است  ممکن  که  حوادثی  تنوع  و  ارزیابی شدت، حدت  و  پیش بینی 
در یک ناحیه ساحلی اثرگذار باشد، به پژوهشگران علوم زمین کمک 
می کند. از طرف دیگر، مطالعات زمین شناسی می تواند در فهم علل 
طبیعی توسعه یا اضمحلال بنادر قدیمی کارگشا باشد و پاسخ جوامع 
ساحلی را به تغییرات محیطی بر ملا  سازد. شناخت محل دقیق بنادر 
و تأسیسات وابسته به آن با کمک روش های مختلف زمین شناختی، 
ژئوفیزیکی و حفاری های زمین باستان شناسی امکان پذیر است. چنین 

هدفی نقطۀ تلاقی علوم باستان شناسی، تاریخ و زمین شناسی است. 
مهم  دریایی  محیط  سه  کنار  در  قرارگیری  لحاظ  به  ایران 
دارای سابقه طولانی  دریای مکران(  و  فارس  )دریای کاسپی، خلیج 
در دریانوردی است ولی این سابقه به دلیل مهجور ماندن دریا در نگاه 
ایرانیان و کم توجهی محققین به موضوع بنادر قدیمی، هرگز آن طور که 

باید شناخته و معرفی نشده است. 
از  پیش  قدیمی،  بنادر  دربارة  اکتشافی  فعالیت های  بیشترین 
)تل  بوشهر  استان  به طور عمده در سواحل  انقلاب اسلامی،  پیروزی 
پی تل و سیراف( به انجام رسیده است و عملًا در سایر بنادر قدیمی 

کشورفعالیت شاخصی انجام نشده است. به همین جهت، لازم است تا 
محققین و نهادهای تحقیقاتی علاقه مند، با تجمیع امکانات تحقیقاتی 
خود برای کشف و معرفی هر چه بهتر این سرمایه فرهنگی و ملی 

بکوشند. 
تاریخی  شواهد  از  زیادی  بسیار  تعداد  میان  از  نوشته  این  در 
بنادر قدیمی و تاریخ دریانوردی ایرانیان در دریاهای شمالی و جنوبی 
می کنیم.  معرفی  را  این شواهد  از  بعضی  و  انتخاب  را  برخی  کشور، 
این نوشته خلاصه ای از مطالعات تاریخی طرح “زمین باستان شناسی 
دریانوردی  و  بنادر  با حمایت سازمان  است که  ایران”  تاریخی  بنادر 
و توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و پژوهشکده 
باستان شناسیِ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1396 

به انجام رسیده است.

دریای کاسپی و موقعیت بنادر مهم تاریخی آن 
اصرار  قرن”،  سه  در  “کاسپین  نام  به  خود  کتاب  در   )2001( زون   
دارد که نقطۀ آغاز مطالعات دریای کاسپی به دورة پطر کبیر در سه 
سده پیش باز می گردد و کشتیرانی بادبانی در دریای کاسپی توسط 
ادعا،  این  برخلاف  اما  شد.  آغاز  پیش  سال   900 حدود  در  روس ها 
مدارک تاریخی متعددی نشان می دهد که کشتیرانی در دریای کاسپی 
از مدت ها پیش از آن توسط ملل پیرامون آن، به ویژه ایرانیان در جریان 
بوده است )تصویر 1(. به عنوان مثال ابن حوقل )نیمه دوم سدة چهارم 
هجری قمری( به دریای کاسپی و دریانوردی در آن اشاره کرده است: 
“از طبرستان به باب الابواب )دربند( از طریق دریا به عرض یک هفته 
است به شرط آنکه باد موافق باشد. اما از آبسکون به بلاد خزر زیاده بر 
عرض است زیرا آبسکون در گوشه قرار گرفته است”. یعقوبي در سفر 
خود به مازندران در سدة سوم هجری )حدود 270 الی 290 هجری 
قمری(، شهر ساري را شهر اول و شهر آمل را دومین شهر مازندران 
یاد مي کند و شهر آمل را بر کنار دریا توصیف کرده است، جیهانی نیز 
در کتاب اشکال العالم )اوایل قرن چهارم هجری قمری(، آمل را شهر 
اول مازندران و الهم یا اهلم را فرضه ي )بندرگاه( این شهر یاد کرده 
است. همچنین ابن حوقل در صوره الارض اشاره مي کند که “مدخل 
دیلم از طبرستان شهر چالوس است. این شهر در سینه دریاست و اگر 
شحنه اي به نگهداري آن بگمارند بس استوار است، چه راه از دیلم به 

طبرستان دشوار است.” 
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از نکات مهم در متون تاریخي سدة سوم تا اوایل سدة هشتم 
دریاي  شرق  جنوب  در  مهم  شهري  وجود  به  اشاره  قمری،  هجری 
این شهر آن چنان مهم  آبسکون مي نامیدند.  را  کاسپی است که آن 
بوده که دریاي کاسپی را به آن نام مي شناخته اند. اصطخري )340 
است.  دانسته  کاسپی  دریای  بندرگاه  بهترین  را  آن  قمری(  هجری 
برخي مورخان و جغرافي دانان آبسکون را بندرگاهي بر کران دریا )نظیر 
مسعودي، اصطخري، و ابن حوقل( و برخي دیگر که متأخرتر هستند از 
آن به عنوان یک جزیره یاد کرده اند )نظیر مستوفي، جویني، بناکتي(. 
شاید کلید حل این تناقض را باید در نوسانات تراز آب کاسپی جستجو 
و  آمده  در  جزیره اي  شکل  به  بخش  این  آب،  آمدن  بالا  با  که  کرد 
در مواقع پایین رفتن آب، به خشکي متصل مي شده است. این گفته 
چندان هم دور از واقعیت نیست زیرا )رابینو 1924( از قول موراویف 
بنا بر اظهار ترکمن ها،  )سفرنامه ترکمنستان و خیوه( مي نویسد که 
گمش تپه )گمیشان فعلي( در شمال بندر ترکمن تا چندي قبل از 
مسافرت او به آن جا )1814 تا 1815 م.( همچون جزیره اي بوده است، 
حال آن که در هنگام دیدار رابینو از گمش تپه )1906 میلادی( این 
شهر حدود سه کیلومتر تا دریا فاصله داشته است. همچنین رابینو از 
قول بلارنبرگ سیاح مي نویسد که به موجب اظهارات سکنه گلوگاه واقع 
در جنوب خلیج گرگان در سال 1815 آب دریا تمام اراضي ساحلي 
انصاري  )رابینو 1924(.  کرد  سرایت  دوین  قرا  تپه  تا  و  فرا گرفته  را 
دمشقي )727 هجری قمری( تصریح کرده که بندرگاه آبسکون را قباد 
ساساني بنا کرده است اما شواهد تاریخي یا باستان شناسي متقنی در 
این باره نیست )نهچیري 1370(. پس از اسلام نیز این منطقه که به 
لحاظ نظامي براي تسلط بر گرگان و جنوب دریای کاسپی مهم بوده، 

سه بار میان سال هاي 266 تا 300 هجری قمری توسط اقوام روس 
به گیل و دیلم  آنان  پایگاه حملات بعدي  قرار گرفته و  مورد حمله 
گشته است )مسعودی 335 هجری قمری و ابن اسفندیار 613 هجری 
قمری(. بنابراین، آبسکون تا اواخر سدة دهم هجري جایگاه جمعیتي 
به عنوان  آبسکون  از  بکران )604 هجری قمری(  بوده است.  مهمي 
دیهي خرد بر ساحل دریا یاد کرده است. با این حال این شهر تا سال 
617 هجری قمری و تا پیش از حمله مغولان از شهرهاي آباد ساحل 
کاسپی بوده است. مثلًا یاقوت حموي در کتاب خود، المبدأ و المأل، 
از این شهر به عنوان مدینه و صاحب منبر و مناره یاد مي کند. به نظر 
قمری  هفتم هجری  نخست سدة  نیمه  در  آبسکون  آباداني  می رسد 
)سده سیزدهم میلادي( رو به افول گذاشته و پس از آن که در سال 
703 هجری قمری آب آن را فرا گرفت )مستوفي(، از صفحۀ روزگار 
محو شد و تاکنون محل آن به صورت معمایي باقي مانده است )بارتولد، 
1980(. گومیلوف )1980( از قول شاعري به نام نجاتي )سدة هشتم 
هجری قمری( عنوان کرده است که این شهر در سال 703 هجری 
قمری پس از آن که دریا آن را فراگرفت، در آب فرو رفت. همچنین بر 
اساس نقل قول گومیلوف )1980( از یک سیاح ایتالیایی به نام مارین 
 1320( قمری  در سال 720 هجری  که    )Marin Sanudo( سانودو 
میلادی( از منطقه دیدن کرده است، می نویسد که افزایش تراز آب 
میلادی( چنان   1304( قمری  در سال 703 هجری  کاسپی  دریای 
فاجعه بار بوده که بسیاري از شهرهاي مهم اطراف دریاي کاسپی را در 

خود فرو برده است. 
در حدود 250 کیلومتري شمال آبسکون منطقه اي وجود داشته 
است که آن را دَهستان مي نامیدند. دهستان مرز ایران با ایلات ترک 

تصویر 1- بنادر مهم تاریخی دریای کاسپی در طی هزارة اخیر. موقعیت بنادر تاریخی با علامت ستاره قرمز رنگ مشخص شده است



Human and Sea / انسان و دریا 62

بوده است. اصطخري و ابن حوقل دهستان را فقط قریه کوچکي در 
ساحل دریا مي دانستند که جایگاه ماهی گیران بوده است و ابن حوقل 
اشاره مي کند که “اندکي اختلال بدان راه یافته” و در ادامه مي آورد 
که “... و آب آن جا فروکشیده و آب دریا در این ناحیه کم عمق است و 
کشتي ها به هنگام وزش باد و توفان در اینجا لنگر مي اندازند”. از طرف 
دیگر مطابق قول مقدسي، دهستان در آن زمان مرکب از بیست و چهار 
قریه و مرکز تمام آن ها شهر آخر )آخور( بر کران دریا بوده است و براي 
تأمین آب شیرین آن نهري از رود اترک به طول تقریباً پنجاه کیلومتر 
به شهر کشیده بودند )بارتولد 1984(. مؤلف کتاب معروف حدود العالم 
)372 هجری قمری( گفته که این شهر بسیار آباد بوده است و آورده 
است که این شهر “ثغر است بر روي غوز” به این معني که مرز ایران با 

ایلات ترک غوز بوده است. 
رودهاي  کاسپی،  دریای  درباره  دیگر  جالب توجه  مطالب  از 
منتهي به آن به ویژه داستان تحول رودخانه جیحون یا آمودریاست. 
این رودخانه امروزه از دامنه های شمالی کوه هاي هندوکش سرچشمه 
گرفته و به دریاچۀ آرال )دریاچه یا دریاي خوارزم در اقوال قدیمي( 
مي ریزد. ابن حوقل در توصیف دریاچۀ خوارزم نوشته که رود جیحون 
)آمودریا( به این دریاچه منتهي مي شود. این در حالیست که حمدالله 
مستوفي نقل کرده است که مغول ها هنگام حمله به ایران و به علت 
دشمني با خوارزمشاهیان آب جیحون را از خوارزم برگرداندند و به 

دریاي کاسپی اتصال دادند. بر اساس کتاب “تاریخ طبرستان و رویان 
و مازندران” نوشته ظهیرالدین مرعشي )اواخر قرن نهم هجری قمری( 
واقع  تیمور  حمله  دستخوش  مازندران  قمری  هجری  سال 794  در 
با زحمات زیادي  بودند،  از راه دریا وارد شده  شد و سپاه تیمور که 
تبرها به دست گرفته و از میان جنگل هاي انبوه راهي از استرآباد به 
“در ساري  و  را دستگیر  مازندراني  و سادات شیعه  باز کردند  ساري 
آن ها را به کشتي ها نشاندند و از راه دریا و سپس از راه رود جیحون 
به نقطه معیني بردند و از آن جا به خوارزم و سمرقند و تاشکند”. این 
به سوي  )جیهون(  آمودریا  رودخانۀ  مسیر  تغییر  بر  تأییدي  داستان 
کاسپی است و آن چنان که بارتولد مي نویسد این مسیر تا نیمۀ سدة 
شانزدهم میلادي )اواخر سدة یازدهم هجری قمری( نیز وجود داشته 

است )بارتولد 1984(.
در سدة یازدهم هجری قمری خلیج گرگان چنان گسترده بوده 
است که بنادر متعددي در کنار آن ساخته شد )شکل 2 و 3(. شاه عباس 
صفوي به سال 1021 هجری قمری شهر اشرف البلاد را بر روي شهر 
قدیمي خرکوران در کنار خلیج گرگان بنا کرد )پارودی 1997(. در سال 
1906 میلادی که رابینو از این منطقه بازدید مي کند، شاهکیله بندرگاه 
شهر اشرف بوده است )رابینو 1924(. رابینو در توصیف خلیج گرگان 

مي گوید که این خلیج کم خطرترین بندرگاه دریاي کاسپی است. 
در سوي دیگر کاسپی جنوبی، مرداب انزلي قرار دارد که گیملین 

تصویر 2- مسجد و مدرسه فرح آباد به عنوان بخشی از بندر صفوی فرح آباد
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انزلي  خلیج  را  آن  میلادي   1771 سال  در   )Gmelin(
زینزلي  خلیج  کنند  مي  تلفظ  ها  روس  که  آن طور  یا 
کنسول   )Abbott( ابَوت   .)1917 )رابینو،  است  نامیده 
وقت بریتانیا در سال 1843 میلادی، انزلي را تنها بندر 
ایران در دریای کاسپی دانسته! و گفته که وقتي هوا آرام 
است آب از مرداب به دریا مي رود اما وقتي باد تند بوزد 
آب دریا از دهانه وارد مرداب مي شود )ابوت، 1858(. با 
وجود اشاره ابوت به بندر انزلی به عنوان تنها بندر ایرانی 
دریای کاسپی، گزارشات تاریخی از وجود یک بندرِ دوره 
قاجار در مصب کرگان رود در شرق شهر تالش حکایت 
دارد. در حدود 5 کیلومتری شرق تالش و نزدیکی مصب 
کرگان رود، بقایای شکسته ی کشتی به گل نشسته ای در 
بندر  با  رابطه  در  قوی  احتمال  به  که  دارد  قرار  ساحل 
این  مانده ی  باقی  )تصویر 4(. طول  است  بوده  کرگان 
با جهت شمالی جنوبی تقریبا 27 متر و عرض  کشتی 

آن حدود 6 متر است. مطالعات تاریخی نشان می دهد که کرگان رود 
در دوره قاجار به طور عمده برای تجارت چوب )به ویژه چوب شمشاد 

و گردو( و نفت مورد استفاده قرار می گرفته است )خداوردی 1383(

شواهد تاریخی دریانوردی در حوزه خلیج فارس و دریای مکران
سواحل شمالی خلیج فارس با داشتن استعدادهای طبیعی و موقعیت 
ساحلی دارای شرایط مساعدی برای ایجاد و رونق بنادر و شهرهایی 
برای نظارت بر راه بزرگ تجاری در دریا و خشکی بوده است. مردمان 
سواحل  با  آکدیان  و  سومریان  بابلیان،  آشوریان،  شامل  میانرودان 
و سواحل  در خلیج فارس  فینیقیان  و  بوده  رفت و آمد  در  بین النهرین 
آن حضوری مؤثر داشته اند. خلیج فارس و سواحل آن از دیرباز مورد 
توجه مراکز قدرت در داخل ایران و قدرت های خارجی بوده و مهمترین 
راه های تجاری به ویژه راه دریایی ابریشم از این منطقه عبور می کرده 

است. 
 در متون کهن میانرودانی از هزارة سوم پیش ازمیلاد نام هایی 
ماند  نام هایی  دارد.  دلالت  دورتر  سرزمین های  بر  که  می شود  دیده 
دیلمون، مکن و ملوخ که هر یک به سرزمین هایی همچون  دره سند 
در پاکستان و یا سرزمین های جنوب شرقی ایران مانند کرمان و هرمز 
اشاره دارد. از این مکان ها نخستین بار در گل نبشته های تصویری آغاز 
ادبیات اوروک چهار نام برده شده است که در نزدیکی زیگورات اوروک 
به دست آمده است. نام هایی از این دست، ارتباطات گسترده فرهنگی و 
تجاری، اقتصادی از طریق خلیج فارس و دریای مکران را نشان می دهد 
آغاز  عبید  دوره  از  حداقل  باستان شناختی  موجود  مدارک  بنا به  که 
شده و در طول هزاره های بعدی ادامه یافته است. این شبکه ارتباطی، 

سواحل شمالی و جنوبی این دو آبراه را تا اعماق خاک بین النهرین، 
)توفیقیان  بود  قرار داده  ایران، عربستان و عمان تحت پوشش خود 

 .)1393
نخستین شواهد و کهن ترین مدارک تجارت در خلیج فارس در 
بین النهرین و سواحل جنوبی خلیج فارس در طی سال ها کاوش های 
باستان شناختی به هزاره 5 و 6 پیش ازمیلاد و به دوره عبید بازمی گردد. 
اما درسواحل شمالی خلیج فارس که از شرایط مناسب تری برای توسعه 
بنادر و تجارت دریایی برخوردار بوده است تنها اشاراتی اندک به بنادر 
پیش از دورة تاریخی و به ویژه دوره عبید شده است. دلیل این موضوع 
شاید کم کاری یا کم توجهی محققین به این سرمایه ارزشمند تاریخی 

از کشور باشد.
طبق متون سومری و اکدی رفت و آمد بازرگانی از اوایل هزارة سوم 
پیش از میلاد در خلیج فارس برقرار بوده است. این متون نشان می دهد 
که از این راه مردم بین النهرین مس و چوب، عاج، سنگ های قیمتی و 
حتی پیاز وارد می کرده اند. در نیمه اول هزارة اول پیش ازمیلاد آشوریان 
از همین راه برای کارهای بازرگانی استفاده می کردند )توفیقیان 1393(. 
در سال 519 پیش ازمیلاد داریوش بزرگ هخامنشی، اسکیلاس 
یونانی از مردم کاریا را که جغرافیدان و جهانگرد بود مأمور بررسی رود 
سند کرد که ایرانیان از زمان کوروش بزرگ )530 تا 550 پیش ازمیلاد( 
بر سواحل شمالی آن دست یافته بودند. هردوت شرح سفر وی را چنین 
آورده است که: “اسکیلاس از مصب رود سند گرد عربستان گشت و به 
ساحل مصر در دریای سرخ رسید و مسیر دریانوردی را برای دولت ایران 
بررسی کرد و این مأموریت وی سی ماه طول کشید” )توفیقیان 1393(. 

 تصویر 3- دیواره اسکله سلطنتی بندر تاریخی فرح آباد در فرح آباد 
)عکس:   به شرق  رو  نمای عکس  تجن.  رودخانه  کنار  در  ساری 

نادری(
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میلادی  چهارم  سدة  رومی  نویسنده  مارسلینوس،  آمیانوس 
خلیج فارس را به این گونه توصیف می کند که “این دریا دارای جزایر 
فراوان و از حیث رفت و آمد کشتی ها، معتبر و مهم است .... خلیج فارس 
به شکل دایره ای است که مسافت دور آن تقریباً بیست هزار استادیا است و 
تعداد شهرها و شهرک های آن به حدی است که گویی به هم پیوسته اند. 

در کنار دریا تجارت و معاملات کاملًا رواج دارد” )وثوقی 1384(.
است.  بوده  برقرار  در خلیج فارس  تجارت  نیز  دورة ساسانی  در 
سبب این برقراری و رونق تجارت، در درجۀ اول سیاست فرمانروایان 
ساسانی بود. اردشیر، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، بنادری در سواحل 
خلیج فارس و در کنار رودخانه هایی که به خلیج فارس می ریخت احداث 
کرد. یکی از این بنادر رواردشیر نام داشت که در ایالت فارس بود و 
دیگری ارمزد اردشیر نامیده می شد که در ناحیه اهواز قرار داشت. پازار 
اردشیر در ساحل شبه جزیرة عربستان برابر جزیره بحرین احداث شده 

بود و وانیشتابار اردشیر در )بصره( نیز از تأسیسات اردشیر بود. 
در سده های سوم و چهارم هجری قمری تجارت در خلیج فارس 
تجارت  این شاهراه  در  بود.  پیشرفت خود رسیده  بالاترین درجه  به 
دریایی، ادویه و پارچه   های ابریشمی و کالاهای لوکس برای عرضه به 
بازارهای شرق نزدیک و اروپا وارد بنادر خلیج فارس شده و کالاهایی 
نظیر عنبر، سنگ های قمیتی، چوب بامبو، عاج، آبنوس، کاغذ، چوب 
صندل و انواع عطریات از آنها خارج و صادر می شد )توفیقیان 1393(.

با توجه به گسترش تجارت دریایی خلیج فارس در دورة ساسانی 
و اوایل اسلام، بنادر و مراکز تجاری فراوانی در سواحل شمالی و جنوبی 
خلیج فارس شکل گرفت )تصویر 5(. با توجه به شرایط مطلوب سواحل 
بخش  در  مراکز جمعیتی  و  تجاری  بنادر  از  بیشتری  تعداد  شمالی، 
شمالی خلیج فارس ایجاد شده و توسعه یافته اند. در مقایسه با سواحل 
شمالی، در سواحل جنوبی خلیج فارس بنادر تجاری و مراکز اقتصادی 
کمتری دیده می شود. عمق کم آب، وجود صخره های مرجانی، نبود 
منابع آب برای کشتی ها و امور زراعت و عوامل دیگر باعث توجه کمتر 
به سواحل جنوبی در این دوران شده بود. به رغم تراکم آثار تاریخی 
باستان شناختی  پژوهش های  در سواحل جنوبی  در سواحل شمالی، 
به  باستان شناختی  و کاوش  بررسی  ده ها  است.  انجام شده  بیشتری 
این  در  کتاب  ده ها  و  مقاله  انتشار صدها  و  اخیر  در چند دهه  ویژه 
در  خلیج فارس  پژوهش های  و  مطالعات  زیاد  برتری  باعث  خصوص 
جنوب خلیج فارس شده است. در ادامه به معرفی برخی از مهمترین 

بنادر تاریخی جنوب کشور می پردازیم.

بندر مهروبان
ماهی  یا  رویان  ماهی  مهرویان،  مهروبان،  بندر  از  مانده  جا  به  آثار 
روبان بفاصله 700 متری غرب قریه شاه عبدالله از توابع بندر دیلم در 
استان بوشهر واقع است. این لنگرگاه نخستین بندری بوده است که 

تصویر 4- تصویر شناور تاریخی قرق تالش. نما رو به جنوب )عکس: نادری(
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کشتی ها وقتی از بصره و مصب دجله به قصد هند بیرون می آمدند به 
آن می رسیدند )لسترنج، 1373(. این بندر بر سر راه تجاری اصفهان 
و شیراز به خلیج فارس قرار داشته و در کتب مختلف نظیر سفرنامه 
ناصر خسرو، فارسنامه ناصری، فارسنامه ابن بلخی، نزهه القلوب، معجم 
البلدان و جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی از آن یاد شده 
است. این بندر در سده های نخستین هجری بسیار پررونق بوده و دارای 
باستان شناسی  بررسی های  است.  بوده  آباد  بازارهای  و  بزرگ  شهری 
نشان می دهد که این بندر در سده های نخستین هجری قمری تأسیس 
گردیده است. آب موردنیاز این بندر از طریق جمع آوری آب باران تأمین 
می شده و به دلیل نبود چاه و قنات، کشاورزی و دامپروری در آن رونقی 
بقایای  زیرین  لایه های  در  که  می دهد  نشان  مطالعات  است.  نداشته 
فرهنگی اواخر ساسانی وجود داشته و این بندر در اواخر دورة ساسانی تا 
اوایل دورة اسلامی برقرار بوده است. بندر مهروبان دارای عملکرد تجاری 

بوده و فاقد پتانسیل لازم برای کشاورزی بوده است. 

بندر سی نیز
این بندر در سه کیلومتری خور امام حسن و قریه امام حسن از توابع 
بندر دیلم واقع شده و دارای آثاری از سنگ و ملاط آجر و سنگ های 
دریایی و حصارهای خانه ها، آب انبارها، چاه ها و آبریزها و گرمابه هاست 
و حکایت از وجود بندری بزرگ و آباد در روزگار گذشته دارد. این بندر 

همزمان با بندر تاریخی مهروبان ایجاد و تکمیل کننده نقش تجاری 
اثر دلایل سیاسی و قیام  بندر مهروبان بوده است و هر دو بندر در 
بندر  گناوه می دهند.  بندر  به  را  و جای خود  ویران شدند  قرمطیان 
یاد شده و  ابن حوقل  آثار مورخینی همچون اصطخری و  سی نیز در 
حتی آن را بزرگتر از بندر مهروبان می دانسته اند. بندر سی نیز دارای 
پتانسیل کشاورزی بوده و مهمترین محصول آن کتان بوده است. در 
دوره تاریخی و اسلامی سی نیز تولیدکننده و صادرکننده کتان مرغوب 
بندر دارای  این  بر اساس منابع نوشتاری  بوده است.  در خلیج فارس 
کتابخانه و دانشگاه بوده است. در این بندر سفالگری و شیشه گری رواج 
داشته است و وجود گچبری های پراکنده، نشان از شکوفایی معماری و 

عناصر تزیینی در بناهای این بندر داشته است. 

بندر گناوه 
خور  کیلومتری شرق  و 18  بوشهر  غرب  کیلومتری  در 156  گناوه 
امام حسن واقع است. به بندر گناوه در کتب متعددی یادشده که از 
آن جمله می توان به صوره الارض، فارسنامه ناصری، احسن التقاسیم 
تاریخ  نزهه القلوب مستوفی،  یاقوت حموی،  البلدان  مقدسی، مجمع 
خلافت سرزمین های شرقی لسترنج، و غیره اشاره کرد. گناوه قدیم در 
شمال شهر جدید و در نیمه راه بوشهر به دیلم بر ساحل خلیج فارس 
قرار دارد. در این محدوده نقاطی به نام عبد امام، تل گنبد، تل گوری، 

تصویر 5- برخی از بنادر تاریخی خلیج فارس که موقعیت آن ها به همراه نام، با ستاره قرمز مشخص شده است
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تل مناره، بتن و تل امامزاده دیده می شود. بقایای یک آتشکده و یک 
چهارتاقی نیز به صورت آتشکده های ساسانی در محل تل گنبد دیده 
می شود. بعضی کلمات مانند بتن یا بتان که شاید معرف وجود بتخانه 
یا معبدی در این محل بوده است، نشان دهنده گسترش تاریخ این 
بندر به دوره های پیش از اسلام است )توفیقیان 1393(. نام این بندر 
در منابع قدیمی به صورت گنابا، کنفد، گناوه، جنابه، جناباد، جنفه 
و جنابا هم آمده است. بر اساس سفال های به دست آمده از این بندر، 
تأسیس آن را به اواخر دورة ساسانی و اوایل اسلام نسبت می دهند 
از سده های دوم وسوم هجری و  بندر  این  )توفیقیان 1393(. رونق 
پس از سقوط بنادر سی نیز و مهروبان بوده و تا سده های چهار و پنجم 

هجری نیز ادامه می یابد. 

بندر شیف
هیئت   ،1388 سال  در  بوشهر  بنادر  باستان شناسی  بررسی های  در 
به  بقایای یک محوطه  انگلستان در جزیرة شیف،  و  ایران  مشترک 
شدت تخریب شده شناسایی شد )توفیقیان 1393(. بقایای فرهنگی 
شیشه های  قطعات  و  سیاه رنگ  پوشش  با  قرمز  سفال های  شامل 
سبزرنگ از دورة ساسانی نشان از وجود بندری کهن از اواخر دوران 
قرار  خطی  منتهی الیه  در  درست  ساسانی  بندر  این  است.  تاریخی 
و  آغاز  از روستای مخی  ماهواره ای  بر روی تصاویر  گرفته است که 
تا جزیره شیف ادامه می یابد. همچنین با اظهارات وایتکام در مورد 
کانال انتقال آب از رودخانه دالکی به روستای مخی و سپس به جزیره 

شیف برای انتقال به شبه جزیره بوشهر مطابقت دارد. 
سفال های جمع آوری شده با سفال های دوران ساسانی در سواحل 
شمالی خلیج فارس و به ویژه با بندر سیراف قابل مقایسه است. این 
بندر ساسانی بر سر راه تاریخی شبه جزیره بوشهر قرار گرفته است و 
کلیه مسیرهای دسترسی به شبه جزیره از این بندر و از طریق جزیره 
شیف انجام می شده است. وایتکام معتقد است که آب شرب مورد نیاز 
شبه جزیره بوشهر از طریق یک کانال به بندر ساسانی شیف می رسید و 

سپس از طریق جزیره ای به همین نام به بوشهر منتقل می شد. 

ریشهر و هزارمردان
از مهمترین  و هزار مردان )حلیله(  )تل پی تل(  لیان  بندر ریشهر، 
بوشهر  بندر  که  است  جزیره ای  شبه  باستانی  محوطه های  و  بنادر 
در انتهای شمالی آن قرار دارد. آثار به جای مانده از ریشهر بر کرانه 
بوده  مهم  آبراهه  این  به  ساسانیان  توجه  نشان دهنده  خلیج فارس 
است. سازه های این بندر بر روی ساحل صخره ای ایجاد شده و در 
جبهه غربی به داخل آب فرو رفته است و با جزر دریا قسمت های 
بیشتری از آن از آب بیرون می افتد. سفال های ساسانی و پایه ستونی 
تعداد  و  سو  یک  از  است،  افتاده  آب  کناره  در  که  آهک  سنگ  از 
پرشمار کاخ ها و محوطه های ساسانی در سواحل بوشهر از دیگر سو 
در  است.  ساسانی  پادشاهان  برای  خلیج فارس  اهمیت  نشان دهنده 

و شکوه  و عظمت  ذکر شده  بندر  این  نام  تاریخی  کتب جغرافیای 
آن تشریح شده است. در فارسنامه ناصری، ریشهر از شهرهای قدیم 
فارس معرفی شده است. همچنین در کتاب آثار عجم، نزهه القلوب 
از ریشهر  لسترنج  تاریخی سرزمین های خلافت شرقی  و جغرافیای 
نام برده شده است. ویلسون و گیرشمن نیز در مورد ریشهر اشاراتی 

داشته اند )توفیقیان 1393(. 
 18 سال  در  اعراب  توسط  ریشهر  فتح  و  اسلام  ظهور  از  بعد 
هجری، این بندر مهم ساسانی رونق خود را از دست داد و با احداث 
سالیان  طی  در  بالاخره  و  رفت  انحطاط  و  زوال  به  ریشهر  بوشهر، 
آجرهای  و  از سنگ ها  مجاور  قراء  و  بوشهر  ساختمان های  متمادی 
بندر ریشهر ساخته شد. احمد اقتداری در کتاب خود راجع به زوال 
را  خود  اهمیت  زمان سلاجقه  تا  بندر  این  که  است  معتقد  ریشهر 
در  ریشهر  بندر  آثار  از  زیادی  مقدار  است  معتقد  وی  است.  داشته 
زیر آب های خلیج فارس قرار گرفته است که باید مطالعه شود. دست 
تطاول دریا از یک طرف و دستبرد سوداگران، روستاییان و کارگران 
دیگر،  سوی  از  افتاده اند  باستانی  تپه های  این  جان  به  بی دریغ  که 
ویرانه های شکوهمند بندر ریشهر را به نابودی برد. نتایج کاوش های 
یک هیئت آلمانی به سرپرستی آندرئاس در بوشهر منجر به یافتن 
کتیبه های عهد کلاسیک عیلامی شد. محوطه قلعه ریشهر به صورت 
شامل  محوطه  این  است.  متر   500 در   500 ابعاد  با  ضلعی  چهار 
پشته های کوچک و بزرگی است که بزرگترین آن ها در غرب محوطه 
در  است.  احاطه شده  توسط خندقی عظیم  ریشهر  قلعه  دارد.  قرار 
زمانی که وایتهاوس از آن بازدید کرد حدود 9 متر از دیوارهای این 
دژ باقی مانده بود. وی با توجه به ویژگی های این دژ آن را متعلق 
و  بازسازی  را  آن  نیز  پرتغالی ها  هرچند  داند.  می  ساسانی  دورة  به 
استفاده کرده بودند. در زیر این دژ بقایای باراندازی وجود دارد که تا 
صد متر در داخل دریا پیش رفتگی دارد. این سازه شامل شالوده ای 
سنگ های  سازه  این  سوی  دو  در  که  است  بزرگ  خرسنگ های  با 
بدون تراش و به شکل خشکه چین روی هم انباشته و درون فضا با 
سنگ های کوچک و بزرگ پر شده است. این بارانداز تخریب شده و 
تنها سنگ های طرفین آن باقی مانده است که با مد دریا به زیر آب 
فرو می رود. قبلا پایه ستون  سنگی از نوع ساسانی در میان این بارانداز 

دیده می شد که اخیراً منتقل شده است )توفیقیان 1393(.
واقع  بوشهر  بندر  جنوب  در  هزارمردم  یا  هزارمردان  محوطه 
است )تصویر 6( و شامل چندین کیلومتر مربع بقایای فرهنگی از یک 
بندر بزرگ از دورة ساسانی در حاشیۀ خلیج فارس است که تا کنون 

کاوش جدی بر روی این محوطه انجام نشده است. 

بندر بتانه )نجیرم(
حمدالله مستوفی، اصطخری، ابن حوقل، ابن بلخی و جیهانی از این بندر 
یاد کرده و موقعیت آن را در کرانه رود سکان دانسته اند. همگی آن ها به 
رود سکان )مند( که از میان نجیرم و سیراف می گذرد اشاره کرده اند. 
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نکته دیگر آن که نجیرم در تقسیمات کشوری دوران اسلامی جزو 
سیف مظفر ذکر شده است. بلخی به سال 500 هجری قمری این بندر 
را در باختر سیراف می داند. در حدودالعالم به سال 372 هجری قمری 
آمده که نجیرم شهری بر کران دریا، جای بازرگانان است. اصطخری 
فاصله نجیرم تا سیراف را دوازده فرسنگ دانسته و شواتس آلمانی بر 
اساس گفتار اصطخری، در کتاب خود به نام جغرافیای تاریخی فارس، 
آن را حدود بندر دیر دانسته است. ابن بلخی فاصله آن را تا شیراز 
حدود 65 فرسنگ می داند. مقدسی در تشریح نجیرم به دو مسجد 
اشاره می کند که یکی از آن ها دارای شبستانی کنده شده در سنگ 
بوده است )تصویر 7(. ابوالفدا در اوایل سدة هشتم هجری نجیرم را از 

اقلیم دوم و جزو شهرهای فارس می داند. 
 )1384( سرافراز  و   )1388( توفیقیان  مطالعات  اساس  بر   
معرفی شده  محل  با  قاسم،  امامزاده  محل  در  بتانه  تاریخی  محوطۀ 
این محوطه  تاکنون در  )تصویر 8(.  دارد  نجیرم مطابقت  بندر  برای 
کاوش باستان شناسی انجام نشده؛ اما مطالعه سفال های سطح محوطه 
بندر در  این  استقرار در  نشان دهندة  آثار گچبری  نظیر  آثار  و سایر 
اواخر دورة ساسانی تا سدة ششم هجری قمری و همزمان با سیراف 

است )تصویر 9(. 

 بندر سیراف
بندر سیراف )تصویر 10( یکی از معروف ترین بنادر جهان در زمان خود 
بوده است و در اقوال بسیاری از مورخین و جغرافی دانان به آن اشاره شده 
است. مقدسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم چنین آورده که 

سیراف دروازه چین و خزانه پارس و خراسان بوده است. وی دلیل تخریب 
این بندر را زلزله ای دانسته که به مدت هفت روز پی درپی ادامه داشته 
است. یاقوت حموی در خصوص بنا کردن سیراف آن را به زمان کیکاووس 
و پیش از اسلام مرتبط دانسته و ریشه نام سیراف را از شیر و آب دانسته 
)شیراب( که به هنگام فرود کیکاوس در آن جا به وی دادند. سیراف در 
دوره آل بویه مرکز تجارت بوده است )اقتداری 1347(. در قول ابن حوقل 
نیز به زلزله سیراف اشاره شده، اما دلیل اضمحلال آن را سیاسی دانسته 
و مستولی شدن پدران امیر کیش بر آن و بریده شدن دخل آن را دلیل 
اصلی انحطاط بندر می داند. همچنین مقدسی ظلم و ستم آل بویه را دلیل 

اضمحلال شهر و مهاجرت مردم از آن ذکر کرده است. 
بر اساس مطالعات باستان شناسی و تاریخی ایجاد بندر سیراف به 
زمان اردشیر بابکان باز می گردد. بنابه نظر تورج دریایی )2015( بندر 
سیراف در دوران ساسانیان اهمیت نظامی داشته است. پس از سقوط 
ساسانیان و اضمحلال بندر ابله که مهمترین بندر ساسانی در مصب 
دجله بود، فعالیت های دریانوردی به بندر سیراف منتقل شد و این بندر 
پس از اسلام اهمیت بازرگانی درخوری یافت زیرا این بندر به راه های 
تجاری چین و هند از یک سو و راه های خشکی در شیراز دسترسی 

داشت )توفیقیان 1393(.

بندر نایبند
نایبند و در حاشیۀ ساحل قرار دارد. آثار  این بندر در جنوب خلیج 
این بندر به وضوح تا زمان قاجار وجود داشته و تا سال 1396 بقایای 
از جمله یک طاق ضربی وجود داشت. متأسفانه  از آن  به جای مانده 

تصویر 6- محوطه باستانی هزارمردان در شبه جزیره بوشهر. نما رو به جنوب )عکس: توفیقیان(
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تصویر 7- آثار دست کند در محوطه تاریخی بی بی خاتون )نجیرم(. نما رو به شمال )عکس: نادری(

تصویر 8- محوطه باستانی بی بی خاتون )بتانه( در شرق بوشهر. نما رو به جنوب )عکس: توفیقیان(
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این بندر تاریخی با هدف تصاحب و فروش زمین ها از میان رفته است 
)تصویر 11(. این بندر بر بستری مرجانی شکل گرفته و بقایای اسکله ای 
قدیمی در آب به سختی نمایان است )توفیقیان 1393(. مطالعه آثار 
به جای مانده از این بندر سابقه بندر را به اواخر دورة ساسانی و اوایل 

اسلام تا دوران متأخر و قاجاریه نشان می دهد. 

بندر جاسک1
نام جاسک از روزگاران کهن تا عصر حاضر به صورت بادیس، بدیس، 
رأس  کهنه،  جاشک  جاشک،  جش،  جک،  کشفک،  کارپلا،  کارپل، 
الجاسک و جاسک آمده است. جاسک در روزگار هخامنشیان، بندری 
 آباد و یکی از پایگاه های دریانوردی ایرانیان بوده که به منظور صید و 
صیادی، مناسبات بازرگانی و حتی تدارک نیروی جنگی از آن استفاده 
سفر  روزگار  تا  بندر  این  و صفت گل 1398(.  )وثوقی  است  می شده 
آباد بوده است. دریاسالار  این منطقه پررونق و  نئارخوس به  دریایی 

اسکندر در سفرنامۀ خود نوشته است: 
»از بندر بدیس )جاسک( که بسیار آباد بود و هر قسم میوه ای 
جز زیتون در آن یافت می شد و باغات بزرگ از تاک داشتند و تا دیده 
می دید گندم زار بود، حرکت کرده به دماغۀ مسنا )المسندم( رسیدیم.« 

)سدیدالسلطنه 1342(.
تصویر 9- آثار گچبری یافته شده در محوطۀ باستانی نجیرم )عکس: توفیقیان(

تصویر 10- دیواره تخریب شده گمرک یا قلعه نظامی سیراف. نما رو به شمال شرق )عکس: نادری(

1. مطالب این بخش عینا از اطلس دریانوردی ایرانیان نوشته وثوقی و صفت گل )1398( برداشت شده است.
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تصویر 11- طاق ضربی بندر تاریخی نایبند که در سال 1397 تخریب و در سال جاری به طور کلی از میان برداشته شده است و زمین آن تسطیح شده است )عکس: نادری، 
نما رو به شمال(

با  )مقابله  نظامی  سیاسی،  اهداف  راستای  در  نیز  ساسانیان 
امپراتوری روم و جلوگیری از تهدید اعراب حاشیۀ جنوبی خیلج فارس(، 
اقتصادی )داد و ستد کالا میان مشرق و مغرب زمین آن روزگاران( و 
فرهنگی )گسترش آیین زرتشتی( به سواحل و کرانه های خلیج فارس 
به ویژه جاسک که از اهمیت استراتریکی برخوردار بود، توجه کردند. 
وجود دخمه هایی که متعلق به پیش از اسلام است، از تمدن باستانی 

جاسک خبر می دهد. 
طی سده های چهارم تا دهم هجری/ دهم تا شانزدهم میلادی به 
دلیل رونق روزافزون سیراف، کیش و سپس هرموز، جاسک موقعیت 
جاسک،  اهمیت  کاهش  دلایل  از  یکی  داد.  دست  از  را  خود  گذشته 
انتقال مرکز فرمانروایی ملوک هرموز ازهرموز کهنه به جزیرة جرون بود. 
جاسک در روزگار اقتدار ملوک هرموز ضمیمه قلمرو آن ها بوده و جانب 
جنوب شرقی آن را در خشکی بدنه اصلی ایران زمین تشکیل می داده است. 
با ورود استیلاگران غربی به خلیج فارس، جاسک که در دهانۀ 
بریتانیا  دولت  به ویژه  گرفت.  قرار  موردتوجه  داشت،  قرار  هرمز  تنگۀ 

فرصتی  مترصد  رساند،  به خلیج فارس  را  پرتغالی ها خود  از  که پس 
خلیج فارس  در  روزگار  آن  مسلط  قدرت  که  پرتغال  دولت  با  تا  بود 
از این رو، بندر جاسک را به عنوان مرکز تجارتی و  بود، رقابت کند. 
پایگاه دریایی خود در دریای مکران انتخاب نمود. انگستان که در سال 
1616میلادی/1025 هجری قمری خود را به جاسک رسانده بودند، در 
سال 1619میلادی/1029 هجری قمری نخستین تجارت خانۀ کمپانی 
هند شرقی را در جاسک تأسیس کرد. این بندر تا زمانی که بندرعباس، 
بندرعباس  انگلیس فتح شد و  و  ایران  به وسیلۀ قوای  قشم و هرمز 
به  وسیلۀ  همچنان  شد،  انتخاب  جنوب  در  تجارتی  مرکز  به عنوان 
انگلیسی ها مورد استفاده قرار می گرفت. با ورود هلند به خلیج فارس، 
آن ها برای مدتی )اواخر سال 1620میلادی/ 1030 هجری قمری( به 
رقابت با دولت انگلستان برخاسته و از ورود کشتی های کمپانی هند 
شرقی انگلیس به جاسک ممانعت می کردند. این مسئله منجر به نبرد 
سختی شد که هلند شکست خورد و بدینسان هلندی ها از جاسک 
خارج شدند. از سال 1864 میلادی / 1281 هجری قمری انگلیسی ها 
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نیز به منظور تحکیم موقعیت خود، شروع به ساخت استحکاماتی در 
جاسک کردند.

از جمله اقدامات دولت بریتانیا در جاسک، تأسیس تلگراف خانه 
قرار  استفاده  مورد  اطلاعات،  و  اخبار  سریع  انتقال  به منظور  که  بود 
 / میلادی  آوریل 1868  دوم  در  قراردادی  منظور  این  به  می گرفت. 
بیستم ذی حجۀ 1284 هجری قمری میان ایران و انگلیس منعقد شد. 
طبق این قرارداد تلگرافخانه ایران از طریق بندر عباس، هنگام، جاسک 
و گواتر به هند و سپس اروپا متصل می کرد. انگلیسی ها متناسب با 
جزیرة  گاهی  می کردند،  دنبال  خلیج فارس  و  ایران  در  که  سیاستی 
هنگام و بندر عباس و گاهی جاسک را به عنوان مرکز اصلی تلگرافخانۀ 
خود انتخاب می کردند. در سال 1901 میلادی / 1319 هجری قمری 
نیز خط تلگراف دیگری از بندر جاسک به مسقط دایر کردند که مرکز 
این  امتداد  آن در جاسک قرار داشت )سدیدالسلطنه 1342: 692(. 

خط، جاسک را به جزیرة هنگام و سپس بندر عباس متصل می کرد. 
طی سدة بیستم میلادی که انگلستان نیروی برتر در خلیج فارس 
دولت  منافع  از  محافظت  برای  فراوانی  تأسیسات  می شد،  محسوب 
بریتانیا، در مناطق مختلف ایجاد گردید که می توان به ایجاد فرودگاه 
درجاسک اشاره کرد. این فرودگاه توسط دولت های انگلستان، فرانسه 
و هلند که از شرق دور و اروپا به خاورمیانه می آمدند، مورد استفاده 
قرار می گرفت. همچنین تعدادی تفنگچی که تعداد آن ها در جاسک 
پانزده نفر و در میان منطقۀ بیابان پنجاه نفر بود به ریاست دو برادر به 
نام های میرمصطفی و میربرکت ایجاد شد و توسط انگلیسی ها آموزش 
داده شدند که در موقع جنگ می توانستند چهارهزار و ششصد و پنجاه 

تفنگدار را در منطقه حاضر کنند )سدیدالسلطنه 1342: 707(.

بندر تیس1
در طول تاریخ تیس یا تیز، مهم ترین بندرگاه و مرکز بازرگانی ناحیۀ 
تاریخی مکران بوده است. بندر تیس امروزه اهمیت و اعتبار گذشتۀ 
خود را از دست داده است و به صورت روستایی ساحلی در 9 کیلومتری 
شمال بندر چابهار در کرانۀ خاوری خلیج چابهار بر سر راه چابهار به 
نیک شهر و بندر کنارک جای دارد. بندر تیس تا پیش از هجوم ویرانگر 
مغولها همراه با بندر هرمز یکی از دو بندر بزرگ کشور و مهم ترین 
بندرگاه و مرکز بازرگانی منطقه تاریخی مکران در ارایه خدمات تجاری 
به جاده ابریشم بود. نام این بندر درتاریخ فتوحات اسکندر مقدونی به 
عنوان »تیز« ذکر شده است که به مرور زمان به تیس تبدیل شده 
است. در آثار مورخین و جغرافی دانان دوره اسلامی از جمله »مقدسی« 
)سده چهارم هجری قمری( از آن به عنوان »بندر تزیا« یا »تسی«، 
یادشده، که در مسیر راه دریایی کرانه های جنوبی ایران قرار داشته 

است و مرکز تجارت شکر ایالات مکران و گندم سیستان بوده است. 
 بندر تیس در دورة ساسانی شکوفا می شود. تیس در آن روزگار 
پوهل  به  توسط جاده ای  و  به شمار می آمد  استان مکران  بندر غربی 
بمپور  رود  کرانۀ  بر  مرزی ساسانیان  ایستگاه  فهره(  ـ  )فوهل  پهرگ 

می پیوست و بر سر راه دریایی ابریشم بود. بزرگ بن شهریار رامهرمزی، 
نام تیز را در  ایرانی، در نیمۀ نخست سدة 4 هجری قمری  ناخدای 
اثر معروف خود عجائب الهند آورده است. در حدودالعالم تیز نخستین 
شهر از حدود سند و بر کران دریا به شمار رفته است. مقدسی تیز را 
باراندازی معروف، پر از نخلستان، دارای چندین کاروان سرا، مسجدی 
زیبا و مردمی میانه حال نوشته است. ابودلف هنگامی که از بهترین آب 
جهان در سلماس سخن گفته، افزوده است که همانند این آب را فقط 
در شهر تیز و ناحیۀ مکران دیده است. اصطخری تیز را بزرگ ترین شهر 
نامیده است. در 360هجری  این سرزمین  )بندرگاه(  مکران و فرضۀ 
قمری/971میلادی عابد بن علی از سرداران عضدالدولۀ دیلمی پس 
از سرکوب شورش قفص ها و بلوچ ها، تیز را گرفت و در آنجا دست به 
کشتار زد. در 422 هجری قمری/1031میلادی مسعود غزنوی سپاهی 
به تیز فرستاد و آنجا و سرزمین های مجاورش را تصرف کرد. در سفر 
ملک قاورد، از شاهان سلجوقی کرمان )سال 466-433هجری قمری( 
به مکران، تیس مرمت شد. در زمان ارسلان شاه )536-495 هجری 
قمری( مجدالدین وزیر، برای نظارت به بندر تیز گسیل شد و در آنجا 
با مردم به عدالت رفتار کرد. در دوران سلطنت طغرل سلجوقی )-562

551 هجری قمری( بندر تیز از چنان رونقی برخوردار شد که تمغای 
)باج و خراج( آن به 15 هزار دینار اجاره رفت. افضل الدین کرمانی در 
سدة 6 هجری قمری/12میلادی در کتاب نوشته از این بندر کالاهای 
بسیار، از راه بازرگانی و دستمزد کشتی ها به خزانۀ پادشاه می رسیده، 
و تیس بندرگاه مردم هند، سند، حبشه، زنگبار، مصر، دیار عرب، عمان 
و بحرین بوده است. وی از فرآورده های کمیاب و نیز برده های هندی، 
حبشی و زنگی سخن گفته است که همۀ آن ها را از تیس به جاهای 
دیگر می برده اند. در همین زمان است که این بندر از دیدگاه بازرگانی 
بر هرمز ــ که رو به ویرانی بود ــ برتری یافت. پس از درگذشت ملک 
بازرگانی  نهادن جیرفت و قمادین، کاروان های  به زوال  طغرل، و رو 
مسیر خود را از بندر تیس برمی گزیدند و به همین سبب، مردم آن 
بسیار ثروتمند شده بودند. در 584 هجری قمری/1188میلادی، تیس 
بدون شک یک بندر بزرگ به شمار می آمده و کاروان ها به علت ناامنی 
و بسته بودن راه بندر هرمز، از راه آن رفت وآمد می کردند. بندر تیس 
مرکز  احتمالاً  و  مکران  فروش شکر  و  برای خرید  مرکزی  همچنین 
هجری   8 سدة  نخست  نیمۀ  در  است.  بوده  سیستان  گندم  تجارت 
از  را  آن  برخی  و  مکران،  مرکز  را  تیس  برخی  قمری/14میلادی، 
شهرهای بزرگ این سرزمین به شمار آورده اند. در سال های پایانی سدة 
دهم و سال های آغازین سدة یازدهم هجری قمری با ورود پرتغالی ها 
به خلیج فارس و دریای مکران، یکی از سرداران ناحیۀ ساحلی مکران، 
چندین بار  و  پرداخت  آن ها  برابر  در  ایستادگی  به  میرجیِّند،  نام  به 
نیروهای پرتغالی را از بندر تیس و آب های آن بیرون راند. پرتغالی ها 

ایرانیان نوشته وثوقی و صفت گل  از اطلس دریانوردی  این بخش عیناً  1. مطالب 
)1398( برداشت شده است.
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در تیس یک دژ نظامی ساخته بودند که ویرانه های آن هنوز برجاست. 
یکی  قمری(،  افشار )1160-1148هجری  نادرشاه  زمان سلطنت  در 
از سرداران بزرگ وی به نام پیرمحمدخان به بلوچستان گسیل شد. 
او بندر تیس را تصرف کرد و امیر دینار مکرانی را به حکومت آنجا 
خان  ابراهیم  محمد  قمری/1863میلادی  1280هجری  در  گمارد. 
سعدالدولۀ بلوچ در تیس برج بزرگی برپا ساخت، اما در همان سال 
توسط دین محمدخان جدگال ویران شد. چنین به نظر می رسد که 
بندر تیس در زمان شاهان قاجار مدت ها به صورت ناشناخته مانده بوده 
است. به نوشتۀ میرزامهدی خان سرتیپ قائنی )تألیف 1292هجری 
)حاکم  وکیل الملک  قمری  1282هجری  در  قمری/1875میلادی( 
کنار  در  بندری  وجود  از  سرزمین  این  خان های  به وسیلۀ  کرمان( 
تسلط  برای  کرد. وی  تیس  روانۀ  را  قائنی  و سرتیپ  آگاه شد  دریا 
دولت، قلعۀ کوچکی در آنجا ساخت و 20 خانوار از مردم دشت را 
بندر  این  که  آنجا  از  است:  افزوده  مهدی  میرزا  داد.  سکنا  آنجا  در 
شایسته تر از چابهار است و دارای مرتع نیز هست، وکیل الملک غیر 
از قلعه، ساختمان های خوب دیگری نیز در آنجا بنا کرد. “قلعۀ تیس 
بسیار خوب است، بدنۀ آن از سویی به دریا می پیوندد، آب آنجا از 
چاه هاست، ولی شیرین تر و گواراتر از چابهار است. از سوی دریا دیوار 
بزرگی کشیده اند و برای بارانداز و غیره دژ معتبری است، اصل قلعۀنو 
در روی تپۀ بلندی ساخته شده، و شمار اندکی درخت از گونه ای که 
در چابهار است، در آنجا هم پیدا می شود”. افضل الملک کرمانی در 
ویران  را دژی  قلعۀ قدیم تیس  1315هجری قمری/1897میلادی، 

به دستور  نوی که  قلعه و ساختمان های  افزوده است که  و  نوشته، 
شاه و به فرمان وکیل الملک ساخته شده اند، به پایان رسیده اند. وی 
جمعیت این بندر را در زمان خود، 75 خانوار نوشته است. تیس در 
1320 خورشیدی، دهکده ای کوچک، سکونتگاه ماهیگیران و دارای 
روزافزون  کاهش  علل  از  یکی  است.  بوده  حصیری  خانۀ   15-20
اهمیت بندر تیس، از میان رفتن تولید نیشکر و پانیذ در مکران، و 
صادرنشدن آن بود، زیرا چنان که پیش تر یاد شد، تیس مرکز خرید و 

فروش و صدور این فرآورده بوده است.
در درة تیس، بلندی مشرف بر دره و دماغۀ رأس تیز، ویرانه ها، 
قبرستانها و آرامگاه های سنگی بر جای مانده است که برخی از مهم ترین 
آن ها عبارت اند از: کلات، پیروز گَتّه، بلوچ گَتّه، بان مسیتی، بند پله بند، 
سدهای دهانۀ رأس تیز، قبرستان زرآباد، ویرانه های شهبازبند و تیس 

کوبان )تصویر 12(.
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دریای فارس و دریای کاسپی در »عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات«، نسخه موزة ملّی ایران
کرم میرزایی1

1. موزه دار و مسئول موزة باستان شناسی و هنر دوران اسلامی ایران 

عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات، از آثار سدة هفتم هجری قمری؛ 
تا 682   602( القزوینی  المکمونی  محمود  بن محمد بن  زکریا  تألیف 
هجری قمری( است. این کتاب که ساختاری دایره المعارفی دارد به 
زبان عربی نگاشته شده و گویا بلافاصله آن را شمس الدین جوینی، 
فارسی ترجمه کرد.  به  آباقاخان مغول،  و  صاحب دیوان دورة هولاکو 
نویسنده به توصیف شگفتی ها و آفریدگان جهان، معرفی و شرح انواع 
گوناگون موجودات ترکیبی در سیمای صورت های فلکی، فرشتگان، 
ماورایی  موجودات  گونه های  بحری،  و  بری  ترکیبی  موجودات  انواع 
و حیوانات  و غریب  انواع مخلوقات عجیب  دیو، جن، غول،  همچون 
مرکب در ترکیبات حیوان- حیوان، انسان- حیوان، حیوان- انسان و 

مخلوقات خارق العاده می پردازد.
ملیّ  موزة  در  محفوظ  غرائب الموجودات،  و  عجایب المخلوقات 
ایران، ترجمه ای است فارسی از عربی، به خط نستعلیق بر روی کاغذ، 
در 709 صفحه و 17 سطر در هر صفحه، با صفحات جدول دار. سرلوح 
مزدوج مذهب مرصع با 341 تصویر که سر فصل ها، باب ها و بعضی 
عناوین و عبارات به قلم زر، لاجورد و یا شنگرف نوشته شده اند. طول 

کتاب 29/5 سانتی متر و عرض آن 18 سانتی متر است.
این کتاب دارای رقم »ابی تراب منعم الدین الاوحدی الحسینی« 
به تاریخ جمادی الاول سنه اربع و عشرین تسع مائه )15 جمادی الاول 
924 هجری قمری( است. جلد مقوی، سجاف تیماج مشکی، متن جلد 
از بیرون با نقوش معرق و مذهب )اسلیمی( با یک لایه رنگ روغن، 
اندرون تیماج زرشکی دارای ترنج و سرترنج و لچک با تزیین داخلی 

مذهب در زمینه لاجورد تهیه شده است.
مضمون  با  می شود  دیده  یادداشتی  بدرقه  آستر  صفحات  در 
این که کتاب را ناصرالدین شاه به دخترش که زن »دوست علی خان« 

بوده به عنوان جهیزیه بخشیده است. 
جزئیات  با  و  عنوان  ذکر  به  کتاب  ابتدایی  در صفحات  نویسنده 
و  عجایب المخلوقات  کتاب  این  »نام  می پردازد:  آن  فصل بندی  به 
غرایب الموجودات است مشتمل بر دو مقاله؛ مقالت اول در علویات و آن 
مشتمل بر مقدمه و سیزده نظر«. همان گونه که از عنوان این مقاله برمی آید، 
بحث دربارة فلک، قمر، خسوف، اجرام سماوی، کواکب و ثوابت، شهور 

)ماه های( اعراب، رومیان و ایرانیان و ذکر عجایب آن ها اختصاص دارد.

»مقاله ثانیه در سقلیات مشتمل بر پنج نظر؛ نظر اول در عناصر 
و رکن ارض مشتمل بر دو فصل، نظر دوم در رکن آتش مشتمل بر 
دو فصل، نظر سوم در رکن هوا مشتمل بر شش فصل، نظر چهارم در 
رکن آب مشتمل بر چهار قول، نظر پنجم در کرة زمین مشتمل بر 

یازده فصل است«.
وی در ادامۀ این مقاله به نظرهای دیگری هم پرداخته که گاه 
تقسیم شده اند.  باب  و  نوع  قول، قسم، فصل،  به چندین  نظرها  این 
موضوعات مهمی از جمله حیوانات، فلزات و احجار، گیاهان، عجایب 
ترک، هندی،  اقوام  غریزی، صفات  عقلی،  قوای  بدن،  اجزاء  و  انسان 
فرس )ایرانی(، صناعات و مشاغل، اعمال نجومی، حشرات و حیوانات 

عجیب الاشکال و... محتوای آن را تشکیل می دهد.
قزوینی همچنین در این کتاب به شرح و توصیف سرزمین های 
دوردست و موجودات فرازمینی ساکن آنها و توصیف سیما و خویشکاری 
آن ها، توصیف و طبقه بندی جن ها و بیان بدکاری های آن ها پرداخته 

است.

دریای فارس و دریای کاسپی 
زکریای قزوینی بحث در مورد آب و دریاها را در مقالۀ دوم کتاب 
و در نظر چهارم ذکر می کند که با عناوین زیر هستند: »قول اول در 
حقیقت آب، قول دوم در ظاهر شدن بعضی از زمین از میانۀ آب، قول 
سوم در احوال عجیبه که در بحر پدید آید، قول چهارم در بحر محیط 
مشتمل بر هفت قسم. قسم اول در بحر فارس مشتمل بر سه فصل، 
قسم دوم در بحر قُلُزم )دریای سرخ( مشتمل بر سه فصل، قسم سوم 
در بحر زنج مشتمل بر سه فصل، قسم چهارم در بحر خزر مشتمل بر 
سه فصل، قسم پنجم در بحر مغرب مشتمل بر سه فصل، قسم ششم 
در بحرالعین مشتمل بر سه فصل، قسم هفتم در بحرالهند مشتمل بر 
سه فصل«. هر کدام از این فصول با عناوین »در حقیقت این بحر«، به 

جزایر آن و در حیوانات آن بحر اختصاص دارد )تصویر 1(.

دریای فارس 
نویسنده در قسم اول به دریای فارس )خلیج فارس( پرداخته است و در 
فصل نخست در حقیقت این بحر، فصل دوم در جزایر آن، فصل سوم در 

حیوانات آن بحر اشاره کرده که به اختصار به آن می پردازیم.
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 زکریای قزوینی در ابتدا آشنایی خلیج فارس را در فصل نخست 
با عنوان در حقیقت بحر فارس )خلیج فارس( ذکر می کند؛ »این بحر 
شعبه ایست از بحار و او بزرگترین شعبه است و او دریایی مبارکست 
بسیار خیر و پیوسته مردم در او روند و اضطراب او کمتر از بحرهای 
نیکو  را  بحار  علم  عبدالغفار شامی  که  گوید  زکریا  بوُد. محمد  دیگر 
دانستی؛ از ]ا[و احوال مد و جزر بحار پرسیدم، گفت مد و جزر در بحر 
اعظیم در سالی دو بار بوُد، در فصل تابستان بجانب شمال شرق ممتد 
شود و شش ماه و چون این وقت بود آب زیادت شود در بحرهای مشرق 
چون بحر صین و در بحرهای مغرب ناقص شود و بار دوم در فصل 
زمستان از جانب غرب زیادت شود و شش ماه از جانب مشرق ناقص 
شود و اما بحر فارس مد و جزر را بر مطالع قمر بود و همچنین بحر 
هند و صین چون قمر بر افقی از آفاق این بحر باشد، مد در آن جهت 
موافق سیر باشد... فصل فی جزایر هذا بحر و جزایر این بحر آبادانست و 
در آنجا عمارت و مردم بسیار باشند چون جزیره قیس و هرموز و قاهات 
و غیرها... منها جزیره خارک که بحدالحبابه و آن جا مغاص لولو باشد و 
مغاص لولو آنست که نزدیک بحرین بود و چنین گویند که صدف در 
بحری بود که انهار عذب بر آن ریزد چون وقت ربیه باشد... منها جزیره 
جاسک؛ اهل این جزیره مردمی باشند که ایشان را علم و خبرت بحری 

باشد در میان دریا و چنین گویند که ایشان در میان آب چنان جنگ 
کنند که دیگران در خشک نتوانند و چند روز بر آب سیاحت کنند... 
منها جزیره کیددلاوری و این جزیره یقین نیست که از بحر فارس است 
از این جزیره عنبر آرند اما اهل سیران و عمان چنین گویند در قعر 
این دریا بود چنانکه گیاه در زمین روید چون اضطراب بحر سخت شود 
عنبر بیندازند از بهر آن پاره پاره بیابند و باشد که ماهی بزرگ از آن 
بخورد و هلاک شود و بعد از آن مردم بر آن اطلاع یابند و عنبر از شکم 
ماهی بیرون آرند...  فصل فی حیوانات العجیبه... منها ظهرت اذا طغت 
الماء و یکون او ان هیجان البحر و مردم بحر این ماهی را شناسند چون 
او را بر روی آب دیدند از سفر امتناع نمایند و دانند که دریا در جوش 
خواهد آمد. ابوریحان گوید که روز سیزدهم از کانون ثانی در قعر بحر 
فارس و اسکندریه هیجان باز آید و نوعی از ماهی بر روی آب ظاهر 
شود و آن ماهی دلیل حرکت بحر باشد که این ماهی یک روز پیش 
از هیجان بحر باشد. جاحظ گوید از اقصی بحر به دجله بصره سه نوع 
از ماهی یابند. یکی را نام سور و دیگری را حراف و دیگری را پرستوخ؛ 
این سه صفت ماهی را در سه وقت معین همه ساله یابند و گویی که 

بطلب آب خوش می آیند بر این موضع...« )تصویر 2(. 

تصویر 2- صفحۀ مربوط به حقیقت خلیج فارستصویر1- عناوین فصول نسخه خطی در اقسام دریاها
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دریای کاسپی
نویسندة کتاب از دریای کاسپی به بحر خزر یاد می کند و توصیف آن 
را در قسم چهارم از قول چهارم و نظر چهارم از مقاله دوم به اختصار 

زیر آورده است.
»بحر خزر این بحر متصلست به بحر محیط در شرقی او طبرستانست 
و جرجان و در شمالی او بلاد ]خزر و در غربی[ الان و جبال ]و او دیار 
عظیم است[ جبال دیلم و چهل و او دریایی عظیمست ]و[ به هیچ دریا 
متصل نیست. اگر کسی بر ساحل او رود و از آنجا که شروع کرده باشد 
هم به آنجا رجوع کند و درین دریا رفتن خطرناک بوُد اضطراب او سخت 
باشد و بسیار هلاک کند و در وی مد و جزر نباشد و لآلی و جواهر و اشیاء 
نفیسه چون عود و عنبر و غیره آن از او حاصل آید و درین دریا چیزی 
از جزایر مسکون نیست اما آنچه هست نوشته  باشد و در او اشجار بسیار 
بوُد و چنین گویند که دور آن دریا هزار و پانصد فرسخست و طول آن 
هشتصد میل و عرض او ششصد میل و آن مدوریست بطول مایل و چیزی 
از جزایر و حیوان او یاد کرده شود...  فصل فیما ذکر ابوحامد اندلسی گوید 
که درین بحر کوهیست همچون قیر و بر سر آن کوه شکافی از آن شکاف 
آب بیرون آید و در میان آن صنفی سنگ چند دانگی بیشتر و کمتر 

مردم آنجا به تعجب روند و از آن پارها برگیرند و به شهرها برند... کذلک 
و منها جزیره الحیّات ابوحامد اندلسی گوید که جزیره دیدم که در آنجا 
نمی توانست رفتن از بسیاری مار و درین جزیره گیاه بسیار بود و ماران در 
گیاه بودند اما ضرر نمی رسانیدند... منها جزیره الجن ابوحامد گوید در این 
جزیره هیچکس را ندیدم و از آنجا آوازها می آمد و آنجا وحشی و انسی 
نبود. مردم می گفتند که اینجا وطن جن است... فصل فی حیوانها ابوحامد 
گوید که ازین دریا ماهی را صید کردند بزرگ و به رسنها و قلابها به ساحل 

کشیدند...« )تصویر 3(. 

منابع
قزوینی، زکریا بن محمد 

غرائب الموجودات،  و  عجایب المخلوقات  عربی(،  )از  فارسی  ترجمۀ  خطی(  )نسخه 
محفوظ در موزة ملیّ ایران. 

قزوینی، زکریا بن محمد 
سبوّحی،  نصرالله  مقابله  و  تصحیح  غرایب الموجودات.  و  عجایب المخلوقات   1361

تهران: کتابخانه و چاپخانه مرکزی ناصرخسرو.

تصویر 3- صفحۀ مربوط بهحقیقت دریای کاسپی )خزر(
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نگاهی به روابط تجاری ایران و چین در دورة اسلامی بر اساس منابع تاریخی و سفرنامه ها   
لیلا خاموشی1

1. کارشناس بخش سفال موزه ملی ایران

در کتب تاریخی و سفرنامه ها، دربارة روابط تجاری، سیاسی و فرهنگی 
ایران و چین اشاراتی شده است که عمدة این اطلاعات از منابع قدیمی 
چینی است. روابط ایران و چین در دورة اشکانی، همزمان با سلسلۀ 
هان )206 پیش از میلاد تا 220 میلادی( از طریق راه ابریشم و راه های 
دریایی انجام می شد )بهرامی 1327: 4(. در زمان مهرداد دوم نخستین 
قرارداد تجاری با »او- دی« هشتمین فغفور مقتدر »هان« بسته شد و 
در آن زمان جاده ابریشم بسیار رونق یافت. اشکانیان بر بخش مهمی 
از این راه نظارت داشته و سود فراوانی از تجارت کالاها از این مسیر 

به دست می آوردند )دانشپورپرور 1376: 129(.
در دورة ساسانی و اوایل دورة اسلامی، همزمان با سلسله تانگ 
چین  و  ایران  بین  تجاری  و  سیاسی  روابط  میلادی(   618-907(
گسترده تر شد. ایرانیان از تجارتی که با چینیان داشتند بسیار سود می 
بردند، بنابراین در تحکیم و گسترش روابط خود با آنها تلاش زیادی 
می کردند. یکی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به چین در این دوره 
وسمه معروف ایرانی بود که در سرزمین چین بسیار طرفدار داشت 

)کریستین سن 1351: 149(.
از  سفر  و  دریانوردی  چگونگی  پیرامون  دانستنی ها  نخستین 
سیراف به هند و چین از کتاب سلیمان است که به نام های “سلسله 
التواریخ”، “عجایب الصین و الهند” و “سفرنامه سلیمان” نامیده شده 
است. کتاب سلیمان دانستنی های گوناگون از کشورهای چین، هند و... 
و همچنین دریاهای بین خلیج فارس تا دریای چین و چگونگی زندگی 
مردم این سرزمین ها را دربردارد. وی می نویسد: مسافرین و بازرگانانی 
که بخواهند از راه دریا به چین سفر کنند باید از هفت دریا بگذرند تا 

به چین برسند )سمسار 1356: 186(.
آنچه سلیمان و دیگر جغرافی نویسان ایرانی و عرب در نخستین 
سده های اسلامی پیرامون سفرهای دریایی و دریانوردی بین خلیج فارس 
و چین و هند نوشته اند، حاصل تلاش ها و روش های پیش رفته دریانوردی 
ایرانیان و اقیانوس پیمایی آنان در این دوره و دورة قبل از آن یعنی پادشاهی 
ساسانیان است و ناویان ایران حاکم راستین خلیج فارس و اقیانوس هند و 

دریاهای پیوسته آن بودند )سمسار 1356: 188(.
پوسه  ایرانیان  به  )چینیان  پوسه  دربارة  چینی  داستان  یک 
ایرانیان  از وصف سفر  می گفتند( مربوط به سال 727 میلادی پس 

از سیلان به مالایا می گوید: “آنها در کشتی های بزرگ به کشور هان 
خواسته های  برای  کانتون  به  راست  یک  و  می راندند  )چین( کشتی 

ابریشمی و جنس های مانند آن” )حورانی 1338: 83(.
یعقوبی نیز در کتاب خود دربارة دریاهای بین خلیج فارس و چین 

می نویسد:
“چین کشور  پهناوری است و هر کس بخواهد از راه دریا به چین 
برود باید از هفت دریا بگذرد که هر یک را رنگی و بویی و ماهی و بادی 
است، جز آنچه در دریای بعدی است. اول دریای فارس است که باید 

از سیراف در کشتی نشست” )یعقوبی 1347: 224(. 
در سده های اولیه اسلام با گسترش و انضمام راه های دریایی، بندر 
سیراف وارد عرصه بازرگانی شد و توانست نقش مهمی در ارتباط تجاری 
ایران و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس و چین و هند ایجاد کند. سیراف 
به مرکزی برای توزیع کالاهای ساخت چین در ایران و سرزمین های 
عرب نشین شده بود کشتی های بزرگ اقیانوس پیما، کلیه بارهای خود 
را در سیراف تخلیه می کردند و سپس به وسیلۀ کشتی های کوچکتر به 
سایر بنادر بارگیری می کردند. چنانکه مسعودي مورخ نامدار سده چهارم 
در کتاب مروج الذهب نوشته است: “کشتی های چینی به دریای عمان، 
سیراف، بصره و ابله رفت و آمد می کردند در حالی که کشتی های ممالک 

مذکور نیز مستقیماً با چین در ارتباط بودند” )مسعودی 1346: 62(.
از سوی دیگر راه تجارت ابریشم میان ایران و چین با بیزانس 
و روم از آسیای میانه آغاز و از ایران می گذشت. این تجارت تا سده ها 
در دست ایرانیان بود و ایرانیان و چینیان هر یک شیفته تزیینات و 
آرایه های پارچه ها و بافته های یکدیگر بودند و از هم تقلید می کردند، 
ایرانی  تزیینات  با  پارچه هایی  چین  بافندگی  کارگاه های  در  چنانچه 
دورة ساسانی و در کارگاه های ایران پارچه هایی دارای تزیینات و نقوش 

چینی بافته و تهیه می شد )زکی محمد حسن 1384 :11(.
در دورة اسلامی مخصوصا از دورة استیلای مغول نیز استفاده از 
آرایه های اسلامی در تزیین ظروف چینی به خصوص نوع آبی و سفید 

در چین رواج یافت )تصویر 1(.
بنادر کانتون و یانگ-چو در جنوب چین مرکز تجمع بازرگانان 
خارجی مخصوصاً ایرانی و عرب شد. به دست آمدن سکه های ساسانی 
در بندر کانتون و سکه های چینی در بندر سیراف موُید ارتباط زمینی 

و دریایی بین ایران و چین است )دانشپورپرور 1376: 130(.
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از  گروهی  هرمز  در   ...“ می نویسد  خود  سفرنامه  در  ابن حوقل 
بازرگانان توانگر بودند که از جمله آنان مردی بود موسوم به حسن 
بن عباس که شترهایی داشت و آن ها را به اقصی بلاد هند و چین به 
تجارت می فرستاد... همچنین می نویسد کالاهایی که از فارس به سایر 
جاها می بردند بهترین اجناس در سایر بلاد به شمار می آید از جمله 
)ابن  بلاد هند و چین می بردند  به  است....و  ناحیه گور  از  گلاب که 

حوقل1366 :8(.  
حکیم فردوسی شاعر بزرگ ایران، به هدایایی که فغفوران چین به 
سلاطین ایران می دادند در قالب شعر اشاره کرده است. البته فردوسی 
قصد داشته فرستاده ها و یا صادرات ارزشمند چینی را در زمان خود 

یادآور شود )آذری 1367 :81(.
ز دیبای چینی و خز و حریر              ز کافور و عود و ز مشک و عبیر
هزار اشتر بارکش بارکرد                       تن آسان زید هرکه زرخوار کرد
ز سنجاب و قامتم ز مور سمور             ز گستردینها ز کیمال و بور

بیاورد ازین هریکی دوهزار                خردمند کنجور بر بست بار
گرانمایه اسبان برزین ستام                 برزین کمر نیز سیصد غلام

ببردند سیصد شتر سرخ موی                ظرایف بسی بود چینی بروی

در زمان استیلای مغول بر سرزمین چین، زبان فارسی در این 
کشور رواج یافت و تاجران ایرانی در سواحل چین جایگاه ویژه ای پیدا 
کردند و به نوعی فرهنگ اسلامی نیز در آنجا رونق یافت. همچنین 
ظروف سفالی و پارچه های حریر با نقوش چینی ابریشم خام و کاغذ و 
غیره از چین به ایران وارد می شد )آذری 1367: 109(. ظروف چینی 
را بیشتر برای درباریان و بزرگان می ساختند و تعدادی را نیز به سران 
کشورهای مختلف، از جمله مسلمانان هدیه می دادند. در این دوره اشعار 
فارسی و عربی و کلمات پندآمیز بر روی برخی از ظروف چینی نوشته 
شده که بسیار جالب توجه است. این ظروف غالبا برای مسلمانان ساخته 
می شد. چینی ها با قلم موهای ظریف خود خطوط فارسی را تقلید کرده 

و گاهی کلمات و نوشته ها ناقص و نامفهوم هستند )تصویر 2(. 
در زمان سلسلۀ مینگ )1644 - 1368( میلادی که همزمان با 
دورة تیموري و صفوی در ایران است، مظاهر فرهنگ غنی و باورهای 
چینی در ایران به شدت رسوخ یافته بود. نفوذ هنر چینی سازی چین در 
مصنوعات سفالی این دوره به وضوح مشاهده می شود و از طرفی ظروف 

تصویر 1- گلدان)نرگس دان( چینی آبی و سفید، اواخر سدة 10 هجری قمری
تزیین حاشیه انتهای بدنه با اشکالی شبیه خط کوفی تزیینی که یادآور لام و الف 

کوفی است. )حصوری 1376: 26و39(
شماره اثر: 9299

تصویر 2- قاب چینی آبی و سفید، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، اردبیل، دورة 
صفوی، زیر لبه خارجی کتیبه ای احتمالا ایرانی )حسین یا حق(؟؟ نوشته شده 

است. شماره اثر: 8713
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ساخت چین به وفور در قلمرو پادشاهی تیموریان وجود داشت )آذری 
.)127 :1367

با روی کار آمدن صفویان در ایران، هنرمندان ایرانی شیوه هایی 
از خاوردور را فرا گرفته بودند.

از مهمترین درآمدهاي چین محسوب مي شد و  صادرات یکي 
ظروف چیني از جمله کالاهایي بود که به کشورهاي دنیا از جمله ایران 
صادر مي شد. به دلیل امنیت و آسایش راه هاي دریایی و زمینی ایران در 
زمان شاه عباس، بیشتر کالاهاي چیني از ایران مي گذشت و در کمال 

امنیت به مقصد مي رسیدند.
در این دوره مهمترین کالاهای وارداتی، ظروف چینی به خصوص 
نوع مشهور به آبی و سفید در ایران جایگاه ویژه ای پیدا کرد و جزیرة هرمز 
مرکز مهم تجارت چینی های چین شد )دانشپور پرور 1376: 130(. 

)تصویر 3(

تصویر3- قطعه چینی آبی و سفید، جزیره هرمز، هرمزگان، اواخر سدة دهم هجری 
قمری

کلاویخو در سفرنامه خود می گوید:”کالاهای چینی را از راه دریا 
از چین به هرمز می آوردند، کشتی ها پس از پیمودن خلیج فارس به این 
بندر می رسیدند” )کلاویخو 1344: 169(. در کاوش های باستان شناسی 
جزیرة هرمز، قطعات بسیار زیادی از چینی های ساخت چین به دست 
آمده است و در واقع وجود کالاهای چینی را در این منطقه تایید می کند.

در سیراف سکه های چینی رایج بود این سکه ها مسی بودند و 
حروف چینی بر آن نقش شده بود. شکل آنها مدور بود و سوراخی روی 
آنها وجود داشت. بنا به نوشته ابوزید این سوراخ بدان جهت بود که 
بتوان تعداد زیادی از سکه ها را به بند کشید )سمسار 1356: 213(. 

)تصویر4(
شاردن نیز اظهار مي دارد: “تجارت بین ایران و چین بسیار رواج 
داشته و اغلب کالاهایي که صادر مي شد شامل ماهوت، منسوجات ساده 
و مخملي، پارچه هاي پشم بافت، اقسام رنگ هاي بنفش، عنابي، قرمز 

تیره، آبي آسماني و رنگ هاي مشابه دیگر..” )شاردن 1345: 133(.

ابوزید در یادداشتی دربارة کالاهایی که از سیراف به چین می رفت 
می نویسد: “کالاهای کلیه کشتی های بازرگانی پس از رسیدن به خانفو، 
توسط دولت چین تحویل گرفته می شد و در انبارهای مخصوص حفظ 
می شد. تا آنکه آخرین کشتی بازرگانی از راه برسد. تا آخرین کشتی 
بازرگانی به بندر نمی رسید، کالاهای بازرگانان از گمرک خارج نمی شد 
و اجازه خرید و فروش داده نمی شد”. ظاهرا این بدان سبب بود که همه 
بازرگانان فرصت عرضه و فروش کالاهای خود را داشته باشند و نرخ 

کالاهای بازرگانی عادلانه باشد )سمسار 1356: 217(.
علاقه  به دلیل  و  بود  مشهور  بازرگانان  از  یکی  خود  شاه عباس 
از  را  مختلف  فنون  هنرمندان  و  استادان  داشت،  هنر  به  که  زیادی 
سراسر دنیا به اصفهان دعوت کرد. هنرمندان و صنعتگران چینی نیز 
از جمله این افراد بودند )زکی محمد حسن 1384: 77(. شاه عباس 
از چین بخرند  را  تمام چینی های خود  اروپائیان  دلیلی نمی دید که 
در حالی که با کمی تلاش می شد آن ها را از ایران تهیه کرد و هزاران 
کیلومتر در راه و وقت صرفه جویی کرد. او برای کمک به ایجاد سبکی 
در سفال سازی که بتواند از مقبولیت سفال های چینی در اروپا سود 
برد، سیصد کوزه گر چینی را همراه خانواده شان به ایران آورد و در ایران 
سکنی داد. بعضی روش های خاص چینیان برای مدت درازی همچنان 
محفوظ ماند، اما طبق معمول ایرانیان به زودی به افزودن ایده های 
تزئینی خود پرداختند و کم کم این چینی ها بیش از پیش خصلت ایرانی 

تصویر 4- سکه مسین با خط چینی )مبادلاتی(، سیراف، بوشهر، شمارة اثر 44539
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به خود گرفت. ثمره این همکاری ایرانی-چینی سفالی بود سفیدرنگ 
که قبل از لعاب دادن رنگ آبی خورده بود، کیفیتی شبه چینی داشت 

)سیوری 1383: 141(.  
می کند  نقل  سفرنامه اش  در  بود  جهانگرد  خود  که  اولاریوس 
ظروف  فروش  مغازه  چینی  بازرگان  دو  اردبیل  در  دوره  آن  در  که 
چینی داشتند و بسیاری از کوزه گران ایرانی در تقلید از کارهای آنان 
می کوشیدند؛ اما چندان موفقیتی به دست نیاوردند تا اینکه شاه عباس 
ایران آورد و تحت سرپرستی آنان  اول استادان چینی یاد شده را به 
با  رقابت  بودند، در  ایرانی که بسیار شبیه اصل  آبی و سفید  ظروف 
یافت  دست  مشابهی  تقربیا  مقبولیت  به  چین،  ساخت  اصل  ظروف 

)سیوری 1383: 142(.  
کشتی رانی  دامنۀ  گسترش  وجود  بر  است  مدارکی  همه  اینها 
و  ساسانی  دورة  در  ایران  ناویان  اقیانوس پیمایی  و  چین،  تا  ایرانیان 
سد ه های نخستین اسلام. ناورانان ایرانی در نخستین سده های هجری، 
ایرلند  تا  تا ماوراءچین یعنی کره امروزی، و از سوی دیگر  از سویی 

دریانوردی می کردند )سمسار 1356: 191(.
در  تاکنون  باستان  دوران  کهنترین  از  چین  و  ایران  کشور  دو 
زمینه های مختلف سیاسی، تجاری و هنری روابط متقابل داشته اند و 

این روابط تاکنون نیز ادامه دار دارد.
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مقدمه
میان  مبادلات  در  مهمی  نقش  سده  چندین  طول  در  لاری  سکه 
واحد  آن را  می توان  رو  این  از  و  داشت  هند  اقیانوس  و  خلیج فارس 
مبادلاتی مهمی در تجارت دریایی آن زمان محسوب کرد. این سکه ها 
میلي متر   3 تا  میلي متر   2/1 قطر  به  هستند  کشیده اي  مفتول هاي 
از وسط بر روي هم خم کرده و حدود نیمي از آن  که آن را تقریباً 
می کردند.  ضرب  را  مسطح  سطح  روي  و  کرده  مسطح  ضربه  با  را 
پهناي این سطح ها حداقل 3 میلي متر و حداکثر 5/2 میلي متر است. 
اکثر سکه هاي لاري را با میخ سکه )میخ درم( معمولي که گرد است 
و  شده  ضرب  لار  در  نخستین بار  ظاهراً  لاري  سکه  کرده اند.  ضرب 
به همین دلیل به نام لاري مشهور است. آنچه تاکنون دربارة سکه 
لاري نوشته اند حاکي از ضرب و رواج آن از سدة دهم هجري قمري 
به بعد است. اما شواهد نشان مي دهد که در سدة نهم هجري قمري 
به دستور  لارستان  اقتصادي  توسعه  با  یقین  به  قریب  احتمال  به  و 
»امیرجهان شاه لاري« ضرب شده است. نمونه هاي بسیار زیادي از 
سکه هاي لاري در موزه هاي ایران و جهان وجود دارد. سکه هاي لاري 
که تا کنون به دست آمده با مهرهاي مختلف و ضرب شهرهاي مختلف 

از جمله شیراز، کاشان، اصفهان، بغداد، تفلیس هستند.

پیشینه پژوهشی سکه های لاری 
عبداله عقیلي، سکه شناس ایراني معاصر، دربارةه سکه لاري مي نویسد: 
»لاري مفتولي است که از نقره خالص که به شکل قلاب از وسط تا 
شده و به منظور تضمین کیفیت و کمیت آن، به مهر حکومت ممهور 
شده است و این همان پدیده اي است که پیش از اختراع سکه، در 
بین شهري و گاهي  بازرگاني هاي  اول و دوم پیش ازمیلاد در  هزارة 
وسیله  این  که  است  این  عجیب  اما  بود.  معمول  و  رایج  بین المللي 
مبادله که بیش از بیست قرن بعد از اختراع سکه در قرن شانزدهم و 
هفدهم میلادي به عرصه تجارت بین المللي پا گذاشت، از شمال آفریقا 
تا سواحل شرقي چین همه جا با حسن استقبال مواجه شد و به میزان 
بسیار گسترده اي در تجارت خارجي ایران پذیرفته شد و در این زمینه 
دو گمان مي رود، یکي آن که مردم کشورهاي دوردست و غیر مسلمان 
یا غیر شیعه که بعضي از آن ها مانند عثماني ها و ازبک ها که با ایران 
فرمول هاي  را که متضمن  ایران  روابط خصمانه داشتند، مسکوکات 
شیعي و یا عناوین مفاخره آمیز سلاطین بود با اکراه مي پذیرفتند و 
دیگر آن که شاید خود ایرانیان هم مایل نبودند اسماء جلاله و نام هاي 
ناپاک  مردم  و  کافران  دست  به  بود  بسته  نقش  سکه ها  بر  که  ائمه 
بیفتد. نام لاري از شهر لار گرفته شده که در عصر صفویان مهم ترین 

بارانداز خلیج فارس و یکي از مراکز عمده تجارت خارجي ایران بود و 
تاریخ کهنه ترین نمونه هایي که از این مسکوک به دست آمده از زمان 
شاه اسماعیل اول جلوتر نمي رود، اما این مضروبات را براي اولین بار چه 

کسي به جریان انداخته، روشن نیست«. 
با نام »سکه های شرقی و ارزش  مایکل مینچر  در کتاب  خود 
آنها« که در سال 1977در لندن به چاپ رسیده، اشاره می کند که 
سکه های لاری به مدت دو قرن نه تنها در ایران، بلکه در ترکیه، هند، 
عربستان، سریلانکا و مالدیو ضرب می شده و در سدة دهم هجری 
رایج در معاملات  به عنوان پول  ازآن  بازرگانان  )شانزدهم میلادی( 

خود استفاده می کردند.  

سکه لاری در منابع تاریخی
خواجه  حال  شرح  ضمن  فرشته«  »تاریخ  کتاب  نویسنده  هندوشاه 
سال 886  به  )متوفی  دکن  ملوک  مشهور  وزاراي  از  گاوان  محمود 
ماجراي کشته شدن  و  نهم هجري قمري  هجری قمری(، در سدة 
او به دستور پادشاه محلي، از وجود سکه هاي لاري در خزانه او یاد 

کرده است. 
معادل  لاری  پنج  میلادی،  شانزدهم  یا  هجری  دهم  سدة  در 
یک سکّۀ طلای اشرفی در ایران ارزش داشت و در مالدیو این نوع 
سکّه ها در کنار صدف های کاوری به عنوان پول استفاده می شد و در 
سریلانکا این سکّه ها شبیه به قلّاب ماهی و در کنار سکّه های پرتغالی 

کاربرد داشتند.
پدرو تیکشیرا، سیاح پرتغالي که اواخر سدة شانزدهم میلادي 
به نواحي جنوبی ایران سفر کرده به سکه های سیمین لاری که در 

تمام نواحی شرق استفاده می شده، اشاره کرده است.
سرتوماس هربرت که در سال 1627 میلادي )1037 هجری 
قمری( از لار دیدن کرده، نوشته: »در نزدیکي بازار لار محلي است 
که در آنجا این سکه ها ضرب مي شود. لاري از مشهورترین سکه هاي 
این منطقه است که از نقره خالص ساخته شده که مفتولي قلابي شکل 
بوده و نام پادشاه یا بعضي از آیه هاي قرآني بر آن حک مي شود و ارزش 
آن ده پني است«. آدام اولئاریوس، سیاح آلماني که در سال 1637 
میلادی وارد اصفهان شد، نخستین سکه لاري را متعلق به زمان شاه 
اسماعیل اول می داند. اما پل رابینو نویسنده فرانسوي با این نظریه 
موافق نیست و مي گوید: »این مسکوک را غالب شیوخ خلیج فارس 

ضرب مي کرده اند و احتمالاً همان طویل الحصه قرمطي هاست«. 
یک سیاح اسپانیایي به نام گاسپارو بالبي در یادداشت های خود 
به عنوان سفر به هند شرقي اشاره می کند که این سکه ها نخستین بار 

توسط پادشاه لار در زمان شاه طهماسب اول ضرب شده است. 

بررسی سکه های لاری دورة صفوی
گل بهشت تقوا1

1. بخش مهر و سکه موزه ملی ایران
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متن سکه هاي لاري 
اشعار  صورت  به  القاب  و  عناوین  بیشتر  دوم،  عباس  شاه  زمان  از 
بر  از دورة صفوی  نوشتار پیش  این سبک  نوشته می شدند.  فارسي 
روی سکه هاي ایراني سابقه نداشت. بر روي سکه هاي شاهان اولیه 
صفوي ازخط نسخ و سپس از خط نستعلیق استفاده می کردند. پشت 
از  تن  چند  یا  امام  دوازده  نام  ولي الله،  علي  شهادتین،  نیز  سکه ها 
ائمه در حاشیه و به ندرت نام ضرابخانه نوشته شده است. در متن 
روي سکه ها، نام فرمانروا از جمله : السلطان العادل، السلطان الغازي، 
السلطان الاعظم و ابوالمظفر، ابوالنصر، ابوالفتح، ابوالغازي و نام شهري 
که سکه در آن ضرب شده و تاریخ ضرب سکه به صورت عدد نوشته 
شده است. در متن پشت سکه ها لا اله الا الله/ محمد رسول الله/ علي 
ولي الله و در حاشیه اغلب سکه ها طرح هاي هندسي، اسلیمي و بعضي 
علائم نمادین دیده مي شود. این متون بر روي سطوح سکه هاي لاري 
نیز عیناً ضرب شده است؛ اما به دلیل سطح مقطع باریک آن بخشي از 
این نوشتارها ضرب نشده و در صورت عدم تسلط به متون سکه هاي 

مدور خواندن آنها مقدور نخواهد بود. 

وزن سکه هاي لاري
وزن سکه هاي لاري در هر دوره مشخص بوده است. برت فاگنر درباره 
ارزش سکه لاري می نویسد: »در سال525 میلادي دو نوع سکه لاري 
موجود بود: یکي »لاري قدیم« که معادل با سه تنگه و نه دینار و 
دیگري »لاري جدید« که معادل با سه تنگه و ده دینار بود. ارزش 
هر یک »لاري« که تا اوایل قرن 18 میلادي در اصفهان رواج داشته 
معادل دو و نیم شاهي بوده است. وزن نمونه هایي که از زمان شاهان 
وزن  که  حالي  در  است  گندم   75/5 تا   69 بین  مانده  باقي  هرموز 
سکه هاي لاري نخستین پادشاهان صفوي 72 گندم و در زمان شاه 

عباس اول وزن آن بین 74 تا 75/5 گندم تغییر داشت.  

منابع
اخوان زنجاني، جلیل

1356  “شرح پاره اي از سکه هاي لاري ضرب شده در ایران”، هنر و مردم، شماره 

.184 - 185

اصلاح عریاني، ابراهیم و همکاران
1384   کتاب گیلان، جلد 1،2،3، نشرگروه پژوهشگران ایران، چاپ سوم.

اقتداري، ابراهیم
1373   لارستان کهن و فرهنگ لارستاني، تهران: انتشارات جهان معاصر.

ترابي طباطبایي، سیدجمال
1350    سکه هاي شاهان اسلامي ایران، تبریز: موزه آذربایجان.

رابینو، لویي
محمد  اهتمام  به  ایران،  پادشاهان  مهرهاي  و  نشان ها  و  سکه ها  آلبوم    1353

مشیري، تهران: امیرکبیر.

رابینو، هـ..ل.
1350  ولایت دارالمرز ایران، جعفر حمامي زاده ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

راوندي، مرتضي
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1375   سیماي لارستان، موسسه فرهنگي همسایه، قمر.

ژرار، کریس
1368   “انجمن دینار”، پیام یونسکو، شماره 236، ص21.

سرفراز، علي اکبر
1380    سکه هاي ایران از آغاز تا دوره زندیه، فریدون آورزماني، تهران: سمت.

شمس اشراق، عبدالرزاق
1369   نخستین سکه هاي امپراطوري اسلام، اصفهان: خدمات فرهنگي استاک.

صدیق، محمد
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قهرماني، ابوالفتح
1350    “سکه نشان قومیت و آزادگي”، هنر و مردم، ش 104.

 
مشیري، محمد

1351   راهنماي گردآوري سکه، ج 2، تهران: گوتنبرگ.

سکه لاری شاه اسماعیل اول )930-907 هجری قمری(
طول: 5 سانتي متر

قطر مفتول: 1/2 میلي متر
وزن: 9/4 گرم

شماره اثر: 2663-8

روي سکه

پشت سکه
متن ضرب شده بر روی سکه:

......شاه.......خلد....
متن کامل:

السلطان ابوالمظفرشاه اسماعیل بهادرخان خلدالله ملکه

متن ضرب شده پشت سکه:
لااله الا......علی.......الله

متن کامل:
 لا  اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله

کاتالوگ نمونه سکه هاي لاري موجود در موزه ملي ایران 
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سکه لاری شاه طهماسب اول )984-930هجری قمری(
طول: 6/5 سانتي متر

قطر مفتول: 1/2 میلي متر
وزن: 84/4 گرم

شماره اثر: 2663-6

روي سکه

پشت سکه

متن ضرب شده بر روی سکه:
سلطان......شاه طهماسب.......خلد....

متن کامل:
 السلطان شاه طهماسب خلد الله ملکه

متن ضرب شده پشت سکه:
لااله الا.......محمدرسول.......علي.....الله

متن کامل:
لا  اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله

سکه لاری شاه طهماسب اول )984-930هجری قمری(
طول: 4/5 سانتي متر 

قطر مفتول: 1/2 میلي متر
وزن: 89/4 گرم

شماره اثر: 2663-94

روي سکه

پشت سکه

متن ضرب شده بر روی سکه:
..... طهماسب...... 

متن کامل:
السلطان شاه طهماسب صفوی

متن ضرب شده پشت سکه:
..... شاه طهماسب .....

متن کامل:
السلطان شاه طهماسب الصفوی

سکه لاری شاه اسماعیل دوم )985-984هجری قمری(
طول: 4/5 سانتي متر

 قطر مفتول: 1/2 میلي متر
وزن: 88/4 گرم

شماره اثر: 2 - 2663

روي سکه

پشت سکه

متن ضرب شده بر روی سکه:
.......... شاه طهماسب الصفوي

متن ضرب شده پشت سکه:
..........شاه....طهماسب.......

متن کامل:
السطان شاه اسماعیل بن طهماسب الصفوی 
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سکه لاری سلطان محمّدخدابنده )996-985هجری قمری(
طول: 9/5 سانتي متر

قطر مفتول: 1/2 میلي متر
وزن: 88/4 گرم

شماره اثر: 2663-66

روي سکه

پشت سکه

متن ضرب شده بر روی سکه:
السلطان.... محمدپادشاه......یزد

متن کامل:
السلطان المظفر محمدپادشاه ضرب یزد

متن ضرب شده پشت سکه:
لااله الاالله.......الله......

متن کامل:
لا  اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله 

سکه لاری سلطان محمّدخدابنده)996-985هجری قمری(
طول: 6/5 سانتي متر

قطر مفتول: 1/2 میلي متر
وزن: 84/4 گرم

شماره اثر: 2663-71

پشت سکه

روي سکه

متن ضرب شده بر روی سکه:
السلطان.... محمد......

متن کامل:
السلطان المظفر محمدپادشاه الصفوی

متن ضرب شده پشت :
لااله الاالله.......

متن کامل:
لا  اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله

سکه لاری سلطان محمّدخدابنده )996-985هجری قمری(
طول: 5/6 سانتي متر

قطر مفتول: 1/2 میلي متر
وزن: 52/2 گرم

شماره اثر: 2663-63

متن ضرب شده بر روی سکه:
.....المظفر محمدپادشاه......الصفوی....

متن کامل:
طهماسب  شاه  بن  پادشاه  محمد  المظفر  السلطان 

الصفوی

روي سکه
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سیراف
و  تجارت  در  خلیج فارس  مهم  و  اصلی  بنادر  از  یکی  سیراف  بندر 
مهم  بنادر  سایر  کنار  در  بندر  این  است.  بین المللی  بازرگانی 
خلیج فارس مانند ماهروبان، سینیز، گناوه، ریشهر، نجیرم و سوهار در 
کنار اقیانوس هند و خارج از خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. )تصویر1(
بندر سیراف یا طاهری در باریکه ای به طول 4 کیلومتر و عرض 
بندر  فاصلۀ 250 کیلومتری  شرق  و در  و کوه  بین دریا  متر،   700
بوشهر، در ساحل خلیج فارس، قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 10 
متر است )تصویر 2و3(. بندر سیراف از آغاز سدة نوزدهم میلادی مورد 
توجه مأمورین سیاسی ، پژوهندگان تاریخ و باستان شناسان  خارجی 

سیراف و جایگاه آن در بازرگانی بین المللی در جهان باستان 
محمداسماعیل اسمعیلی جلودار1

قرار گرفت . نخستین گزارش از سیراف توسط جیمز موریه، که بین 
منتشر  می برد،  سر  به  ایران  در  میلادی   1809 و   1808 سال های 
شده است. وی هرچند سیراف را ندیده بود اما اشاره می کند که در 
محل کنونی بندر طاهری آثار خرابه هایی دیده می شود و کتیبه هایی 
 Morier 1812:( نیز به خط کتیبه های پرسپولیس در آنجا وجود دارد
51(. نخستین توصیف سیراف بر اساس مشاهدات مستقیم انجام شده 

در نخستین بررسی اطلاعات دریایی خلیج فارس توسط بروکس در 
 Brucks 1856;( سال 1856 و استیف در سال 1895 انجام شده است
Stiffe 1895: 166(. در سال 1911 سر آرنولد ویلسون از سیراف و محل 

ییلاقی آن، جم، بازدید کرد. وی اعتقاد داشت که نخستین کسی که 
محل حقیقی سیراف را شناخته و بازدید کرده کاپیتن کمپتورن، عضو 

 jelodar@ut.ac.ir 1. استادیار گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

تصویر1- نقشه جانمایی بنادر مهم خلیج فارس و دریای مکران با مرکزیت سیراف در آن
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)Google Earth :تصویر 2- تصویر هوایی از  بندرباستانی  سیراف در کنار خلیج فارس )منبع

تصویر 3- نمای عمومی از سیراف و قلعه نسطوری در آن، دید از جنوب شرق
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بحریه هندوستان بوده که در سال 1835 میلادی سیراف را دیده است. 
در سال 1857 از کلیۀ عمارات این شهر فقط یک مسجد بزرگ که از 
سنگ تراش خورده ساخته شده بود و آب انبارهای مخروبه و شماری 
به  و  بوده  به سدة دهم هجری  مربوط  آن ها  از  یکی  قبر، که  سنگ 
 Kempthorne 1837, 294;( انگلستان انتقال داده شد، باقی مانده بود
 .)62 بی تا:  ویلسون،  و   Wilson 1942: 178 Kempthorne 1856�57؛ 

پزارد فرانسوی، نویسنده کتاب هیئت اکتشافی در بندر بوشهر، اشاره 
به مسجد، قبرستان و بقایای ساختمان های آن می کند. این هیئت 
یکی از سنگ قبرهای زیبای سیراف که دارای خط کوفی و تزیینات 
گل و بوته و متعلق به سال 527 هجری قمری بود را به موزه لوور 

.(Ravaisse, 1914( انتقال داد
و  میلادی(   991( هجری قمری   381 تاریخ  به  قبر  سنگ  دو 
383 هجری قمری )993 میلادی( از سوی باستان شناسان انگلیسی 
به موزه بریتانیا و یک سنگ قبر نیز در سال 1835 میلادی توسط 
انتقال  از بندر سیراف به موزه والز بمبئی  انجمن سلطنتی آسیایی 

داده شد )پزارد 1384: 133 - 129(.
سیراف  از   1933 سال  به  نیز  باستان شناس  اشتاین  سراورل 
بازدید کرده و کاوش هایی در آنجا انجام داد. وی در کتاب بازدید های 
مقدماتی باستان شناسی در شمال غربی هند و جنوب شرقی ایران از 
از  بخشی  در  همچنان  آن  از  متر  که 400  دیواری حجیم  بازماندة 

.)Stein 1937: 202�212( ساحل برجا بوده یاد می کند

نخستین تحقیقات باستان شناسی در سیراف اندکی پس از تأسیس 
انستیتوی مطالعات انگلیس در سال 1961 به عنوان نخستین پروژة 
 Stronach 1967; 1968;( مؤسسه جدید در همکاری با ایران آغاز شد
موسسه  میدانی  فعالیت  به منظور  مقدماتی  بازدید   .)1969; 1970

انگلیسی مطالعات ایران با برداشت نمونه سفال های کوچک و انتقال 
 .)Lamb 1964( شد  انجام  لمب  آلستر  توسط  بریتانیا  موزه  به  آن 
کار میدانی در هفت فصل طولانی با پشتیبانی اداره باستان شناسی 
ایران بین سال های 1966 تا 1973 به سرپرستی دیوید وایتهاوس 
انجام شد. در این پروژه نقشه برداری دقیق توپوگرافی از منطقۀ اصلی 
شهر قرون وسطایی )آنون 1983؛ آلدزورث 2005(، بررسی مناطق 
داخلی سیراف )ویلکینسون 1974؛ Whitcomb 2009( و کاوش هایی 
 )Whitehouse 1968,1969;1970;1971;1972;1974( در مقیاس بزرگ
این  در  کاوش شد.  ترانشه  در کل 15  و  انجام شد  فصل  در هفت 

کاوش ها آثار معماری و مواد فرهنگی به دست آمد.  
کار  بختیاری  1975میلادی،  سال  در  هاوس،  وایت  از  پس 
کاوش در سیراف را به مدت یک سال ادامه داد. وی همچنین کتابی 
درباره سیراف منتشر کرد )بختیاری 1353(. پس از وی، معصومی 
ایرانی در سال 1382 به کاوش در سیراف  از دیگر باستان شناسان 
و خاکبرداری گورهای سنگی آن پرداخت )معصومی 1383( و در 
ادامه، تعیین حریم این بندر در سال 1384 توسط حمید زارعی انجام 
کاوش های  اول  فصل   1385-1386 سال  در   .)1384 )زارعی  شد 

تصویر 4- نمای عمومی از گورستان های دستکند صخره ای سیراف
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باستان شناختی سیراف توسط نگارنده انجام شد و پس از آن در سال 
1388 فصل دوم کاوش آغاز شد )اسماعیلی 1388، 1395(.

یکی از بخش های مهم سیراف گورستان سنگی سیراف است که 
نظریات دربارة کارکرد این دست کندهای سنگی که در دل صخره ها و 
ارتفاعات سیراف ساخته شده، بسیار متفاوت است )تصویر 4( در این 
Van� )زمینه پژوهشگرانی همچون: سراورل اشتاین، لوئی واندنبرگ 

اقتداری، سیدمحمدتقی  den Berghe, 1961: 172، وایتهاوس، احمد 

.)Priestman 2013: 152( مصطفوی و معصومی تحقیقاتی انجام داده اند

چشم انداز تاریخی
نوشته های  در  سیراف  از  بسیاری  اسلامی  مورخان  و  نویسندگان 
خود یاد کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از: ابن فقیه همدانی در 
ابن خردادبه در  قمری(،  )تألیف سال 279 هجری  البلدان  مختصر 
شهریار  بن  بزرگ  قمری(،  )وفات؛300هجری  الممالک  و  المسالک 
رامهرمزی در عجایب هند )تألیف 342 هجری قمری( مسعودی در 
مروج الذهب )وفات 345 هجری قمری(، سلیمان سیرافی در سلسله 
التواریخ، ابوزید سیرافی در ذیل کتاب سلسله التواریخ،  ابن حوقل در 
صوره الارض )تألیف 367 هجری قمری(، مولفی ناشناس در حدود 
العالم من المشرق الی المغرب )تألیف 372 هجری قمری(. مقدسی  
در احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم )تألیف 375 هجری قمری(، 
قدامه بن جعفر در کتاب الخراج، جیهانی در اشکال العالم، ابن بلخی 
در فارسنامه )تألیف 500 هجری قمری(، محمد بن نجیب بکران در 
جهان نامه، یاقوت حموی در معجم البلدان )وفات 626 هجری قمری(، 
در  یعقوبی  قمری(،  هجری   732 )وفات  البلدان  تقویم  در  ابوالفداء 
البلدان، حمد ا... مستوفی در نزهه القلوب و ... )بنگرید به: اصطخری 
مقدسی  128-109؛   ،55-60  :1368 جیهانی  131-122؛   :1927

1361: 637-636؛ یاقوت 1362؛ 60 ؛ کازرونی 1384؛ 115(.
نظر  به  می دانند.  بابکان  اردشیر  را  بندر  این  موسس  برخی 
اصطخری این بندر از نظر بزرگی و جلال با شیراز برابری می کرده 
است. جیهانی، اصطخری، ابن حوقل و دیگر محققین در باب اهمیت 
این بندر، تأمین مواد غذایی و آب آن، بازرگانی، درآمد و نوع کالاهای 
وارداتی آن سخن گفته اند. به نظر می رسد که این بندر و شهر ساحلی 
در سال 366 یا 368 هجری قمری در اثر طوفان یا زلزله ای که 7 
یا 15 روز ادامه داشته، تخریب شده است. کشتی ها از این بندر به 
می کردند.  سفر  چین  دریای  و  هند  اقیانوس  افریقا،  سواحل  بنادر 
سریلانکا،  در  مانتایی  بندر  مکران،  دریای  در  بنبهور  سوهار،  بنادر 
جنوبی  سواحل  در  واقع  بنادر  سایر  و  کیلوه  و  شانگا  و  ماندا  بنادر 
چین به ویژه بندر گوانجو از مهمترین بنادری است که شواهدی از 
دریانوردان ایرانی و به ویژه سیرافی در آنها یافت شده است. امروزه 
سیراف دارای آثار معماری و فرهنگی مهمی است که بخشی از آن 
همچنان پابرجاست. مهمترین بنای ساسانی آن، دژی است که در 
زیر مسجد جامع سیراف که یکی از قدیمی ترین مساجد صدر اسلام 

است، مدفون شده و بخش جنوبی آن در کاوش های وایتهاوس هویدا 
شده است. 

از  کاروانی  مسیر  آسان ترین  ساحلی  انتهای  در  سیراف 
خلیج فارس تا شهرهای ساسانی اصلی فارس، گور )پایتخت نخستین 
برخوردار  استقراری  داشت.  قرار  اصطخر  و  اردشیر(  ساسانی،  شاه 
به  کاروان رو  مسیر  ابتدای  در  طبیعی  بندری  از  که  استحکامات  از 
استراتژی  در  مهمی  نقش  نمی توانست  می کرد،  محافظت  پایتخت 
این  بر  استراتژی  این  باشد.  نداشته  فارس  از  دفاع  برای  ساسانیان 
خلیج فارس،  کنترل  بر  مبتنی  فارس،  کنترل  که  بود  استوار  اساس 
داشت.  در ساحل جزیره العرب  به حضور  نیاز  خلیج فارس  کنترل  و 
و  امنیت  در جست وجوی  ساسانیان  سیاست  اوقات  گاهی  به علاوه، 
در  در سیراف،  دریایی  پایگاه  یک  وجود  بود.  توسعه طلبانه  تجارت، 
اغلب مواقع به نفع ساسانیان بود. با این حال اطلاع داریم، که در دو 
زمان، این مکان ارزش خاصی داشته  است. نخستین مورد مربوط به 
زمان اردشیر اول )241-224 میلادی( است. وی با دریافت احترامات 
شاهان کوشان، توران و مکران، به بحرین حمله برد که حاکم آن، 
سنتروک، به جای تسلیم به دشمن دست به خودکشی زد. بار دوم، 
مربوط به زمان حکومت شاپور دوم ذوالاکتاف )379-309 میلادی( 
است، هنگامی که وی برای حمله به شبه جزیرة عربستان، نیروهای 
به جای  سیراف  مورد،  دو  هر  در  آورد.  هم  گرد  گور،  در  را  خویش 
ری شهر در شمال یا مکان ناشناختۀ دیگری در جنوب، بهترین مکان 
برای سوارشدن نیروها بر کشتی است )Whitehouse 1971(. دلایلی 
در دست است که سیراف در دفاع از فارس در مقابل حملات اعراب 
 Fiorani Piacentini:( در سدة هفتم میلادی نقش مهمی داشته  است
 629-635 هجری/   14-15 الی   8( بحرین  ساسانی  مدافع   .)1992

میلادی(، از طریق دریا پشتیبانی و نیروی کمکی دریافت می کرد، و 
گرچه این کمک ها می توانند از بنادر متعددی در ساحل خلیج فارس 
رسیده  باشند، راحت ترین نقطه برای ارسال نیرو، سیراف است. اندکی 
پس از تصرف بحرین توسط اعراب در سدة 16هجری /637 میلادی 
یا 17 هجری /638 میلادی، فرمانده بحرین مطلع شد که ساسانیان 
نیرو  گردآوری  در حال  فارس،  در ساحل  دیگر  و جایی  در سیراف 
 Hinds( بزند  به ضدحمله  دست  که  یافت  را  اجازه  این  و  هستند، 
را  نقش خود  توقف  بدون  بندر  این  اسلام،  فتح  از  42 :1984(. پس 

و  بازرگانان  حمایت  با  و  حفظ  غرب  و  شرق  با  جهانی  تجارت  در 
نظر  به  رسید.  شکوفایی  و  اوج  دوران  به  اسلام  صدر  حکومت های 
زلزله مهمترین عامل در افول آن در سدة چهارم هجری بوده است. 

 
بازرگانی دریایی سیراف با بندرهای منطقه ای و فرامنطقه ای 

براساس شواهد باستان شناختی
سکه ها از جمله مهم ترین مدارکی هستند که روابط بازرگانی دریایی 
)به شکل منطقه ای( و شرق  بندرهای جنوبی خلیج فارس  با  سیراف 
دور )به شکل فرامنطقه ای( را نشان می دهند. از کاوش ها و بررسی های 
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سیراف سکه های ذیل به دست آمده است: رومی 1، بیزانسی 3، اموی 
 ،1 هرکدام  یمنی  هندی،  زنگباری،   ،4 عمان  و  مسقط   ،1 اسپانیا 
چینی 70، اشکانی/ ساسانی 4 ، ساسانی 33، ساسانی/عرب ساسانی 

.)Lowick 1985: 10( 138 3، اموی 38، عباسی 78، اموی/ عباسی
از نهشته های خارج از قلعۀ ساسانی سیراف، سکه های بیزانسی 
از  همچنین  آمد.  به دست  میلادی   651-659 سال های  ضرب  با 
مرحلۀ »E« توالی فرهنگی مسجد جامع سیراف، سکه های سلسلۀ 
از  مفرغی  سکۀ   60 و  میلادی   621 سال  ضرب  »کای یوان«  تانگ 
دورة تانگ و اواخر دورة سونگ از محوطۀ F، خانه های مسکونی از 
کرده  کاوش  سیراف  در  وایت هاوس  که  میلادی  و 10   9 سده های 
 است، به دست آمده که نشان  از روابط بازرگانی میان ایران و چین در 

.)Tampeo 1989: 98 ( اواخر دورة ساسانی دارد
علاوه بر سکه ها، وجود اشیای شیشه ای، استخوانی و عاجی وارداتی 
از آفریقا و همچنین سفالینه های فراوان، نشان دهندة ارتباط بازرگانی 
سیراف با بخش عمده ای از جهان باستان از دورة ساسانی به بعد است. 
یافته های سفالی شامل سفال براق هندی، سلادن ها، چینی ها، سفال های 
لعاب دار فیروزه ای، منقوش نامُرد )گونۀ میناب(، سفال قرمز صیقلی هندی 
از نوع سفال های گجراتی حاکی از ارتباط جامعۀ ساسانی سیراف با خاور 
دور، دیبل )دیبول؟(، میناب، عراق و سایر بندرهای جنوبی خلیج فارس 
 .)Whithouse & Williamson 1973: 38�39; Whithouse 1974: 6( است
سفال های  از  عمده ای  بخش  میکروسکوپی  آزمایش های  اساس  بر 
منطقه ای شامل سفال با لعاب سبزآبی، خمره های نوک  اژدری شکل، 
سفال نوع سامرا و سفال های مشابه دیگر در خود محل تولید می شده 
است، امری که بیشتر محققان آن را به بین النهرین منتسب می دانند 

.)Mason & Keall 1991: 51�67(
کمبود مواد فرهنگی مربوط به دورة ساسانی از سیراف و وجود 
شیف،  بندر  جمله  از  بوشهر  حوالی  در  ساسانی  بزرگ  استقرارهای 
هزارمردان، شغاب، مهروبان و سی نیز نشان می دهد که بازرگانی در 
دورة ساسانی در بندرهای بوشهر متمرکز بوده است. به نظر می رسد 
در  دوردست  مناطق  با  ساسانیان  بازرگانی  با  مرتبط  فرهنگی  مواد 
دوران اسلامی تخریب و نهشته های آن نیز جابه جا شده است، لذا 
احتمالاً سیراف در دورة ساسانی بیشتر کارکرد نظامی داشته است؛ به 
همین دلیل از سیراف مدارک مربوط به روابط بازرگانی با هند و چین 
به اندازه کافی به دست نیامده است. بندر ابُله در نزدیک بصره به نظر 
تامپئو بندر اصلی ساسانیان و حتی پس از زوال آن ها در شبه جزیرة 
بازرگانی  اصلی  شواهد   .)Tampeo 1989: 98( است  بوده  بوشهر 
سیراف، در دورة ساسانی، با هند و شرق دور شامل 1. سفال قرمز 
براق هندی )IRPW( و 2. تکه سفال زمخت سنگی چینی با لعاب 
سیاه رنگ است که از قلعه ساسانی و پایین ترین لایه های ساختمان 
E در محوطۀ J - محوطه گمرک خانه یا سربازخانه - به دست آمده 
است. وایت هاوس گزارش محوطه J را منتشر نکرده  اما این یافته ها 
را معرفی کرده است )Whithouse 1974: 9�12(. مهم ترین یافته های 

دورة ساسانی سیراف از محوطۀ O )گورستان( به دست آمده با وجود 
یافته ها  این  نشده  است.  کشف  ساسانی  دورة  بازار  از  بقایایی  این 
از: زیورآلات طلایی مروارید نشان، 31 مهره سنگی، 30  عبارت اند 
 Whithouse 1972: 70�71, 87;) رومی.  سکۀ  یک  و  ساسانی  سکه 
Whithouse 1973a: 243; Lowick 1985: 1�2) شمار اندک سکه های 

رومی هم افق در سیراف از یک سو و وجود سکه اکسومایتی از سوی 
 Tampeo ( دارد  رومی ها  با  سیراف  بازرگانی  ارتباط  از  نشان  دیگر، 

99 :1989( )تصاویر 5-7(.

میلادی، 680-699   670 تاریخ های  با  اموی  سکه    24 وجود 
میلادی و 739-738 میلادی )به ترتیب برابر با سال های 50، -80

60، 122-121 هجری قمری( در پرشدگی مصطبه سیراف نشان از 
استقرار هم افق با دورة اموی در سیراف دارد. 46 تکه سفال با خمیرة 
سنگی چینی از دورة چهارم نهشته خارج از قلعه به دست آمده است 
که نشان از بازرگانی با چینی ها پیش از احداث مسجد در حدود سال 
800 میلادی دارد. آگاهی ما از نهشته های اموی در سیراف محدود 
به سکه های مکشوف از لایۀ 3 در پرشدگی مصطبه مسجد جامع و 
همچنین سکه ای از امویان اندلس با تاریخ 121 هجری قمری است. 
همچنین سکۀ  طلایی از سولیدوس کنستانس دوم وجود دارد که بین 
سال های 651 تا 750 میلادی )هم افق با دوره اموی( تاریخ گذاری 
شده است ) Tampeo 1989: 101(. افزایش مواد فرهنگی در لایه های 
مربوط به دوران عباسی و آل بویه نشان می دهد که در سدة دوم تا 

پنجم هجری قمری بازرگانی در سیراف رونق داشته است. 
انتقال قدرت سیاسی از ساسانی به دورة اموی باعث بی ثباتی و 
آشفتگی زودگذر می شود. این تغییر با روایت مورخان به جنگ های 
پی درپی در مراکز اصلی ساسانیان نظیر گور، استخر، گناوه و سی نیز 
اندلسی  اموی  سکۀ  یک  نیز  و  بیزانس  سکۀ  وجود  دارد.  همخوانی 
سیراف  بازرگانی  روابط  تداوم  حاکی  از  اسلام  صدر  نهشته های  در 
بیشاپور،  ضرب  عمدتاً  اموی  سکه های  است.  بیزانسی ها  و  غرب  با 
بصره و به ویژه واسط، کرمان، هرات، مرو، دمشق و استخر هستند؛ و 
تنها یک سکۀ اندلسی ضرب اسپانیا است. از دورة عباسی  78 سکه 
به دست آمده که محل ضرب آن ها ری، بصره، بغداد، واسط، بحرین، 
شیراز و سیراف است. این سکه ها ارتباط بازرگانی با بحرین و بندرهای 
آن را تائید می کند. سکه ها نشان ازسرگیری روابط بازرگانی در اواخر 
دورة اموی پس از یک دوره جنگ و آشوب دارد. بازرگانی دریایی که 
از قبل و در اواخر دوران ساسانی از طریق بندر ابلُّه )نزدیک بصره( 
وجود داشت، در دورة اموی کمی رونق گرفته و با احداث شهرهای 
جدید نظیر سامره و بغداد این روند رشد بیشتری یافت و منجر به 
احداث بندر جدید بصره در محل یا نزدیکی بندر ساسانی ابلُه شد. 
روابط  این  ماهیت  درک  بصره  در  باستان شناختی  کاوش های  عدم 
هجری  سوم  و  دوم  سده های  نهشته های  در  است.  کرده  دشوار  را 
هجری   178 حدود  به  مربوط  چینی  سفال های  سیراف،  در  قمری 
قمری یا 800 میلادی به دست آمده است. در این زمان مسجد جامع 
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سیراف، بنای بازار و در ادامۀ آن بنای گمرک خانه احداث می شود. 
وجود تکه سفال هایی از هندوستان و اشیای عاجی و استخوانی و آینه 
روابط  از  نشان  میلادی(   621 )سال  تانگ  دورة  به  مربوط  مفرغی 
بازرگانی سیراف با چین و هند دارد که در دوره های اموی و عباسی 

.(Whitehouse & Williamson 1973: 30) نیز تداوم داشته است
با جنوب چین  بازرگانی دریایی  نخستین شواهد وجود روابط 
از پرشدگی مرحلۀ نخست مصطبه مسجد جامع به دست آمده  است. 
از  پیش  که  است  خمیرسنگی  با  سفالی  قطعه  شواهد  این  از  یکی 
لعاب دهی نام های عربی یوسف و منصور یا میمون برروی آن نوشته 
مسلمان  بازرگانی  ازطرف  احتمالاً  سفال  قطعه  این  است.  شده 
کوزه   .)Tampeo 1989: 101 ( است  بوده  مقیم چین  که  ارسال شده 
نوع  داده شدة  تراش  پایه های  سیاه،  لعاب  و  زمخت  خمیرسنگی  با 
نهشته های  از  به دست آمده  یافته های  دیگر  از   )Dusun( »دوسان« 
اسلامی  ساسانی-  کوزه  است.  اسلام  صدر  مسجد  مصطبۀ  داخل 
به دست آمده که نام »حاتم« برروی آن نوشته شده و نیز سفال های 
با  سیراف  بازرگانی  روابط  که  است  یافته هایی  دیگر  از  شوش  نوع 
بیشترین   .)Whithouse 1970: 5�6( می کند  تائید  را  یادشده  مراکز 
شواهد وجود روابط بازرگانی با چین را سفال های مربوط به سال های 
827 تا 907 میلادی نشان می دهد که هم زمان با اواخر دورة تانگ 
آغاز  و  چین  میلادی(  تا1000   906( پنج گانه  سلسله های  دورة  و 
شهرت  اوج  در  زمان  این  در  سیراف  است.  شمالی  سونگ  سلسلۀ 
بازرگانی خود بوده و دارای کشتیرانی پیشرفته بوده  است. این زمان 
مصادف با سال های 293 تا 378 هجری قمری است که بسیاری از 
مورخان رونق و آبادانی سیراف را در این بازه زمانی توصیف کرده اند 
) Tampeo 1989: 102(. براساس متون، زمان زلزله سیراف سال های 
366 یا 367 هجری قمری برابر با 977 میلادی است که وقوع زلزله 
در زمان اوج آبادنی سیراف بوده است. ابن حوقل به طور کامل به شرح 

این زلزله پرداخته است )ابن حوقل 1345: 635-636(.
وجود تصویر کشتی در خانه اربابی سیراف که بر روی دیواری 
گچی نقش بسته )Whithouse 2009:110( از یک سو و به دست آمدن 
سفال های شاخص تجارتی به ویژه سفال نوع چانگشا در کاوش های 
وایتهاوس و نگارنده از یکسو و کاوش یک کشتی مغروقه در سواحل 
اندونزی و در تنگ بلینگتون و به دست آمدن یک محمولۀ بزرگ از 
سفال های تجارتی شرق و غرب و به ویژه چانگشا که به نظر کاوشگر 
بخشی  است  بوده  سیراف  احتمال  به  و  خلیج فارس  آن  مقصد  آن 
باستان شناسان  توسط  که  است  سیرافی  دریانوردان  مدارک  از 
گسترده  بازرگانی  ارتباط  این  بر  است  تاییدی  مهر  و  به دست آمده 
بین سیراف و بنادر بزرگ جهان باستان. علاوه بر این به دست آمدن     
سبزآبی  نوع  سفال  و  سیراف  کاوش های  در  نوک اژدری  سفال های 
در پهنه بزرگی از بنادر جهان باستان واقع در سواحل خلیج فارس، 
اقیانوس هند، دریای مکران و دیگر بنادر سواحل چین تا ژاپن تاییدی 

دیگر بر این ارتباط گسترده بازرگانی است. )تصاویر 5 الی 12(

پس از وقوع زلزله، افول آل بویه و ناامن شدن راه ها به سیراف، 
مسیر بازرگانی از سیراف به کیش منتقل شد و بازرگانی سیراف رو 
به افول   گذاشت، مسئله ای که ابن بلخی در سال 500 هجری قمری 
به آن اشاره کرده است. سدة 9 میلادی با شورش زنگی ها، قرمطیان 
و بلایای طبیعی همراه بود که زمینه را برای افول سیراف فراهم کرد. 
پایگاه های  شکل گیری  اشاره  شده،  بدان  متون  در  که  جالبی  نکته 
راه های  شبکۀ  در  اسلامی  دوران  تا  ساسانی  دورة  اواخر  از  سیرافی 
بازرگانی خارج از خلیج فارس است. به عنوان مثال متون چینی اشاره 
به جامعه پوسو )پارسی ها( و تاشی )اعراب( در کانتون دارند. هرچند 
سیراف جایگاه خود را از دست می دهد، اما بازرگانان آن با نقل مکان 
از سیراف به بنادری همچون کیش در خلیج فارس و سایر بنادر در 
خارج از خلیج فارس، همچنان به تأثیر خود در دریانوردی و تجارت 

دریایی ادامه می دهند.

اندونزی  در  بلینگتون  غرق شده  کشتی  از  به دست آمده  چانگشا  سفال   -5 تصویر 
،)Flecker 2001(

تصویر 6- تصویر کوچک سفال چانگشا به دست آمده از سیراف، ترانشه A لوکوس 
120 )حدود 900 -  800 میلادی، اسماعیلی 1395(
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تصویر 7- مسیربازرگانی دریایی سیراف با بنادر مهم خلیج فارس، دریای مکران، شرق افریقا، هندوستان و چین

تصویر 8- تصویر کشتی به دست آمده بر روی دیوار خانه اربابی سیراف
)Whithouse 2009: 110(

)Flecker 2001( تصویر 9- پلان کشتی مغروقه در کف دریا در اندونزی
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تصویر 10- محموله سفال چانگشا به دست آمده از کشتی غرق شده بعد از کاوش 
)Flecker 2001( زیرآب در تنگه بلینگتون اندونزی

کاخ،  محوطه   :Kمحوطه لعابدار،  سفالی  ظرف   -12 تصویر 
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام، موزه ملی ایران، شماره اثر: 23020

تصویر 11- سفال چانگشا )تولید چین( به دست آمده از سیراف
)Whithouse 2009: 104, 106(
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بررسی های مغناطیسی بر روی بقایای قلعه پرتغالی های بندر کنگ
کورش محمدخانی1

1.استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

ناوگان دریایی،  ایجاد  با  پرتغالی ها  تاریخ،  برای نخستین بار در 
سود  پر  دریایی  تجارت  درآوردن  انحصار  به  در  اروپاییان  آرزوی 
اقیانوس هند و اطراف چین جامعه عمل پوشاندند )انوری 1386: 68(. 
به عنوان کشوری  است که  اروپایی  پرتغال جزو نخستین کشورهای 
استعمارگر در خلیج فارس و نواحی مجاور آن حضوری گسترده داشته 
بود،  بر سواحل هندوستان متمرکز  بیشتر  توجه آن ها  اگرچه  است. 
اما بیش از صد سال در خلیج فارس و بنادر ساحلی عمان حضوری 
فعال داشته و در این مدت جزیرة هرمز از مراکز اصلی استقرار آنها 
و  شانزدهم  پرتغالی ها طی سدة  است.  منطقه محسوب می شده  در 
سه دهۀ نخست سدة هفدهم میلادی در تحولات سیاسی- اقتصادی 
ماندگاری   .)1  :1390 )وثوقی  داشته اند  به سزایی  تأثیر  خلیج فارس، 
پرتغالی ها در خلیج فارس بیش از یک سده به درازا انجامید و دلیل 
نبود.  عثمانی  ترکان  با  شاهان صفوی  درگیری  امر، چیزی جز  این 
حتی شاه اسماعیل برای بیرون راندن ترکان عثمانی ناچار به بستن 
تا پرتغالی ها  این پیمان نامه عاملی شد  با پرتغالی ها شد که  پیمانی 
این  در  قرار دهند.  را دستاویز خود  آن  در خلیج فارس  ماندن  برای 
میان دژ هرمز برای استقرار دریاسالاران پرتغالی، سربازان دریایی و 

نگهداری و مراقبت کشتی  های بازرگانی یا نظامی پرتغالی  برپا شده 
بود، که با توجه به اهمیت سوق الجیشی جزیرة هرمز، بر دیگر دژهای 
خلیج فارس مرکزیت و برتری داشته است. دژهای دیگری چون دژ 
نظامی  قلعه  ده ها  و  کنگ،  بندر  تجارت خانه  و  دژ  لارک،  دژ  قشم، 
دژهای  گونه ای  به  آن(  دهانۀ  به ویژه  )و  خلیج فارس  در  پرتغالی  

پشتیبانی و انبار مهمات بوده است )یغمایی 1378(.  
شمال  در  کیلومتر   10 حدود  پهنه اي  با  کنگ  تاریخی  شهر 
شهر بندرلنگه و در کرانه شمالی خلیج فارس، در کنار راه بندرلنگه و 
بندرعباس در 26 درجه و 36 دقیقه پهناي شمالی و 54 درجه و 56 
درازاي خاوري نسبت به نیمروز گرینویچ قرار گرفته و میانگین بلندي 
آن از سطح دریا 5 متر است )تصویر 1(. این شهر از جنوب به دریا 
و از شمال به دره میان کوهی بردغون و اراضی مرتفع و بریدگی هاي 
پایکوهی آن منتهی می شود )کنگی نژاد و دیگران 1392: 2 و3(. بندر 
کنگ نیز همچون جزیرةهرمز و قشم در خلیج فارس، زمانی در تصرف 
پرتغالی ها بود )نوربخش 1359: 21( اگرچه به نظر می رسد نحوه حضور 
پرتغالی ها در اینجا همچون حضور آنها در جزایر دیگر نبوده است. بدین 
معنی که پرتغالی ها به وسیله جنگ و درگیری با نیروهای ایران در بندر 

(Google earth 2018©) تصویر 1- عکس هوایی از موقعیت قلعه پرتغالی ها در بندر کنگ
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کنگ مستقر نشدند. بندرکنگ در اواخر دورة صفوی مرکز تحولات 
بندر وجود داشت،  این  امنیتی که در  به  با توجه  و  بود  خلیج فارس 
پرتغالی ها اقدام به ایجاد تجارت خانه کردند و برای آزادی تجارت سایر 
از شکست  نکردند )حسن نیا 1395(. پس  ایجاد  مانعی  نیز  کشورها 
پرتغالی ها در 1622میلادی، نظر به سیاست شاه عباس در خلیج فارس 
و برای دلجویی از بازرگانان آنها، به پرتغالی ها )و هلندیان( اجازه داده 
شد در بندر کنگ تجارت خانه بسازند. هرچند همه یا قسمتی از این 
تجارت خانه ویژگی معماری یک قلعه نظامی را داشت. محمد ابراهیم 
کازرونی مأمور دربار محمدشاه قاجار در گزارش بازدید خود از بندر 
لنگه و کنگ می نویسد: بندر کنگ بندری آباد بوده است و اکنون نیز، 
آثار عمارات قدیم با کمال استحکام، کاروانسراهای دو طبقه و قلعه در 
کنار دریا برپا بوده که ستون ها و طبقات عمارات آن برقرار است و منشا 
تعجب ناظرین می شود. از ویرانه های قلعه و تجارت خانه پرتغالی ها در 
ساحل بندر کنگ )تصویر 2(، آثار دو ستون یکی به ارتفاع هشت متر 
)تصویر 4( و دیگری تقریباً دو و نیم متر باقی مانده است )ستون کوچک 
در حال حاضر تخریب شده است( این دو ستون از سنگ تراشیده، 
گچ و ملاط ساروج درست شده اند. فاصله این دو ستون تا دریا، حدود 
چهل متر است )البته امروز با توجه به مد دریا تقریبا در آب دریا قرار 
می گیرند(. احتمالاً این دو، بدنه دیوار انتهایی یا برج جانبی حصاری 
بوده اند و بی شباهت به ساختمان ته ستون ها، برج ها و دیوارهای پرتغالی 
هرمز و قشم نیستند. پیداست که این دو پاره ستون باقی مانده، آثار 
قلعه مستحکمی است که محل گمرک، بارانداز و تجارت خانه پرتغالی ها 

)و هلندی ها( بوده است )اقتداری 1348: 505(. 

فلش مانند  سازه ای  برج،  شرقی  قسمت  متری  دویست  حدود 
به  این سازه  از  احتمالاً  به سمت دریاست.  وجود دارد که نوک آن 
عنوان سنگر استفاده می شده است. در قسمت غربی برج، یک سازة 
وجود  باقی مانده  آن  ارتفاع  از  متر  یک  تقریباً  که  نیز  دایره ای شکل 
در  دیگر  سازه ای  است.  بوده  مخزن  یا  برج  یک  احتمالاً  که  دارد 
همین محدوده است که رو به ساحل قرار دارد و احتمالاً قسمتی از 
 .)Campos 2008( استحکامات سنگر مانند قلعه پرتغالی بوده است
درست روبروی ستون های باقی مانده از قلعه پرتغالی ها در کنار دریا، 
با   )3 مدور)تصویر  برجی  آثار  دریا  ساحل  در  متر  فاصله شصت  به 
معلوم  است.  باقی مانده  دیده بانی  حفره های  و  ورودی  مدخل  چهار 
است که به علت نزدیکی به ساحل و قلعه ساحلی، راه ارتباطی پل یا 
معبر مانند بین قلعه ساحلی و این برج وجود داشته است، که آثار آن 
در عمق کم آب آشکار است )اقتداری 1348: 508(. این برج مدور 
که سطح طبقه اول آن از کف دریا در حدود سه تا چهار متر ارتفاع 
دارد، تماماً از سنگ سیاه و ساروج ساخته شده است. در ورودی آن 
به سمت خشکی است و در قسمت جلوی برج راه عبوری از سنگ 
سیاه ساخته اند که دارای 18 پله است. قسمتی که رو به ساحل قرار 
دارد به شکل نیم دایره ساخته شده و قسمت رو به دریا از یک چند 
از سنگ سیاه و ساروج است.  بنا شده است. ساختمان برج  ضلعی 
سنگ ها برخلاف سنگ های کنگ که آهکی هستند بیشتر از سنگ 
آورده شده اند. در سمت  اطراف  از کوه های  نظر  به  و  لاشه هستند 
راست و چپ این برج هرکدام دو حجره کوچک ساخته شده که از 
داخل آنها سوراخ هایی به سمت دریا و ساحل تعبیه شده است. در 

تصویر 2- بقایای آثار قلعه پرتغالی ها کنگ، دید هوایی از غرب.
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تصویر 3- برج مدور، دید هوایی از شرق.

تصویر 4- تنها برج و یا ستون باقیمانده قلعه پرتغالی ها کنگ، دید از شرق.
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تصویر 5- بقایای معماری باقیمانده قلعه پرتغالی ها بندر کنگ، دید از غرب.

تصویر 6- نحوه بررسی مغناطیس سنجی بر روی بقایای قلعه پرتغالی های بندر کنگ با دستگاه مغناطیس سنج سزیوم. 

سمت چپ ورودی یک راهرو سنگی با دوازده پله وجود دارد که از 
آنها می توان به طبقه دوم راه یافت. سقف حجره ها با توجه به آثار 
موجود، قوسی شکل بوده که ارتفاع سقف تا کف حجره ها در حدود 
از  1/60 متر است. بیشتر ساکنین کنگ و حتی لنگه معتقدند که 
این برج تا قلعه لشتان که در شش کیلومتری شمال غرب کنگ قرار 
دارد یک راه زیرزمینی اسب رو به طول چهار کیلومتر وجود داشته 
که از این راه آذوقه، اسلحه و سرباز به قلعه می بردند. شاید قسمتی 
که از خارج به نظر می رسد پر است و راهی به داخل ندارد، مدخل 
همین راه زیر زمینی باشد که به طور ماهرانه ای از بیرون مسدود شده 
است. در حدود سی سال پیش روبروی این برج در ساحل دیواری از 
سنگ و ساروج وجود داشت که از شرق به سمت غرب کشیده شده 

بود و حلقه های آهنی بزرگی به آن متصل بود که کشتی ها برای پهلو 
گرفتن از آن ها استفاده می کردند و طناب های خود را به آن حلقه ها 

می بستند )نوربخش 1359: 246(. 
 )6 )تصویر  مغناطیس سنجی  روش  با  آرکئوژئوفیزیک  بررسی 
بر روی بقایای این بنا به منظور شناسایی احتمالی بقایای این قلعه 
تاریخی انجام شد. این بررسی در ساحل خلیج فارس و در حالی انجام 
شد که هر روز به دلیل جزر و مد دریا، این قلعه به زیر آب می رفت 
و تا زمان پایین رفتن سطح آب، امکان بررسی وجود نداشت. بررسی 
بر روی تمامی بخش های قابل برداشت انجام شد. نقشۀ مغناطیسی 
در  مغناطیسی،  به شدت  بخش  نشان دهندة  بخش  این   )7 )تصویر 
قسمت شرقی این محوطه است. به دلیل تخریب ها و فرسایش آبی 
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تصویر 7- نقشه مغناطیسی قلعه پرتغالی های بندر کنگ. 

فراوان بر روی این سازه، آنومالی خطی مربوط به پلان قلعه، قابل 
تشخیص نیست اما به دلیل وجود آنومالی های مغناطیسی در قسمت 
شرقی می توان گفت که بقایای سازه ای بسیاری در این بخش، در زیر 
ماسه های ساحلی وجود دارد که باعث افزایش مغناطیس زمین در 

این قسمت شده است. 
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قایق لوتکا و نقش آن در معیشت ساکنان جنوب دریای کاسپی
سجاد سمیعی1

تصویر1- قایق سفالی، شوش، خوزستان، حدود 4200 پیش از میلاد )عکس: موزه 
ملی ایران، عکاس نیما فکورزاده(

مقدمه
به  آبی  منابع  بر  متکی  که  شکارورزی  از  شیوه ای  به عنوان  صیادی 
اصلی  مراکز  از  یکی  دارد.  طولانی  پیشینۀ  است،  آبزیان  خصوص 
با  اما  است؛  گیلان  ازجمله  کاسپی  دریای  جنوبی  سواحل  صیادی، 
توجه به شرایط اقلیمی خاص این منطقه بررسی های باستان شناختی 
محدودی در سواحل جنوبی دریای کاسپی، خصوصاً در جنوب غرب 
دریایی،  باستان شناسی  حوزة  در  فعالیت  است.  شده  انجام  آن 
بیشتر  مطالعه  )برای  تجربی2  باستان شناسی  و  قوم باستان شناسی 
ر.ک: سمیعی و قمری فتیده 1396( در کرانۀ جنوبی دریای کاسپی 
می تواند راهگشای رفع کمبود اطلاعات ما از منطقه موردبحث باشد. 
نوشتار حاضر در تلاش است تا یکی از مهم ترین تجهیزات کاربردی 

انسان در منطقه موردنظر را معرفی کند.  

اهمیت صیادی در سواحل جنوبی دریای کاسپی
همانطور که پیش از این بیان شد، از جمله فعالیت هایی که انسان در 
راستای رفع نیاز غذایی خود در مناطق ساحلی انجام می دهد صیادی 
برای  همیشه  دریا  حاشیۀ  در  سکونت  است.  آبزی  پرندگان  شکار  و 
انسان مهم بوده است و این اهمیت برای انسان شکارورز و گردآورندة 
دورة هولوسن و از زمان منقرض شدن حیوانات بزرگ جثه، بیشتر شده 
که سواحل  درمی یابیم  کنیم  نگاه  ایران  نقشه  به  اگر   .)Rose 2010(
و  رودها  تالاب ها،  دارابودن  با  کاسپی  پست  جلگۀ  و  کاسپی  دریای 
مانداب های متعدد شرایط اقلیمی مناسبی را برای زندگی موجودات 
وابسته  پرندگان  و  ماهیان  از  اعم  آبزیانی  و  است  آورده  فراهم  آبزی 
به آب، همواره یکی از در دسترس ترین منابع غذایی برای انسان را 
تشکیل می دادند؛ بنابراین با وجود منابع گیاهی متنوع، همه چیز برای 
گسترش فعالیت صیادی و استفاده از ابداعات مختلف توسط انسان 
دنیا همچون شمال  مناطق مستعد  دیگر  مانند  رو  این  از  بود.  مهیا 
اروپا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای مرکزی، پایه و اساس معیشت 
انسان بر صید و صیادی بنا شده است. مطالعه در کرانۀ ساحلی دریای 
کاسپی در حوزة باستان شناسی دریایی می گنجد که سهم جنوب غرب 
دریای کاسپی از رویکردهای باستان شناسی دریایی بسیار محدود است 
)برای مطالعه بیشتر ر.ک: Tofighian and Adibi 2017(. آغاز مطالعات 
باستان شناسی در منطقه مورد بحث به پژوهش های پارینه سنگی در 

DeMor� :20 میلادی بازمی گردد )برای مطالعه بیشتر ر.ک  اوایل سدة
gan 1907 و Coon 1952(. این شیوة معیشت به نظر قدمتی برابر با 
حضور انسان در این منطقه دارد. شواهد باستان شناختی از غارهای 
علی تپه، هوتو، کمربند و کمیشان نشان می دهد که انسان حداقل از 
دورة فراپارینه سنگی از منابع آبی دریای کاسپی استفاده می کرده است. 
 Coon( بقایای فوک خزری کشف شده در غارهایی چون هوتو، کمربند
1952( و علی تپه )McBurney 1968( در استان مازندران که قدمتی 
به عنوان قدیمی ترین مدرک صیادی در  با فراپارینه سنگی دارد  برابر 
جنوب دریای کاسپی یاد می شود. استفاده از الوار درختان برای شناور 
ماندن روی آب یکی از نخستین تلاش های بشر در صیادی و حمل 
و نقل آبی بود که در نهایت منجر به ساخت و ابداع قایق های متنوع 
شد. یکی از جالب ترین و خاص ترین یافته ها از قایق در پهنۀ سرزمینی 
ایران، مدل قایقی متعلق به 4200 پیش از میلاد است که از انبار قلعه 

شوش به دست آمده است )تصویر1(. 
که  بین النهرین  و  ایران  فلات  در  متعدد  یافته های  وجود  با 
حکایت از اهمیت صیادی در این مناطق دارد به دلایل مختلف که 
این  در  متقنی  یافته های  نمی گنجد،  مجال  این  در  آن  بحث  جای 

خصوص در محوطه های باستانی سواحل کاسپی وجود ندارد. 
بیشتر اطلاعات ما در خصوص صیادی، کشتی رانی و قایق رانی 
سیاحان  و  مورخان  از  برخی  گزارش های  به  کاسپی  دریای  جنوب 
دورة صفوی، افشاری و قاجار بازمی گردد که نشان از اهمیت چنین 
موضوعی در این دوران دارد. سر ویلیام هولمز در کتاب خود تصویری 
از یک طرح مدادی را به نمایش می گذارد که صیادان دورة قاجار در 
 .)Holmes 1845( تاریکی شب در حال صید پرندگان در تالاب هستند
در این تصویر دو مرد و یک کودک سوار بر لوتکا دیده می شوند. یکی 
از مردها در انتهای قایق نشسته و آن را هدایت می کند و با نزدیک 
با ضربات  نشسته  قایق  مرکز  در  که  بچه ای  پسر  اردک ها  به  شدن 
پیوسته به یک طبل محلی باعث وحشت زده شدن پرندگان می شود. 
نور  دارد،  قرار  ایستاده مشعلی  لوتکا  در جلوی  که  مردی  پای  بین 

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی و فعال در حوزه باستان شناسی 
Email: sajjad.samiei548@gmail.com تجربی

s1. Experimental Archaeology
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موقعیت  از  صیاد  می شود؛  پرنده ها  خیره شدن  باعث  مشعل  شدید 
از  )متشکل  دارد  دست  در  که  دامی  با  و  کرده  استفاده  پیش آمده 
روی  از  را  اردک ها  دو(  آن  بین  نمدی  پارچه ای  و  بلند  چوب  دو 
آب می گیرد )تصویر2(. از جمله شواهد مستقیم استفاده از شناورها 
در محدوده مورد بحث می توان به بقایای شناورهای مغروق در بین 
کرانه های زاغمرز در نکا تا قروق در تالش و همچنین بقایایی از یک 
شناور مغروق در آب های نزدیک به کرانه های امیرآباد در لاهیجان 

اشاره کرد )ادیبی و قمری فتیده 1394(. 

 لوتکا
ادوات صیادی در دوران معاصر در جنوب دریای  از مهم ترین  یکی 
این قایق ها بیش  کاسپی، قایق هایی هستند که به لوتکا مشهوراند. 
داشت؛  نقش  ساحل نشین  مردمان  اقتصاد  در  دیگری  وسیله  هر  از 
به طوری که اهمیت آن در میان مردم محلی از کشتی های تجاری 
نیز فراتر بود. به نظر می رسد این اهمیت از آنجا نشأت می گیرد که 
لوتکا نقش مستقیم و ملموسی در اقتصاد معیشتی مردم ایفا می کند. 
لوتکا در فرهنگ نوزاد و مرعشی، یک واژه روسی ذکر شده است که 
به قایق های چوبی پارویی دوسر تیز اطلاق می شود. در واقع لوتکا، 
یا  قایق کوچک ماهیگیری و نوعی قایق خاص است که در مرداب 
رودخانه ها برای صید ماهیان یا شکار پرندگان استفاده می شود. در 
شرق گیلان به اصطلاح محلی به لوتکا نودمبال )Nowdombal( گفته 
می شود. درفرهنگ معین واژه لوتکا به صورت Lotkā ضبط شده و به 
معنی قایق، کرجی، زورق و بلم ذکر شده است )معین، ج3565:3(. 
برای  لوتکا  می شود.  گفته  بره«  »لوتکا  اصطلاحاً  هم  قایق  بدنه  به 
جلگه نشینان گیلان نامی آشناست و از این نوع قایق برای صید ماهی 
در رودخانه ها و تالاب ها و به منظور شکار مرغابی، غاز، چنگر، خودکا 
و ... استفاده می شود. به طور کلی لوتکا از نظر شیوة ساخت بر دو نوع 

است؛ گونه ای با نام لوتکای تنه درختی نام دارد که 
یک تکه  به صورت  افرا  درختانی چون  قطور  تنه  از 
تراشیده می شود؛ این روش از منحصر به فردترین 
می آید.  به شمار  ایران  در  قایق  روش های ساخت 
از  یکی  این شیوه  به  قایق  می رسد ساخت  به نظر 
قایق سازی در دنیا است که در  روش های قدیمی 
ایران اطلاعات باستان شناختی خاصی از آن موجود 
را می توان در  این روش  باستانی  نمونه  اما  نیست 
یافته های باستان شناختی اسکاندیناوی و آمریکای 
این گونه  ساخت  روش  )تصویر3(.  جست  مرکزی 
درخت  تنه  ابتدا  که  است  صورت  این  به  لوتکا 
انتخاب و سپس مغز تنه درخت  قطور و مناسبی 
با استفاده از ابزار خاص خالی می شود. در گذشته 
برای سهولت در توخالی کردن تنه درخت، از آتش 
استفاده می کردند؛ به این منظور با سوزاندن بخش 

موردنظر و نقر آن توسط مغار، نهایتا لوتکا از تنه درخت به صورت یک 
تکه تراشیده می شد. لازم به ذکر است که در این روش از هیچگونه 

میخی در ساخت قایق استفاده نمی شود.
روش ساخت گونه دیگر لوتکا به این صورت است که قایق ساز 
پس از آماده کردن الوار )تخته های چوبی( لازم و مناسب، ابتدا کف 
و  می زند  برش  را  قایق  لبه های  سپس  و  می کند  طراحی  را  قایق 
لبه های  اتصال  بهم متصل می کند.  به وسیله میخ  را  لبه های تخته 
تخته های کف قایق کاری مهم و حساس در این حرفه است و برای 
جلوگیری از نفوذ آب باید تخته ها به درستی جفت شود. بعد از آن  
اسکلت لبه قایق به وسیله الوار شکل می گیرد، چارچوب درونی قایق 
به دقت بریده می شود و در قسمت های مساوی طول قایق قرار گرفته 
و تثبیت می شود. در این حرفه برش ها و محل استقرار تکه های چوب 
بسیار اهمیت دارد. در ساخت قایق باید در توازن دو طرف قایق دقت 
شود و قسمت های اضافی قایق بریده شود و پس از سمباده کاری 
از مشاغلی  لوتکاسازی  )تصویر4(.  است  انداختن  به آب  آماده  قایق 
است که در میان ساکنین سواحل دریای کاسپی رواج دارد و از پدر 
به پسر به ارث می رسد و در گذشته در سواحل دریا، رودخانه ها و 
تالاب ها بسیار مشاهده می شد )تصاویر 5 و 6( اما متاسفانه امروزه به 
دلیل ساخت قایق با استفاده از فایبرگلس، این شیوه و سنت بومی 
در حال فراموشی است. کف این قایق به شکل V است و برقراری 
تعادل آن نیاز به مهارت بسیار دارد. به دلیل خطر واژگونی تنها در 
آب های کم عمق مانند رودخانه ها و تالاب ها از آن استفاده می شود. 
اینگونه  برای هدایت  لوتکا در آب کم عمق،  از  استفاده  به  توجه  با 

قایق از چوبی بلند )حدودا 3 متر( به جای پارو استفاده می شود. 
روش استفاده از چوب بلند و نحوه حرکت دادن لوتکا به این 
با  و  می شود  برده  فرو  آب  درون  چوب  سوی  یک  که  است  صورت 

)Holmes, 1845( تصویر2- صیادان دوره قاجار سوار بر لوتکا
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تصویر3- بالا: لوتکای تنه درختی مکشوفه از آستارا در موزه ملی ایران، پایین: قایقی تراشیده شده از تنه درخت در موزه مینه سوتا

تصویر4- راست: ساخت لوتکا به وسیله تخته چوب چپ: تخلیه داخل تنه درختی توسط آتش برای ساخت لوتکا
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و حرکت  داده شده  هل  قایق  واقع  در  رودخانه  به کف  دادن  فشار 
می کند. استفاده از این روش چند مزیت نسبت به استفاده کردن از 
پارو دارد: 1- با توجه به فرم خاص لوتکا، این وسیله بسیار در حفظ 
تعادل ضعیف است و این چوب یه نوعی تکیه گاه محسوب می شود 
درون  بردن چوب  فرو  با   -2 می کند.  جلوگیری  قایق  واژگونی  از  و 
آب و تشخیص عمق آب می توان محل تقریبی و یا دقیق ماهیان را 
در آب تخمین زد. 3- به دلیل اینکه به حفظ تعادل کمک می کند 
می توان سرعت را در کسری از ثانیه زیاد یا کم کرد و این دو عامل 
انعطاف پذیری بالای لوتکا را تضمین می کنند که در گذشته برتری 

خوبی برای شکار پرندگان آبزی به شمار می آمد. 

نتیجه گیری
تمام آنچه که بیان شد دلایلی بود مبنی بر اهمیت استفاده از لوتکا 
در آب های کم عمق جلگه جنوب کاسپی. لوتکا با توجه به سرعت، 
اقتصاد  بود.  برای صیادی  بالا گزینه مناسبی  انعطاف پذیری و دقت 
وسیلۀ  نیازمند چنین  است  و صیادی  بر صید  مبتنی  که  معیشتی 
کاربردی است که بتواند پاسخگوی نیاز مردمان جلگه نشین گیلان 
باشد و لوتکا پیش از گسترش استفاده از قایق موتوری بهترین گزینه 
برای این منظور بود. این وسیله حیاتی هم دسترسی به قلب تالاب ها 

را برای انسان امکانپذیر می ساخت و هم سرعت مناسبی برای شکار 
پرندگان داشت. استفاده از لوتکا در کنار تور ماهیگیری، امکان صید 
مانند  نقشی  و  می کرد  فراهم  پیش  از  بیش  صیادان  برای  را  مازاد 
به سرعت صیادی  و  اولیه داشت  میان کشاورزان  ترکیبی در  داس 
در تالاب ها کمک می کرد. استفاده از این گونه قایق سنتی به رشد و 
شکوفایی اقتصاد معیشتی ساکنان کرانه های جنوبی دریای کاسپی 
می افزود و با توجه به یافته های باستانی در مناطق مختلف دنیا به 
نظر می رسد استفاده از این وسیله کاربردی در جنوب دریای کاسپی 

قدمتی بیش از آنچه تصور می شود داشته باشد.
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فهرست آثار نمایشگاه انسان و دریا

مهره های صدفی
غار یافته، لرستان

پارینه سنگی جدید، 35000-39000 سال پیش
شماره کاتالوگ: 1

آویز صدفی
غار علی تپه )ال تپه(، مازندران

فراپارینه سنگی، 12000 سال پیش
شماره اثر 2015

شماره کاتالوگ: 2

پوسته ماهی مرکب
تل سوزو، بوشهر

دورة لپویی، 3400-3950 پیش ازمیلاد
شماره کاتالوگ: 3

مهره ستون فقرات کوسه ماهی
تل سوزو، بوشهر

دورة لپویی، 3400-3950 پیش ازمیلاد
شماره کاتالوگ: 4 و 5

قایق سفالی
شوش، خوزستان

دورة شوش I،حدود 4200 پیش ازمیلاد
شماره کاتالوگ: 6

اثرمهر گلی
شوش، خوزستان
 II دورة شوش

حدود 3100 – 3800 پیش ازمیلاد
شماره اثر 3004

شماره کاتالوگ: 7

توپک گلی
چغامیش، خوزستان

دورة شوشII  متاخر )آغاز نگارش(
حدود 3100 - 3400 پیش ازمیلاد4

شماره اثر 2729
شماره کاتالوگ: 8

مهر استوانه ای
شوش، خوزستان

دورة اکد، 2900 پیش ازمیلاد
شماره اثر 1443

شماره کاتالوگ: 9

مهر استوانه ای
همدان؟

دورة اکد، حدود 2900 پیش از میلاد
شماره اثر: 1634

شماره کاتالوگ: 10

اثرمهر گلی
شوش، خوزستان

II / I دورة سلسله های قدیم
حدود 2400 – 2800 پیش ازمیلاد

شماره اثر3072
شماره کاتالوگ: 11

ظرف برنزی با نقش برجسته ماهی
شهداد، کرمان

دورة مفرغ، 1800-2500 پیش از میلاد
شمارة اثر 9737

شماره کاتالوگ: 12

کاسۀ سفالی با نقش ماهی
شهرسوخته، سیستان و بلوچستان

دورة مفرغ، 1800-2500 پیش از میلاد
شمارة اثر 13247

شماره کاتالوگ: 13

گل نبشته
باروي تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشي، 493 - 509 پیش ازمیلاد 
PF 1452 شماره اثر

شماره کاتالوگ: 14

گل نبشته
باروي تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشي، 493 - 509 پیش ازمیلاد 
PF 1363 شماره اثر
شماره کاتالوگ: 15

گل نبشته
باروي تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشي، 493 - 509 پیش ازمیلاد 
PF 0823شماره اثر
شماره کاتالوگ: 16

گل نبشته
باروي تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشي، 493 - 509 پیش ازمیلاد 
PF 1315 شماره اثر

شماره کاتالوگ: 17

گل نبشته
باروي تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشي، 493 - 509 پیش ازمیلاد 
PF 1557 شماره اثر

شماره کاتالوگ: 18

اثر مهر گلی
خزانۀ تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشی، 460 – 492 پیش ازمیلاد
شماره اثر 1921/58
شماره کاتالوگ: 19

اثرمهر گلی
خزانۀ تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشی، 460 – 492 پیش ازمیلاد
شماره اثر 1921/22

سکه سیمین
شوش، خوزستان

دورة هخامنشی، 331 – 521 پیش ازمیلاد
شماره اثر 48/2

سکه سیمین
ملایر، همدان

هخامنشی )331 - 521 پیش از میلاد(
شماره اثر 502

شماره کاتالوگ: 20

سکه سیمین
شوش، خوزستان

دورة هخامنشی، 331 – 521 پیش ازمیلاد
شماره اثر 48/6

سکه سیمین
ملایر، همدان

دورة هخامنشی، 331 – 521 پیش ازمیلاد
شماره اثر 36/46

شماره کاتالوگ: 21

سکه سیمین
ملایر، همدان

دورة هخامنشی، 331 – 521 پیش ازمیلاد
شماره اثر 50/9

شماره کاتالوگ: 22

ظرف سفالی اژدری )آمفورا( 
شوش، خوزستان

 224 تا  پیش از میلاد   248 اشکانی،  دورة 
میلادی

شماره اثر 22882
شماره کاتالوگ: 23

صدف مسطح با نقش صورت زن
ایذه، خوزستان

 224 تا  پیش ازمیلاد   248 اشکانی،  دورة 
میلادی

شمارة اثر 918
شماره کاتالوگ: 24

صدف مسطح با نقش صورت دو انسان
ایذه، خوزستان

 224 تا  پیش ازمیلاد   248 اشکانی،  دورة 
میلادی

شمارة اثر 919
شماره کاتالوگ: 25

صدف مسطح با نقش کنده
ایذه، خوزستان

 224 تا  پیش ازمیلاد   248 اشکانی،  دورة 
میلادی

شمارة اثر 917
شماره کاتالوگ: 26

قطعه ای از جنس صدف با نقش کنده
ایذه، خوزستان

 224 تا  پیش ازمیلاد   248 اشکانی،  دورة 
میلادی

شمارة اثر 921
شماره کاتالوگ: 27
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صدف مسطح با نقش کنده
ایذه، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شمارة اثر 920

شماره کاتالوگ: 28

خمره سفالی 
شوش، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شماره اثر23482

شماره کاتالوگ: 29

سکه مسین
دورة الیمایی، 147 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی

شماره اثر 17134
شماره کاتالوگ: 30

سکه مسین
دورة الیمایی، 147 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی

شماره اثر 1845
شماره کاتالوگ: 31

صدف با نقش برجسته انگور
ارومیه، آذربایجان غربی

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شمارة اثر 1370

شماره کاتالوگ: 32

ظرف سفالی اژدری
شوش، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شماره اثر 5667

قاشق از جنس صدف
شوش، خوزستان

دورة ساسانی، 651-224 میلادی
شمارة اثر 821

شماره کاتالوگ: 33

خمره سفالی
شوش، خوزستان

دورة ساسانی، 651-224 میلادی
شمارة اثر 5432

شماره کاتالوگ: 34

دهانه خمره سفالی
محوطۀ پشته جوکندان شهرستان تالش

گیلان
دورة ساسانی، 651 - 224 میلادی

شماره اثر 20990
شماره کاتالوگ: 35

آجر
دیوار بزرگ گرگان، خلیج گرگان

دورة ساسانی، 550 – 450 میلادی
شماره کاتالوگ: 36

آجر دیوار بزرگ
دیوار بزرگ تمیشه، خلیج گرگان

دورة ساسانی، 550 – 450 میلادی
شماره کاتالوگ: 37

ظرف سفالی
خلیج گرگان، دریای کاسپی
دورة ساسانی، 550 میلادی

شمارة اثر 2668
شماره کاتالوگ: 38

خمره سفالی
دریای کاسپی، گیلان
سده های اولیه اسلام
شماره کاتالوگ: 39

سکه سیمین
بندر ماهشهر، خوزستان

دورة ساسانی، 651-224 میلادی
شماره اثر 29074

سکه سیمین
بندر ماهشهر، خوزستان

دورة ساسانی، 651-224 میلادی
شماره اثر 29111

سکه سیمین
بندر ماهشهر، خوزستان

دورة ساسانی، 651-224 میلادی
شماره اثر 29104

سکه سیمین
بندر ماهشهر، خوزستان

دورة ساسانی، 651-224 میلادی
شماره اثر 29109

سکه زرین
سیراف، بوشهر

کنستانتین دوم، دورة بیزانس
641-668 میلادی
شماره اثر 19555

خمره سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر 22705

شماره کاتالوگ: 40

قایق گلی
سیراف، بوشهر

ساسانی؟/ سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 980138
شماره کاتالوگ: 41

کلاهخود آهنی با تزئینات نقره
بندر ریگ، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر 6038

شماره کاتالوگ: 42

وسمه جوش مفرغی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23424

شماره کاتالوگ: 43

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23017

شماره کاتالوگ: 44

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23516

شماره کاتالوگ: 45

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22951

شماره کاتالوگ: 46

پیه سوز سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22986

شماره کاتالوگ: 47

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23234

شماره کاتالوگ: 48

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22979

شماره کاتالوگ: 49

تنگ سفالی لعابدار
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23064

شماره کاتالوگ: 50

خمره سفالی لعابدار
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22996

شماره کاتالوگ: 51

پیاله شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22956

شماره کاتالوگ: 52

چراغ روشنایی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23123

شماره کاتالوگ: 53

ظرف سفالی لعابدار
سیراف، بوشهر
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سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23020

شماره کاتالوگ: 54

ظرف سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22997

شماره کاتالوگ: 55

کاسه سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23026

شماره کاتالوگ: 56

کاسه سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23056

شماره کاتالوگ: 57

ظرف کوچک سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22959

شماره کاتالوگ: 58

گچبری
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22801

شماره کاتالوگ: 59

ظرف سفالی دسته دار
جزیره هرمز، هرمزگان

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 980171
شماره کاتالوگ: 60

ظرف سفالی دسته دار
قشم، هرمزگان

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 980194
شماره کاتالوگ: 61

سکه سیمین با خط کوفی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 38313

شماره کاتالوگ: 62

سکه سیمین با خط کوفی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 39390

شماره کاتالوگ: 63

سکه سیمین محمد شاه قاجار
سیراف، بوشهر

سده های متاخر اسلام
شمارة اثر 24034

شماره کاتالوگ: 64

سکه مسین با خط چینی )مبادلاتی(
سیراف، بوشهر

شمارة اثر 44539
شماره کاتالوگ: 65

سکه مسین با خط چینی )مبادلاتی(
سیراف، بوشهر

شمارة اثر 44530
شماره کاتالوگ: 66

کاسه پایه دار، سلادن
جزیره هرمز، هرمزگان

سدة دهم هجری قمری
شمارة اثر 980169
شماره کاتالوگ: 67

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23063

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23502

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22945

پیاله فلزی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23073

ظرف سنگی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22993

ظرف کوچک سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 980139

پیاله کوچک سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 980140 

وسمه جوش مفرغی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23003

تنگ سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22999

خمره سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23025

شی سنگی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 23074

کاسه سفالی لعابدار
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22962

کاسه سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 22992

کاسه سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 3720

سکه زرین با خط کوفی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 39377

سنگ وزنه
مجموعه دشتبان، قلعه پرتقالی ها

هرمزگان
سده های میانه اسلامی

سنگ وزنه
مجموعه دشتبان، بندر چارک، هرمزگان

سده های میانه اسلامی

خمره سفالی
قشم، هرمزگان

سدة هشتم هجری قمری
شمارة اثر 980193
شماره کاتالوگ: 68

پیاله سلادن
سیراف، بوشهر

سده هشتم هجری قمری
شمارة اثر 22985

شماره کاتالوگ: 69

نسخه خطی مسالک و الممالک
خط نسخ

مولف: اصطخری، رقم ابن ساوجی
746 هجری قمری

شماره اثر 3515

کاسۀ سلادن
مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اردبیل 
سدة نهم هجری قمری

شمارة اثر 9420

قطعه چینی کتیبه دار
جزیره هرمز، هرمزگان
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دورة صفوی
دو  ژوان  دورة  در  سفال  این  کتیبه:  متن 
)1435 – 1426 میلادی( در سلسلۀ مین 
)1644 – 1368 میلادی( ساخته شده است

شماره کاتالوگ: 70

قطعات چینی های آبی و سفید
جزیره هرمز، هرمزگان

دورة صفوی
شماره کاتالوگ: 71

بشقاب کوچک چینی رنگارنگ
اواخر سدة دهم هجری قمری

شمارة اثر 8822
شماره کاتالوگ: 72

قاب چینی آبی و سفید
مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اردبیل
سدة هشتم هجری قمری

شمارة اثر 8713
شماره کاتالوگ: 73

تنگ چینی آبی و سفید
مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اردبیل
اوایل سدة 9 هجری قمری

شمارة اثر 9309
شماره کاتالوگ: 74

بشقاب چینی آبی و سفید
مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اردبیل
اواخر سدة دهم هجری قمری

شمارة اثر 8881

تنگ چینی آبی و سفید
مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اردبیل
اوایل سدة دهم هجری قمری

شمارة اثر 9320
شماره کاتالوگ: 75

گلدان )نرگس دان( چینی آبی و سفید
مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اردبیل
اوایل سدة نهم هجری قمری

شمارة اثر 9197
شماره کاتالوگ: 76

اسطرلاب برنجی
مکان نامعلوم

سال 1126 هجری قمری
وزن: 5310 گرم
شماره اثر 4189

شماره کاتالوگ: 77

سکه های سیمین میله ای
ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

دورة صفوی، 1135 – 907 هجری قمری
شماره اثر 1-10/ 2663

شماره کاتالوگ: 78

سماور برنجی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 796
شماره کاتالوگ: 79

سماور برنجی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 170
شماره کاتالوگ: 80

قوری چینی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 63/1
شماره کاتالوگ: 81

سینی کوچک برنجی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 1557، 1556، 1554، 1552
شماره کاتالوگ: 82

بشقاب چینی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 595، 596
شماره کاتالوگ: 83

بشقاب چینی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 591
شماره کاتالوگ: 84

بشقاب چینی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 590
شماره کاتالوگ: 85

ظروف شیشه ای
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة آثار 19/4، 19/3، 19/2، 19/1
شماره کاتالوگ: 86

ظروف شیشه ای
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
آثار  شمارة  پهلوی،  اوایل  و  قاجار  اواخر 

425/3 ،425/2 ،425/1 ،425
شماره کاتالوگ: 87

چوب  از  شده  ساخته  )کلاز(  چوبی  قایق 
درخت افرا

سازنده: فرض علی کوهی )90ساله(، ساکن 
روستای دربند آستارا، گیلان

دورة پهلوی
شماره کاتالوگ: 88

کتری آهنی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 381

قهوه جوش آهنی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 380

کاسه چینی آبی و سفید
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 561

کاسه چینی آبی و سفید
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 560

بشقاب کوچک چینی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 593، 594، 599، 598، 597

ظرف پایه دار چینی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 75/1، 75/2

انگاره نقره ای
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

نعلبکی چینی با نقش گیاهی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 2982

نعلبکی چینی با نقش انسانی
مجموعه امیرآباد )محموله کشتی(

لاهیجان، گیلان
اواخر قاجار و اوایل پهلوی

شمارة اثر 232
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مهره های صدفی
غار یافته، لرستان
پارینه سنگی جدید

30000 - 35000 سال پیش

آویز صدفی
غار علی تپه )ال تپه(، مازندران

فراپارینه سنگی، 12000 سال پیش از میلاد
شماره اثر 2015

مهره ستون فقرات کوسه ماهی
تل سوزو، بوشهر

دورة لپویی، 3400 - 3950 پیش از میلاد

 

Shell pendant
Ali Tappeh Cave, Mazandaran
Epipaleolithic, 12000 BC
Inv. No. 2015

Shell beads
Ali Tappeh Cave, Mazandaran
Epipaleolithic
s35000�30000 Years BP

Shark backbone
Toll�e Sozu, Bushehr
Lapui period, 3950�3400 BC

پوسته ماهی مرکب
تل سوزو، بوشهر

دورة لپویی، 3400 - 3950 پیش از میلاد

Part of  the squid bone

Toll�e Sozu, Bushehr
Lapui period, 3950�3400 BC

1

2

3

4
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مهره ستون فقرات کوسه ماهی
تل سوزو، بوشهر

دورة لپویی، 3400 - 3950 پیش از میلاد

 

Shark backbone
Toll�e Sozu, Bushehr
Lapui period, 3950�3400 BC

اسکلت داخلی ماهی مرکبمهره ستون فقرات در اسکلت کوسه ماهی

5
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مدل قایق سفالی
شوش، خوزستان

حدود 4200 پیش از میلاد

Clay boat model
Susa, Khuzestan
Ca. 4200 BC

6
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اثرمهر گلی

شوش، خوزستان

دورة شوش II، حدود 3100 - 3800 پیش ازمیلاد
شماره اثر: 3004

 Seal impression
Susa, Khuzestan
Susa II period, Ca. 3800�3100 BC
Inv. No. 3004

7
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توپک گلی با نقش یک قایق
تپه چغامیش، خوزستان

دورة شوش 2 متاخر، دورة آغاز نگارش، حدود 3100 - 3400 پیش از میلاد
شماره اثر 2729

Clay large ball, with inpressions of  two seals, one ruler in boat

Tappeh Chogha Mish, Khuzestan

Late Susa II period, Protoliterate, Ca. 3400 � 3100 BC

Inv. No. 2729

8
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مهر استوانه ای از جنس سنگ آهک
شوش، خوزستان

دورة اکد، حدود 2900 پیش از میلاد
شماره اثر: 1443

 

 Cylinder seal, Limestone
Susa, Khuzestan
Akkadian period, ca. 2900 BC
Inv. No.1443

اثرمهر گلی
شوش، خوزستان

II / I دورة سلسله های قدیم
حدود 2400 – 2800 پیش از میلاد

شماره اثر3072

 

 Seal impression
Susa, Khuzestan
Early Dynastic I/II period
Ca. 2800�2400 BC
Inv. No. 3072

مهر سیلندری
همدان؟

دورة اکد، حدود 2900 پیش از میلاد
شماره اثر: 1634

 

Cylinder seal
Hamedan? 
Akkadian period, ca. 2900 BC
Inv. No. 1634

9

10

11



Human and Sea / انسان و دریا 116

بشقاب مفرغی
گور شماره 122، شهداد،کرمان

دورة مفرغ، حدود 1800 - 2500 پیش از میلاد
شماره اثر 9737

Bronze plate

Grave No. 122, Shahdad, Kerman

Bronze Age, Ca. 2500 � 1800 BC

Inv. No. 9737

12
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کاسه سفالی با نقش ماهی
گور شماره 731، شهرسوخته

سیستان و بلوچستان
دوره مفرغ، حدود 1800-2500 پیش از میلاد

شمارة اثر 13247

Pottery bowl with fish patterns
Grave No. 731, Shahr�e Soukhteh
Sistan and Baluchestan
Bronze Age, ca. 2500�1800 BC 
Inv. No. 13247

13
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گل نبشته 
باروی تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشی، 493 - 509 پیش از میلاد
PF 0823:شماره اثرTablet

Persepolis fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF0823

 

گل نبشته 
باروی تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشی، 493 - 509 پیش از میلاد
PF1363 :شماره اثر

 

Tablet
Persepolis fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF1363

گل نبشته 
باروی تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشی، 493 - 509 پیش از میلاد
PF1452 :شماره اثر

 

Tablet
Persepolis fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF1452

14

15

16
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گل نبشته 
باروی تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشی، 493 - 509 پیش از میلاد
PF 1557 :شماره اثر

 

Tablet
Persepolis fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF1557

گل نبشته 
باروی تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشی، 493 - 509 پیش از میلاد
PF1315 :شماره اثر

 

Tablet
Persepolis fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF1315

اثرمهر گلی
خزانه تخت جمشید، فارس

دورة هخامنشی، 460 - 492 پیش از میلاد
Clay seal impression  شماره اثر: 1921/58

Persepolis, Treasury, Fars
Achaemenid period, 492 � 460 BC
Inv. No.1921/58

17
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سکه سیمین
ملایر، همدان

دورة هخامنشی، 430 - 440 پیش ازمیلاد
شماره اثر 502

 

Silver coin
Malayer, Hamedan
Achaemenid period,440�430 BC
Inv. No. 502

سکه سیمین
ملایر، همدان

دورة هخامنشی، 331 - 521 پیش ازمیلاد
شماره اثر 36/46

Silver coin
Malayer, Hamedan
Achaemenid period, 521� 331 BC
Inv. No. 36/46

سکه سیمین
ملایر، همدان

دورة هخامنشی، 331 - 521 پیش ازمیلاد
شماره اثر 50/9

Silver coin
Malayer, Hamedan
Achaemenid period, 521� 331 BC
Inv. No. 50/9
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ظرف سفالی اژدری )آمفورا( 
شوش، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش از میلاد تا 224 میلادی
شماره اثر: 22882

 Pottery jar
Susa, Khuzestan

Parthian Period, 248 BC to 224 AD

Inv. No. 22882
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صدف مسطح با نقش صورت زن
ایذه، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شمارة اثر 918

Shell with a smooth surface
Izeh, Khuzestān
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 918

صدف مسطح با نقش صورت دو انسان
ایذه، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شمارة اثر 919

Shell with a smooth surface
Izeh, Khuzestān
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 919
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صدف مسطح با نقش کنده
ایذه، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شمارة اثر 917

Shell with the  flat surface
Izeh, Khuzestān
 Parthian period 
BC to 224 AD 248
Inv. No. 917

قطعه ای از جنس صدف با نقش کنده
ایذه، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شمارة اثر 921

A piece of  carved clams
Izeh, Khuzestān
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 921

صدف مسطح با نقش کنده
ایذه، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شمارة اثر 920

Shell with the  flat surface
Izeh, Khuzestān
Parthian period , 248 BC to 224 AD 
Inv. No. 920

26
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ظرف سفالی اژدری
شوش، خوزستان

دورة اشکانی، 248 پیش از میلاد تا 224 میلادی
شماره اثر: 23482

 

 Pottery jar
Susa, Khuzestan
Parthian Period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 23482

سکه مسین
دورة الیمایی

147 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شماره اثر 17134

Bronze coin
Elymayean period
 s147 BC �224AD
Inv. No. 17134

 

سکه مسین
دورة الیمایی

147 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی
شماره اثر 1845

Bronze coin
Elymayean period
 s147 BC �224AD
Inv. No. 1845
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قاشق از جنس صدف
شوش، خوزستان

دورة ساسانی، 651-224 میلادی
شمارة اثر: 821

 

Shell spoon
Susā, Khuzestān
Sassaneid period, 224 �651 AD
Inv. No. 821

صدف با نقش برجسته انگور
ارومیه، آذربایجان غربی

دورة اشکانی، 248 پیش از میلاد تا 224 میلادی
شماره اثر: 1370

 

Shell with grape image
Urmia, west Azarbayjan
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 1370  
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خمره سفالی
شوش، خوزستان

دورة ساسانی، 224 تا 651 میلادی
شماره اثر: 5432

  Pottery jar 
Susa, Khuzestan
Sassanid Period, 224� 651 AD
Inv. No. 5432
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آجر
دیوار بزرگ تمیشه، خلیج گرگان

دوره ساسانی، 550 - 450 میلادی

 
Brick
Tamishe wall, Gorgan Bay
Sassanian period, 450�550 AD

آجر
دیوار بزرگ گرگان، خلیج گرگان

دوره ساسانی، 550 - 450 میلادی

 
Brick
Gorgan wall, Gorgan Bay
Sassanian period, 450�550 AD 

دهانه خمره سفالی
گیلان  تالش،  شهرستان  جوکندان  پشته  محوطۀ 

دوره ساسانی، 651 - 224 میلادی
شماره اثر 20990

 
Upper part of  a pottery jar
Poshteh Jokandan, Talesh, Gilan
Sassanian period, 224�651 AD
Inv. No. 20990
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ظرف سفالی
خلیج گرگان، دریای کاسپی

اواخر دوره ساسانی، حدود 550 میلادی
شماره اثر: 2668

Pottery vessel
Gorgan Bay, Caspain Sea
Late Sassanian period, ca. 550 AD
Inv. No. 2668

خمره سفالی
دریای کاسپی، گیلان
سده های اولیه اسلام

Pottery jar
Caspian Sea, Bushehr

Early Islamic period

خمره سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 22705

Pottery jar
Siraf, Bushehr
Early Islamic Period
Inv. No. 22705

قایق گلی
سیراف، بوشهر

دورة ساسانی / سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 980138

 Clay boat
Siraf, Bushehr
Sassanian period / Early Islamic period
Inv. No. 980138
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کلاهخود آهنی با تزئینات نقره
بندر ریگ، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر 6038

Iron helmet with silver decoration
Bandar Rig, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 6038

وسمه جوش مفرغی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
 شمارة اثر 23424

Bronze woad boiler
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23424
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پیه سوز سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر: 22986

 

Pottery oil lamp
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22986

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 22951

 

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22951

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 23516

 

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23516

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 23017

 

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23017
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بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 23234

 

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23234

بطری شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 22979

 

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22979

خمره سفالی لعابدار
محوطه ب: قلعه ساسانی

سیراف، بوشهر
سده های اولیه اسلام

شماره اثر: 22996

 
Glassed pottery jar
Site B. The Sassanian fort

Siraf, Bushehr

Early Islamic period 

Inv. No. 22996

تنگ سفالی با لعاب سبز قلیایی
محوطه ب: قلعه ساسانی

سیراف، بوشهر
سده های اولیه اسلام

شماره اثر: 23064

 
Pottery bottle with green alkaline glaze
Site B. The Sassanian fort
Siraf,  Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23064
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چراغ روشنایی 
محوطه B: قلعه ساسانی

سیراف، بوشهر  
سده های اولیه اسلام

شماره اثر: 23123

  Plaster holder for a lamp or burner
Site B. The Sassanian fort
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23123

پیاله شیشه اي
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 22956

Glass cup
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22956
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ظرف سفالی لعابدار
محوطه K: محوطه کاخ

سیراف، بوشهر
سده های اولیه اسلام

شماره اثر: 23020

Glazed pottery vessel
Site K. A palatial residence
Siraf, Bushehr 
Early Islamic period
Inv. No. 23020

ظرف سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 22997

Pottery vessel
Siraf, Bushehr 
Early Islamic period
Inv. No. 22997
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کاسه سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 23026

 

Pottery bowl
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23026

ظرف کوچک سفالی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شماره اثر: 22959

 

Small pottery vessel
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22959

کاسه سفالی
محوطه ک: محوطه کاخ

سیراف، بوشهر
سده های اولیه اسلام

شماره اثر: 23056

 

Pottery bowl
Site K. A palatial residence 
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23056
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گچبری
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام 
شماره اثر: 22801

Decorative stucco
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22801
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ظرف سفالی
جزیره هرمز، هرمزگان

سده های اولیه اسلام
شماره اثر 980171

 

Pottery vessel

Hormuz Island, Hormuzgan 

Early Islamic period

Inv. No. 980171

ظرف سفالی دسته دار
قشم، هرمزگان

سده های اولیه اسلام
شماره اثر 980194

 

Pottery vessel
Qeshm, Hormuzgan

Early Islamic period

Inv. No. 980194
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سکه سیمین با خط کوفی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 38313

Silver coin with Kufic Inscription
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 38313

سکه سیمین با خط کوفی
سیراف، بوشهر

سده های اولیه اسلام
شمارة اثر 39390

Silver coin with Kufic Inscription
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 39390

سکه سیمین محمد شاه قاجار
سیراف، بوشهر

سده های متاخر اسلام
شمارة اثر 24034

Silver coin of  Mohammad Shah Qajar
Siraf, Bushehr
Late Islamic period
Inv. No. 24034

سکه مسین با خط چینی )مبادلاتی(
سیراف، بوشهر

شمارة اثر 44530

سکه مسین با خط چینی )مبادلاتی(
سیراف، بوشهر

شمارة اثر 44539
Copper coin with Chinese Inscription
Siraf, Bushehr
Inv. No. 44539

 

 

 

 

 

Copper coin with Chinese Inscription
Siraf, Bushehr
Inv. No. 44530
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کاسه سلادن پایه دار
جزیره هرمز، هرمزگان
سده های دهم هجری
شماره اثر: 980169

 

Pedestaled celadon bowl
Hormoz Island, Hormuzgan

16th Century AD
Inv. No. 980169

کاسه سلادن
سیراف، بوشهر

سده نهم هجری قمری
شماره اثر: 22985

Seladon bowl
Siraf, Bushehr
15th Century AD
Inv. No. 22985

خمره سفالی
قشم، هرمزگان

سده هشتم هجری قمری
شماره اثر: 980193

 

Pottery jar
Qeshm, Hormozgan
14th Century AD
Inv. No. 980193
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قطعه چینی کتیبه دار
جزیره هرمز، هرمزگان

دورة صفوی
متن کتیبه: این سفال در دورة ژوان دو )1435 - 1426 میلادی( 

در سلسلۀ مین )1644 - 1368 میلادی( ساخته شده است.

A fragment of  porcelain with inscription
Hormoz Island, Hormuzgan

Safavid period

this pottery made of  in Xuan de (1426�1435AD) Min Dynasty (1368�1644 AD)m
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قطعات شکسته چینی های آبی و سفید
جزیره هرمز، هرمزگان

دورة صفوی

 
 Fragments of  porcelain

Hormuz Island, Hormuzgan 

Safavied period (17th Century AD)
m
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بشقاب کوچک چینی رنگارنگ
اواخر سده دهم هجری قمری

شماره اثر: 8822

Small polycrome porcelain plate
Late 15th Century AD 
Inv. No. 8822

قاب چینی آبی و سفید
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، اردبیل

دورة صقوی
شماره اثر: 8713

 
Blue and white porcelain large plate
Shrine of  Shaykh Safi-al din Ardabili, Ardabil
Safavid period
Inv. No. 8713
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تنگ چینی آبی و سفید
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، اردبیل

اوایل سده 9 هجری قمری
شماره اثر: 9309

Blue and white porcelain pitcher

Shrine of  Shaykh Safi-al din Ardabili, Ardabil 

Early 15th Century AD

Inv. No. 9309

74



Human and Sea / 143انسان و دریا

تنگ چینی آبی و سفید
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، اردبیل

اوایل سده دهم هجری قمری
شمارة اثر 9320

Blue and white porcelain  pitcher

Sheikh Safi Collection, Ardabil 

Early 16th Century AD

Inv. No. 9320
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گلدان)نرگس دان( چینی آبی و سفید
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اردبیل
اوایل سده نهم هجری قمری

شماره اثر: 9197

Blue and white flower pot
Shrine of  Shaykh Safi-al din Ardabili
Ardabil
16th Century AD
Inv. No. 9197

76



Human and Sea / 145انسان و دریا

اسطرلاب برنجی
محل کشف: نامعلوم

سال 1126 هجری قمری
شماره اثر: 4189

اسطرلاب برنجی مدور از شش قسمت تشکیل شده و صفحات آن دارای تقسیمات 
جغرافیایی و مدرج است. یکی از صفحات مشبک با طرح اسلیمی است. در بالای 
آن ترنجی با با دو کتیبه در دو طرف وجود دارد. در یک طرف نام “فتحعلی شاه” 
با تاریخ 1247 و در طرف دیگر نام “شاه سلطان حسین صفوی” با تاریخ 1126 
آمده است. همچنین نام سازندة اثر “عبدالعلی بن محمد رفیع الجزی” و رقم آن 

“محمدباقر” نیز حک شده است.

Brass astrolabe
Place: unknown
s1126 AH.M

Inv. No. 4189
 A roound astrolabe,which its plates are graded and have geographical
 divisions. one of  the plates is reticulated with arabesque designs. in
 its upper part there is a medallion with inscriptions on the both sides.
 on  one side the name of  Fath�Ali Shah dated 1247 AH. have been
inscribed and in the other side name of  the Safavid Shah Soltan Hos�
sein with the date 1126.m
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1a

1b

2a

2b

3a

        3b

سکه های سیمین میله ای
ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

دورة صفوی، 1135 - 907 هجری قمری
شماره اثر 1-3/ 2663

Silver ingot
Iranshahr, Sistan and Baluchestan
Safavid, 16th – 17th centuries AD
Inv. No. 2663/1�3 
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سماور برنجی
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شماره اثر: 796

 

Brass samovar
Amirabad Historical Ship Collection 
Late Qajar and Early Pahlavi period 
Inv. No. 796

سماور برنجی
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شماره اثر: 170

 

Brass samovar
Amirabad Historical Ship Collection 
Late Qajar and Early Pahlavi period 
Inv. No. 170

79

80



Human and Sea / انسان و دریا 148

قوری چینی
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شماره اثر: 63/1

Porcelain pot
Amirabad Historical Ship Collection
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 63/1

سینی های کوچک برنجی
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شماره آثار: 1557، 1556، 1554، 1552

 
Small brass plate
Amirabad Historical Ship Collection
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 1557, 1556, 1554, 1552
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بشقاب کوچک چینی
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شماره اثر: 595

 

Porcelain small bowl
Amirabad Historical Ship Collection
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 595

بشقاب کوچک چینی
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شماره اثر: 591

 

Porcelain small bowl
Amirabad Historical Ship Collection
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 591

بشقاب کوچک چینی
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شماره اثر: 590

 

Porcelain small bowl
Amirabad Historical Ship Collection
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 590
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ظروف شیشه ای پایه دار
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شمارة آثار 19/3، 19/4، 19/2، 19/1

 
Pedestal glass vessels
Amirabad Historical Ship Collection
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 

ظروف شیشه ای 
مجموعه کشتی تاریخی امیرآباد

اواخر قاجار و اوایل پهلوی
شمارة آثار 425، 425/1، 425/2، 425/3

 
Pedestal glass vessels
 Amirabad Historical Ship Collection, Late
Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 425, 425/1, 425/2, 425/3

86

87



Human and Sea / 151انسان و دریا

قایق چوبی )کلاز(
آستارا
گیلان

اوایل دورةپهلوی

Wooden boat, Kelaz
Astara
Gilan
Early Pahlavi period
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Blue and white porcelain bowl
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 561

Porcelain small bowl
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 560

Porcelain small bowl
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 593�594�597�598�599

Porcelain Small plate
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 75/1� 75/2

Silver object
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 

Porcelain saucer with plant motif
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 2982

Porcelain saucer with human motif
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 232

 Porcelain saucer
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 5360/3
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Hormuzgan
Middle Islamic centuries

Stone weight
Dashtban collection, Port of  Charak
Hormuzgan
Middle Islamic centuries

Pottery jar
Qeshm, Hormozgan
14th Century AD
Inv. No. 980193
Catalogue No. 68

Seladon cup
Siraf, Bushehr
14th Century AD
Inv. No. 22985
Catalogue No. 69

Manuscript of  Al Masalek va Al Mamalek
Naskh inscription
Author: Abu Eshagh Ibrhim Estakhri
Sign by: Ibn�e Savoji
 Inv. No. 3515

Celadon bowl
Shrine of  Sheikh Safi Ardabili, Ardabil
15th Century AD
Inv. No. 9420

A fragment of  porcelain with inscription
 this pottery made of  in Xuan
de (1426�1435AD) m
Min Dynasty (1368�1644 AD)m
Catalogue No. 70

Fragments of  porcelain
Hormuz Island, Hormuzgan
Safavied period
Catalogue No. 71

Small polycrome porcelain plate
Late 15th Century AD
Inv. No. 8822
Catalogue No. 72

Blue and white porcelain large plate
Shrine of  Sheikh Safi Ardabili, Ardabil
Safavid period
Inv. No. 8713
Catalogue No. 73

Blue and white porcelain pitcher
Shrine of  Sheikh Safi Ardabili, Ardabil
Early 15th Century AD
Inv. No. 9309
Catalogue No. 74

Blue and white porcelain plate
Shrine of  Sheikh Safi Ardabili, Ardabil
Late 16th Century AD
Inv. No. 8881

Blue and white porcelain pitcher
Shrine of  Sheikh Safi Ardabili, Ardabil
Early 16th Century AD
Inv. No. 9320
Catalogue No. 75

Blue and white flower pot
Shrine of  Sheikh Safi Ardabili, Ardabil
Safavid period
Inv. No. 9197
Catalogue No. 76

Brass astrolabe
Place: unknown
s1126 AH
Weight: 5310 g.m
Inv. No. 4189
Catalogue No. 77

Silver ingot
Iranshahr, Sistan and Baluchestan
Safavid, 16th – 17th centuries AD
Inv. No. 2663/1�10 
Catalogue No. 78

Brass samovar
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 796
Catalogue No. 79

Brass samovar
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 170
Catalogue No. 80

Porcelain tea pot
Amirabad Collection, Lahijan, Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 63/1
Catalogue No. 81

Small brass plate
Amirabad Collection, Lahijan
Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 1552, 1554, 1556, 1557
Catalogue No. 82

Porcelain plate
Amirabad Collection, Lahijan

Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 595� 596
Catalogue No. 83

Porcelain plate
Amirabad Collection, Lahijan
Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 591
Catalogue No. 84

Porcelain plate
Amirabad Collection, Lahijan
Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 590
Catalogue No. 85

Glass sugar bowl
Amirabad Collection, Lahijan
Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 19/1, 19/2, 19/3, 19/4
Catalogue No. 86

Glass sugar bowl
Amirabad Collection, Lahijan
Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi 
Inv. No. 425, 425/1, 425/2, 425/3
Catalogue No. 87

Wooden boat (Kelaz) made of  Maple
 Made by: Farz Ali Kouhi (90 years
old)1
From: Darband village, Astara
Gilan
Pahlavi period
Catalogue No. 88

Iron kettle
Amirabad Collection, Lahijan
Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 381

Iron coffeepot
Amirabad Collection, Lahijan
Gilan
Late Qajar and Early Pahlavi
Inv. No. 380

Handled pottery bowl
pseudo ceramic, Early Islamic period
Qeshm, Hormuzgan
Inv. No. 980194
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Early Islamic period
Inv. No. 22996
Catalogue No. 51

Glass cup
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22956
Catalogue No. 52

Lamp or burner
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23123
Catalogue No. 53

Glazed pottery vessel
Siraf, Bushehr
Early Islamic period 
Inv. No. 23020
Catalogue No. 54

Pottery vessel
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22997
Catalogue No. 55

Pottery bowl
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23026
Catalogue No. 56

Pottery bowl
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23056
Catalogue No. 57

White porcelain bowl
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22959
Catalogue No. 58

Stucco decorative
Siraf, Bushehr
Early Islamic period 
Inv. No. 22801
Catalogue No. 59

Pottery bowl
Pseudo ceramic, Early Islamic period
Hormuz Island, Hormuzgan
Inv. No. 980171
Catalogue No. 60

Pottery vessel
Qeshm, Hormozgan
Early Islamic period
Inv. No. 980194
Catalogue No. 61

Silver coin with Kufic inscription
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 38313
Catalogue No. 62

Silver coin with Kufic inscription
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
 Inv. No. 39390
Catalogue No. 63

Silver coin of  Mohammad Shah Qajar
Siraf, Bushehr
Late Islamic period
Inv. No. 24034
Catalogue No. 64

Copper coin with Chinese inscription
Siraf, Bushehr
Inv. No. 44539
Catalogue No. 65

Copper coin with Chinese inscription
Siraf, Bushehr
Inv. No. 44530
Catalogue No. 66

Pedestaled celadon bowl
Hormoz island, Hormozgan
16th Century AD
Inv. No. 980169
Catalogue No. 67

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23063

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23502

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22945

Bronze cup
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23073

Stone vessel
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22993

Small glass vessel
Siraf, Bushehr 
Early Islamic period
Inv. No. 980139

Pottery cup
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
 Inv. No. 980140

Bronze woad boiler
Siraf,  Bushehr
Early Islamic period
 Inv. No. 23003

Pottery jar
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22999

Pottery bowl
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23025

Stone object
Siraf, Bushehr 
Early Islamic period
Inv. No. 23074

Glazed pottery bowl
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22962

Pottery bowl
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22992 

Pottery bowl
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 3720

Golden coin with Kufic inscription
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
 Inv. No. 39377

Stone weight
Dashtban collection, Portuguese castle
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A piece of  carved clams
Izeh, Khuzestan
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 921
Catalogue No. 27

Shell with a smooth surface
Susā, Khuzestan
Parthian period, 248 BC to 224 AD 
Inv. No. 920
Catalogue No. 28

Pottery jar
Susa, Khuzestan
Parthian period, 248 BC to 224 AD 
Inv. No. 23482
Catalogue No. 29

Bronze coin
Elymayean period, 147 BC to 224 AD
Inv. No. 17134
Catalogue No. 30

Bronze coin
Elymayean period, 147 BC to 224 AD
Inv. No. 1845
Catalogue No. 31

Shell with grape image
Urmia, Western Azarbaijan
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 1370
Catalogue No. 32

 Pottery jar
 Susa, Khuzestan
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 5667

Shell spoon
Susa, Khuzestan
Sassanian period, 224 �651 AD
Inv. No. 821
Catalogue No. 33

 Pottery jar
Susa, Khuzestan
Sassanian period, 224 �651 AD
Inv. No. 5432
Catalogue No. 34

Upper part of  a pottery jar
Poshteh Jokandan, Talesh, Gilan
Sassanian period, 224�651 AD
Inv. No. 20990
Catalogue No. 35

Brick
Gorgan wall, Gorgan Bay
Sassanian period, 450�550 AD 
Catalogue No. 36

Brick
The Great Wall of  Tamisheh, Gorgan Bay
Sassanian period, 450 �550 AD
Catalogue No. 37

Pottery vessel
Gorgan Bay, Caspian Sea
Sassanian period, 550 AD
Inv. No. 2668
Catalogue No. 38

Pottery jar
Caspian Sea, Gilan
Early Islamic period
Catalogue No. 39

Silver coin
Mahshahr, Khuzestan
Sassanian period, 224� 651 AD
Inv. No. 29074

Silver coin
Mahshahr, Khuzestan
Sassanian period, 224� 651 AD
Inv. No. 29111

Silver coin
Mahshahr, Khuzestan
Sassanian period, 224� 651 AD
Inv. No. 29104

Silver coin
Mahshahr, Khuzestan
Sassanian period, 224� 651 AD
Inv. No. 29109

Gold coin
Siraf, Bushehr
Constantin II, Byzantine period, 641�668 AD
Inv. No. 19555

 Pottery jar
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22705
Catalogue No. 40

Clay boat
Siraf, Bushehr
Sassanian period?/ Early Islamic period
Inv. No. 980138
Catalogue No. 41

 Iron helmet with silver
decoration
Bandar Rig, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 6038
Catalogue No. 42

Bronze woad boiler
Siraf, Bushehr
Early Islamic period 
Inv. No. 23424
Catalogue No. 43

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23017
Catalogue No. 44

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22516
Catalogue No. 45

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22951
Catalogue No. 46

Pottery oil lamp
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22986
Catalogue No. 47

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23234
Catalogue No. 48

Glass bottle
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 22979
Catalogue No. 49

Pottery pitcher
Siraf, Bushehr
Early Islamic period
Inv. No. 23064
Catalogue No. 50

Glazed pottery jar
Siraf, Bushehr



Human and Sea / انسان و دریا 156

Shell beads
Yafteh Cave, Lorestan
Upper Paleolithic, 39000�35000 BP
Catalogue Nos. 1a�1b

Shell pendant
Ali Tappeh Cave (Al Tappeh)m
Mazandaran
Epipaleolithic, 12000 BC
Inv. No. 2015
Catalogue No. 2

Part of  the Squid-fish bone
Toll�e Sozu, Bushehr
Lapui period, 3950�3400 BC
Catalogue No. 3

Shark backbone
Toll�e Sozu, Bushehr
Lapui period, 3950�3400 BC
Catalogue Nos. 4,5

Clay boat
Susa, Khuzestan
 Susa I period, ca. 4200 BC
Catalogue No. 6

Seal impression
Susa, Khuzestan
Susa II period, ca. 3800�3100 BC
Inv. No. 3004
Catalogue No. 7

Clay ball
Chogha Mish, Khuzestān
Late Susa II period (Protoliterate)m
ca. 3400�3100 BC
Inv. No. 2729
Catalogue No. 8

Cylinder seal
Susa, Khuzestān
Akaddian period
ca. 2900 BC
Inv No. 1443
Catalogue No. 9

Cylinder seal
Hamedan? m
Akaddian period, Ca. 2900 BC
Inv. No. 1634
Catalogue No. 10

Seal impression
Susa, Khuzestan

Early Dynastic I/II period
ca. 2800�2400 BC
Inv. No. 3072
Catalogue No. 11

Bronze dish
Shahdad, Kerman
Bronze Age, ca. 2500�1800 BC
Inv. No. 9737
Catalogue No. 12

Pottery bowl
Shahr�e Soukhteh
Sistan and Baluchestan
Bronze Age, ca. 2500�1800 BC
Inv. No. 13247
Catalogue No. 13

Tablet
Persepolis Fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF1452
Catalogue No. 14

Tablet
Persepolis Fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF1363
Catalogue No. 15

Tablet
Persepolis Fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF0823
Catalogue No. 16

Tablet
Persepolis Fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF1315
Catalogue No. 17

Tablet
Persepolis Fortification, Fars
Achaemenid period, 509�493 BC
Inv. No. PF1557
Catalogue No. 18

Clay seal impression
Treasury, Persepolis, Fars
Achaemenid period, 492 � 460 BC
Inv. No. 1921/58
Catalogue No. 19

Clay seal impression
Treasury, Persepolis, Fars

Object Inventory, Exhibiton of  Human and the Sea

Achaemenid period, 492 � 460 BC
Inv. No. 1921/22

Silver coin
Susa, Khuzeatan
Achaemenid period, 521� 331 BC
Inv. No. 48/2

Silver coin
Malayer, Hamedan
Achaemenid period, 521� 331 BC
Inv. No. 502
Catalogue No. 20

Silver coin
Susa, Khuzeatan
Achaemenid period, 521� 331 BC
Inv. No. 48/6

Silver coin
Malayer, Hamedan
Achaemenid period, 521� 331 BC
Inv. No. 36/46
Catalogue No. 21

Silver coin
Malayer, Hamedan
Achaemenid period, 521� 331 BC
Inv. No. 50/9
Catalogue No. 22

Pottery jar (Amphora) m
Susa, Khuzestan
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 22882
Catalogue No. 23

Shell with a smooth surface
Izeh, Khuzestan
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 918
Catalogue No. 24

Shell with a smooth surface
Izeh, Khuzestan
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 919
Catalogue No. 25

Shell with the flat surface
 Izeh, Khuzestan
Parthian period, 248 BC to 224 AD
Inv. No. 917
Catalogue No. 26
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Exhibition Objects
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قایق چوبی لوتکا یا کلاز که در آب های کم عمق نواحی جنوب دریای کاسپی برای 
صید ماهی و پرنده استفاده می شود.

)نقاش: امیر بهجتی، با نظارت فریدون بیگلری(
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 ver gave them the possibility to connect the seas, by
 extending their network to main ports, by constructing
 coastal administrative centres and developing coastal
 areas, by furthering caravan trade, and even by sending
naval forces over land from one sea to another.m
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 was a Persian royal centre, about two hundred stades [c.
40 km] from the mouth of  the river.m
 s[Arrian, Indica 39.3, translation adapted from E. Iliff
Robson].m
 The lush gardens seen in Alexander’s days, at the end of
the Achaemenid period, were literally the fruit of  ear�
 lier investments. The Būšehr peninsula can be fertile,
 but for this it needs a coordinated effort to build and
 maintain an irrigation network. In historical times, the
 peninsula usually existed in close connection with its
 hinterland, notably the Borāzjān area. In Achaemenid
 times this was probably not different: one may assume
 a regional, interconnected landscape ‘design’ which
 probably included extensive palmeries, fruit orchards,
 but also coastal towns (as Arrian indicates), living from
 fishing and trade, and presumably some kind of  naval
 base. This last point can be demonstrated by a small

 group of  Elamite texts from the time of  Darius that
 speak of  marine personnel. One such text speaks about
 259 “ship-men” who were on their way from Pārsa to
 Media (PFNN 2261:04�08). It can be suggested that
 their journey had started at the Persian Gulf  and that
 they were heading towards the Caspian Sea or perhaps
the Mediterranean. Another document mentions peo�

 ple supervised by “Bakabada the ship�commander” (PT
 08). This Bakabada (*Bagapāta-) has been identified
 with Megabates, the admiral described by Herodotus
 as leading naval operations off  the Anatolian coast in
 500/499 BC (Histories V.32�33). That such a person, or
 his subordinates, would be found in Pārsa again shows
how interconnected the Persian empire was.m
 As this short survey indicates, the seas and  
 their shores were not a limit but an opportunity for the
Achaemenids. The sheer size of  their empire moreo�

 Fig. 3. Elamite Fortification tablet PF 1557, lower edge and left edge (above); obverse and reverse (below); photographs courtesy
Persepolis Fortification Archive Project, Chicagom
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 kadian and Elamite inscriptions. Babylonian documents
show that construction work at these sites began un�
der Cyrus; the Elamite documents from the Persepo�
 lis Fortification archive show that the massive building
 projects were continued under Darius. In fact, not only
 Egyptian workmen were sent to Tamukkan, but also
 Cappadocians, Lycians, Skudrians (from northwestern
 Anatolia and/or Thrace), Bactrians and Sogdians. They
included stonemasons and specialists of  coloured mate�
rials; their number ran in the thousands.m
 To bring all these people from far away to the Būšehr
area was a huge investment for the Persian authori�
 ties. Their willingness to do so shows two things: the
 value of  skilled labour in the Achaemenid empire and
the importance given to developing the northern Per�
 sian Gulf  area. The monumental sites were built at the
 board of  an estuary and should collectively be seen as
 an administrative centre. With it, the Achaemenid kings
 aimed to develop and control this part of  the empire or,
 put differently, create an ‘institutional landscape’ in the

 hinterland of  Būšehr. Such a landscape would include
 a centralized economy, dependent workers, irrigations
 systems, granaries, roads, citadels, etc. Although Būšehr
 province has not been much explored by archaeologists,
 we can see a glimpse of  this institutional landscape in
 the description of  the Būšehr peninsula by the Greek
author Arrian (based on the journal of  Alexander’s ad�
miral Nearchus referring to 324 BCE):m
 Setting out (again) from there [the southern part of
 Būšehr province], they reached the city of  Hieratis (in)
 a populous district. The voyage was of  seven hundred
 and fifty stades [c. 150 km]; and they anchored in a canal
 running from the river to the sea, the name of  which
 was Heratemis. At sunrise they sailed along the coast
 to a seasonal stream called Padagrus; the entire district
 forms a peninsula [Būšehr]. There were many gardens,
 and all sorts of  fruit trees were growing there; the name
 of  the district was Mesambria. From Mesambria they
 sailed and after a voyage of  about two hundred stades
 anchored at Taoce on the river Granis. Inland from here

 .Fig. 2. Bardak-e Sīāh (BH47), fragment of  a sculptured relief, probably from the reign of  Darius or Xerxes; photograph W 
Henkelman 2013m
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 s180 l. wine, allocation from Ušaya, (a man) named
 Bakabaduš, a professional guide, received; he gave it
 to 547 Egyptian workers. They went to Tamukkan.
 He (Bakabaduš) carried/showed a sealed document
 (travel authorisation) from Bakabana. (In the) 21st
year (501/500 BCE).m

 s[PF 1557, Elamite clay tablet, Persepolis Fortification
archive]m
 The work that these 547 Egyptians were sent to do

s1.(EPHE, Paris)m

The Achaemenids and the sea(s)m
Wouter F.M. Henkelman1

 is not difficult to guess: their destination, Tamukkan,
 was probably the coastal town of  that name, known
 in Greek as (cape) Taoce, in Babylonian documents as 
 Ta (u)makka, and in the early Islamic period as
Tawwāj or Tawwāz. It can be identified as the mod�
ern Borāzjān area in the Būšehr hinterland, where ar�
chaeologists have uncovered three monumental Achae�
 menid sites (Bardak-e Sīāh, Sang-e Sīāh, Čarkhāb) with
columned halls, sculpture fragments and parts of  Ak�

Fig. 1. Remains of  a columned hall at Bardak-e Sīāh (BH47); photograph W. Henkelman, 2013m
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 an important role in the ancient cultures. Furthermore
 the importance of  the seascapes is confirmed by the
 archaeological evidence as well (e. g. tools for knitting
 fishnets found associated with buried bodies, or the
 holes in the rocks to dock the ships). So boat and fish
became important elements in the collective image.m
 The engraved ship and fish figures define a new space,
 a new scape intowhich the stories of  a human group
 or more are told. Although these stories can never be
deciphered,the rock art narrative involves the impor�
tance of  sailing and fishing in general, during prehis�
toric times. We may propose that since the boat sepa�
 rates the underwater from the land and the sky, this
 symbol might have been signified a vehicle putting
 in connection the real world with the beyond one: a
 world of  spirits that can be reached by interacting with
 and engraving the rock surface, which represents the
veil separating the two worlds.m
Finally the territorial dispersal of  the boat figures wit�
nesses the maintenance of  an importance given to sail�
 ing and fishing activities for the ancient population on
 a wider scale. The chronological comparisons suggest
 the rhythm of  the cultural and human dispersal on
 long distances along the millennia (Fig. 11), according
 to the climatic and so environmental changes occurred
 at the beginning of  Holocene, that pushed the human
groups north�westward.m
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Fig. 11. A map showing the distribution of  boat figures

Fig. 10. The painted boulder of  Romanelli cave

 depicted in different styles. Three of  the boats have
 the sunshaped prow and one of  them the “X”�shaped
 crew. Concerning keels and general size of  the boats
they vary a lot. The lower part of  the rock was origi�

 nally under the soil and then excavated by Rustamov
and Muradova, who named the site “Firuz”.The find�
ings here discovered were attributed to different pe�
 riod from Upper Palaeolithic to Copper Age, and here
was found a burial with a child and ten adults, attrib�
 uted to 10.000 years ago (Rustamov, 2006). Skeletons
 were accompanied with pendants and other objects,
some of  them have been recognised as tools for knit�
 ting fishnets, witnessing the importance of  the water
 resources in the economy and culture of  those people
who live in Gobustan at that time.m

Conclusion
 To conclude, the boat engravings not only tell that
sailing was already practiced during the Late Pleisto�
cene in Gobustan and probably in other Mediterra�
 nean areas, but that the Sea and its resources played
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Fig. 9. Tracing of  ship figures from the Scandinavia region

resident populations, spreading symbols on wider ter�
ritories (Fig. 9).m
An interesting reference more comes from the Ro�
 manelli cave, in southern Italy, where a big painted slab
 was found within archaeological layers attributed to a
 Late Upper Palaeolithic culture. The painted motif, if
 correctly displayed, reminds the boat figures that can be
found both in Gobustan and in Scandinavia (Fig. 10). m
Differently from the ship representations, the fish fig�

 ures have a wider dispersal. Examples can be found in
 several sites of  the Western Europe and Scadinavia as
well. Sometimes the boat symbol seems to be associ�
 ated with funerary ritual, or possibly with the aim of
 connecting this world with a one beyond, signifying

 the boat as vehicle to cross from a concrete reality to
a spiritual one.m

Rock art and archaeological record
 The importance of  the sea can be detected not only in
the rock art evidence, but in the uncovered archaeo�
 logical findings as well. A big rock in Kiçikdaş offers
 an interesting example. Indeed this boulder together
 with other stones, form a sort of  sheltered area. On
 its western surface, so opposite to the Caspian Sea,
 it has around 34 engravings representing ships. The
 uncertainty on the number is due to the difficulty of
 reading part of  the palimpsest. Boat figures are from
 the bottom to the upper part of  the surface and are



Human and Sea / 167انسان و دریا

Fig. 8. Boat figures from the big boulder of  Firuz site in Kiçikdaş

 had to be paleo�beaches. According to (Arslanov et
 al., 2015), we can suggest that the first boat images,
 which are set on the upper terraces of  both Böyükdaş
 and Kiçikdaş, date back to a period of  deglaciation,
occurred between 16 and 14,000 years ago or evenbe�
fore, when the Caspian Sea level was higher than to�
 day. Then, between 14 and 12,000 years ago, the Later
 Khvalynian stages occurred, rising sea level between
 0 and �12masl. To this period, or to a later one, can
 be dated the boat figures engraved at the Böyükdaş
 and Kiçikdaşhill feet. From here the boat style with
 the sun�symbol on the prow and the“X”�shaped crew
 could spread up to the higher, to the upper terrace
(Fig. 8).m
 The fishform figures can be linked to the sailing theme
 as well. And since the big figures engraved seem to

 belong to the most ancient horizons, they confirm the
 influence that the water resource had on the ancient
populations image.m

The boat figures in other rock art sites  
 Boat figures can be found in other rock art sites. The
 strongest comparisons can be established with the ship
 images found on the Scandinavian Peninsula. Several
rock art sites are known, e.g. Kanozero, Alta, Saraakal�
 lio, Bohusland, Myllylampi… (Lahelma 2008). The
 boat motifs are very closed to what can be found on
the Gobustan rocks, and the differences in chronolo�
 gies can be justified by cultural movement towards the
 northern regions of  Europe. The strong climatic and
environmental changes might have produced migrato�
 ry phenomenon pushing west/northwards the ancient
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Fig. 6 The big frieze of  Rock No.8 with its boat figures

Fig. 7. A big boat overlapped by anthropomorphic and zoomorphic figures. More human figures are engraved around

The azeri archaeologist purposed a functional analy�
 sis of  the boats as well, stating that: “Ancient ships
 have undoubtedly been constructed first to sail across
 the river, and then for fishery development purposes.
They brought to invention of  fishing nets, transporta�
tion of  industrial goods by lakes and rivers, improve�
 ment of  trade, relations between the tribes,they were
 used for fish hunting as the main transportation mean,
and even for military purposes.”(Rustamov 2006).m
A recent study changed the perspective in under�

 standing the chronology, looking at the relationships
 between rock art and landscape, or we should say
“seascape” the boat figures of  Gobustan rock art re�
 veal a strong influence of  the seascape, in the general
 figurative production. They had been engraved for a
 long time, changing style, possibly according to new
ideologies. The changes in styles, altitudes and posi�
tioning of  boat figures can suggest a relative chronol�
 ogy and reveal the different use of  spaces, from the
 top of  the hills, down to the lower terraces, on what
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Fig. 5. Themain themes of  Gobustan rock art

 so called crew of  the ship, which can bedepicted as
simple, with short vertical lines, or “X”�shaped.m
 The boat figures often appear associated with other
 themes: female silhouettes, hunters�warriors, aurochs;
 and can be over/underimposed or juxtaposed with
 the anthropomorphic and zoomorphicfigures (Fig.
 7). These kind of  relations among the graphic units
help to establish their relative chronology and to bet�
terunderstand the kind of  relationship that existed be�
tween human agency and seascape.m

s4. The chronological issue
 According to Rustamov’s chronological sequence, the
 small boat figures are the most ancient ones since they
 were built to carry between 2 to 5�6 people. On the
 contrary the bigger ships were done later. For this kind
 of  figures, Rustamov recognised two styles: lines and
 silhouettes. He interpretes the first ones as made of
 “trees and trunks”, and second ones of  “bamboo and
 cane”. Moreover he suggested how the latest ships
were wireframe (Rustamov 2006).m

The boat figures
 The boat figures are one of  the main themes in Gobustan
rock art (fig.6). This typology of  graphic unit is character�

 ised by a horizontal or slightly curved line onto which a
 series of  short perpendicular segments are. Occasionally
 it is possible to recognise the use of  natural rock shapes
to represent the complete boat or part of  it.m
The different ship representations may change in:m
s�Length: there are a number of  long boats that meas�
.ure more than 1.50 m in length as well as shorter boats
s�Curvature of  the keel.m

 s�Prow and stern: prows are characteristically engraved
 in a hooked shape. Accompanying the ships with this
 decoration there are sun�like symbols that can be set
at the end of  the prowline or can be realised by curv�
 ing the prow and adding the rays. Onthe other hand,
 both sterns and prows can be curved towards the deck.
 All these stylistically different boats can appear on the
 samerock, possibly revealing a relative chronology
among them.m
 s�The deck: it may be differentiated by the way of  the
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Fig. 4. The Latin inscriptiondated back to the years of  Domitian emperor, done by a soldier of  the Legio XII Fulminata

The chronology of  the rock art is mainly based on sty�
 listic comparisons, but in few cases it was possible to
 give a chronological reference to some engraved slabs
found in the excavation. m
 Jafarzade recognised six styles and grouped them into
 two phases: the first threes belong to the most ancient
 periods. Years later the rock art specialist Anati reviewed
Jafarzade's chronology defining more phases and sub�
 phases. Always starting from Jafarzade's chronology,
 Djafargulu Rustamov proposed a stylistic evolution of
 the Gobustan rock art too, but for each subject and only
 for three main categories: anthropomorphs, zoomorphs
and boats (Anati 2001; Rustamov 2006; Sigari 2013).m
Last Farajova elaborated a new stylistic and more de�
tailed chronology, recognising six phases each subdi�
 vided into different styles. The first phase has been
 subdivided into four styles and would correspond to
 the whole Upper Palaeolithic and Mesolithic: most of
 ship representations belong to the 4th style of  the 1st

phase(Farajova, 2009).m
Finally, giving a rough scheme, Sigari, Shirinli, and Ab�

 dullayev (2019) defined five main horizons: Horizon
I (Upper Palaeolithic�Mesolithic), Horizon II (Neo�

 lithic), Horizon III (Bronze Age), Horizon IV (Iron
Age�Antique), and Horizon V (Middle Age and later)
(Sigari, Shirinli, and Abdullayev 2019).m

 The occupation of  Gobustan continued till historical
 times as several inscriptions in Latin, Arabic a Cyrillic
 witness. At the feet of  Böyükdaş hill there is a Roman
inscription engraved by a soldier of  the 12th Legio Ful�
minata (Fig. 4). On numerous stones images of  cara�
 vans attributed to the Middle Age can be found. Finally
 the Arabic and Cyrillic inscriptions confirm the long
 history that passed through Gobustan, moving East to
West and viceversa along the Eurasian continent.m

The Gobustan rock art
With its rich rock art heritage, produced from the up�
 per Palaeolithic to historical times, Gobustan is one of
 the richest open air rock art sites. Moreover, being a
 sort of  landbridgebetween Asia and Europe, it offers a
unique perspective in the understanding of  the migra�
 tory routes, and so the cultural dispersal, between the
two continents in the past.m
 In terms rock art techniques, it is scratched and/or
 abraded intothe limestone rocks, with exception of
 only twored painted figures (Rustamov 2006). The
 main themes include the auroch, horse, boats, feminine
 silhouette, warrior�hunter, goat, camel, tamga,deer,
and rider. Each chronological phase has its own dis�
tinct style and subject matter (Fig. 5).m
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Fig. 3. The Böyükdaş hill with its terraced profile

 400 new engraved stones, increasing the number of
 rock art sites to more than 1,000 rocks with more than
 6,000 engravings(Rustamov and Muradova 2008), and
 comparing the stratigraphic sequences of  each of  the
 rock shelter sites, it was possible to correlate them
with a more precise chronology.m

 Both the archaeological evidences, that may suggest a
 relative chronology and cultural association, and the
 Caspian Sea with its eustatic movements constitute
a valid help to better understand the adaptation pro�
 cesses occurred during the millennia and the influence
of  the sea in the ancient people image (Sigari 2017).m
 The first occupation phase seems to date back around
 16�17,000 years ago, according to the rise of  the
 Caspian Sea and suggesting how a variety of  locates
 wereutilized, from hilltops to the lower beaches. The
Neolithic is underrepresented, probably due to a nat�
 ural catastrophe occurred in Gobustan, recognized
 through a number of  different rock displacements that
 occurred in the early years of  the Mesolithic�Neolithic
transition (Rustamov 2006).m
Later during the Bronze Age, it is possible to recog�

 nize a strong influence by other Caucasian cultures,
e.g., the “Kura�Arax,” “Maykop,” and “Khojaly�Gada�
bay” (Sigari, Shirinli, and Abdullayev 2019).m

 gravings style and their relative altitude. Indeed some
styles can be detected only on the upper terraces sug�
gesting that the mountain feet were not accessible, be�
ing submerged.m

The first archaeological researches and the chron-
ological issue
 The first Gobustan engravings were discovered in May
 1939 by the archaeologist Ishag Jafarzade, but due to
 the tragic events of  the World War II he had to stop
 his investigation, restarting it only in 1947. By the year
 1965, Jafarzade recorded more than 3,500 petroglyphs,
 including anthropic hollows and holes, on more than
750 rocks (Jafarzade 1973).m
Archaeologists C. Rustamov and F. Muradova con�
 tinued the archaeological research in Gobustan after
 Jafarzade, unearthing a long chronological multilayered
stratigraphy that revealed human occupation of  the re�
 gion from Upper Paleolithic to MiddleAge(Rustamov
1994; Rustamov and Muradova 2008). The archaeo�
 logical excavations were undertaken in a number of
 rock shelters. Kurgans, a multiple burial (ten adults
 and one child) in Firuz, a so�interpreted sanctuary in
 Yazılıtepe, Bronze Age settlements, and thousands
 of  archaeological artefacts were uncovered as well.
 Moreover Muradova and Rustamov recorded nearly
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Fig. 2. Didacnasp. fossils in the rocks of  Böyükdaş (A) and how Gobustan had to look like when submerged by the Sea

 YazilyTepe and was included in the World Cultural 
 Heritage list by the UNESCO in 2007 (Sigari, Shirinli,
and Abdullayev 2019) (Fig. 1).m
 Gobustan, which means the “land of  dry riverbed”is
 characterized by a rocky landscape,within a semiarid
 environment, on the northern edge of  the subdesert
plane calledShirvan Steppe, and represents a land�
bridge between Europe and Asia.m
 The geology of  Gobustan comprises a thick limestone
 sedimentary rock which encloses numerous species of
bivalve shells of  Didacna sp., a fossil record which testi�

 fies the submersion of  the region during the Pleistocene
 era. Indeed following the maximum stage of  the Early
 Khvalynian Sea transgression (up to +50 m asl), two
more transgression movements occurred during a pe�

 riod of  deglaciation, approximately around 16,000 and
 14,000 years ago, increasing the sea level up to +35
and +22 meters. At that time Gobustan had to be un�
 der the water and the two hills Böyükdaş and Kiçikdaş
 appeared as two islands. Later on, between 14,000 and
 12,000 years ago the Caspian Sea level increased twice
 again up to 0 and �12 meters(Arslanov et al. 2015; Sigari,
Shirinli, and Abdullayev 2019) (Fig. 2). m
The characteristic terraced profile of  the upland ar�
eas, Böyükdaş and Kiçikdaş is a clear evidence of  an�
 cient coastal lines (fig.3) onto which the first human
 groups landed and settled down, so it is possible to
use the Caspian eustatic movements as a valid chrono�
 logical indicator forthe rock art chronology (as well
as other archaeologicalfactors), according to the en�
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and the Caspian Sea.m
 In this paper the author discusses the boat theme and
 its implication in the ancient population of  Gobustan
image, presenting it in the wider archaeological, paleo�
geographic and rock art context.m

Geography and geology of  a unique territory
National Artistic Historical Reserve of  Gobustan (Azer�
 baijan) is 60 km south far from Baku, the Azerbaijan
capital city. Covering an areaof  4,535ha, it is at the east�
 ernmost extremity of  the Great Caucasus range, along
 the west bank of  the Caspian Sea, and within it there is
 the Gobustan Rock Art Landscape, which encloses three
main rock art sites, Böyükdaş,Kiçikdaş and Jingirdağ-

Introduction
 With more than 6.000 petroglyphs on more than 1.000
 rocks, Gobustan represents one of  the richest open air
 rock art sites in Euroasia. The long chronology, from
 the upper Palaeolithic to historical times, together with
 the high quality and the good preservation status of
the engravings make this heritage unique.m

 The main themes of  the Gobustan rock art include 
 animals (auroch, horse, goat, camel, deer), humans
 (feminine silhouette, warrior�hunter, rider),tamgas and
 boats. Each chronological phase has its own distinct
 style and subject matter. Ho wever the presence of
boat and fish gives a deep and unique insight of  the re�

 lationship between the people who settled this region

s1. Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici, C.so Ercole I d'Este, 32, Ferrara � Italia
Collaborator of  the Geosciences Center, Coimbra University. Portugal
dariothebig@anche.no; sgrdra@unife.it

 Fig. 1. Where Gobustan is (A, B) and the area of  the National Historical�Artistic Preserve, from the top to the bottom

Jingirdağ-Yazily Tepe, the K niz  mud volcano, Böyükdaş and Kiçikdaş (C)m

The Sea on the Rocks. Sailing in the Rock Art of  Gobustan
Dario Sigari1
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of  a rich collection of  animal remains from the excava�
 tion campaign of  Qaleh Naderi Castle on the island of
Qeshm, comprise the first and the most accurately exam�
 ined of  zooarchaeological research of  any site over the
islands of  Hormozgan.m
During the years 2006 to 2007, underwater archaeologi�
 cal surveys on the islands of  Qeshm, Hormuz, Hengam
and Larak were conducted by the Underwater Archaeol�
ogy Department of  the Iranian Center for Archaeologi�
 cal Research. In spite of  the significance of  underwater
 archaeology in its contribution to understanding human
past and its valuable achievements which has trans�
 formed our way of  thinking about human occupation of
islands, regrettably maritime surveys have not been pur�
 sued in systematic and continuous manners, and worse,
the results of  many conducted projects are yet to be pub�
lished after a decade.m
Absence of  a continuously pursued program of  archae�
 ological studies aiming to provide insights into the life
and land use over the islands of  the Hormozgan prov�
ince, is one of  the major hurdles in archaeological re�
 search and examination of  the region’s past. Of  course,
 as seen, a significant amount of  information has been
 gathered over the last few decades vis�a�vis these islands
 and their cultural remains, but many have remained for
the most part unpublished and simply preserved in ar�
 chival centres of  museums. To make the matter worse, in
 some cases, the very reports have not been analysed and
 therefore there is no information available on the nature
of  results contained in some studies. With all these ob�
stacles present, young Iranian archaeologists have rein�
 vigorated the field and its approach towards analysis of
 the remains over these islands. Results of  their surveys,
 soundings and excavations which have been carried out
 in the last two decades, are indicative of  a new beginning
 and the arrival of  a new era in archaeological studies of
this region of  Iran. m
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 balls (Fazeli Nashli 2007). In spite of  the significance of
underwater archaeology being recognised, and its fas�
cinating achievements proven all around the world, re�
 grettably such surveys have not been conducted in Iran
 following a systematic and intensive scheme, and the
 results of  conducted projects are barely published in a
scientific manner.m
  
Remark
 Similar to the archaeological expeditions conducted in
 various parts of  the Iranian Plateau and its surrounds,
 archaeological research on the islands of  the province
 of  Hormozgan were originally initiated by foreign team
of  archaeologists that visited Iran in 19th and 20th cen�
 turies. Research analyses of  Aurel Stein, carried out
 through the years 1931 to 1933, were the first major
archaeological studies conducted in the region of  Hor�
 mozgan and its isles. The records provided by Stein of
his expedition included detailed descriptions of  structur�
al features and meticulous plans of  fortifications, build�
 ings and monuments of  the Hormuz Castle. Although,
 there is no complete report of  Williamson’s sampling at
 hand, and our information of  his expedition is limited to
 the points on revisiting maps of  his assemblages; other
 studies conducted over the islands of  Hormozgan are
 mere case studies. Daniel Potts’ concise survey of  the
Qeshm Island, is the only non�Iranian archaeological ac�

 tivity in post�revolution Iran, in and near the province of
 Hormozgan. The project which was supposed to be the
 beginning of  the cooperation between the Qeshm Free
 Zone Organization and the University of  Sydney, was
discontinued after a while.m
 Eghtedari was the first Iranian archaeologist who has
surveyed historical monuments of  the Hormozgan is�
 lands. Although he was not a professional archaeologist
 by training, the results of  his work are one of  the most
 important references in studies of  cultural remains at the
 Persian Gulf  and the Sea of  Makran Sea. The project
 Surface Surveys of  the Coastal Zone was the first major
 analysis undertaken by a team of  Iranian archaeologists
 over the islands of   Hormozgan. The project with the
 goal of  surveying of  the islands of  the Persian Gulf  and
the Sea of  Oman and survey of  the land zones through�
out the province, included surface inspections and exca�
 vations of  archaeological sites in the region, and it was
conducted in relative continuity for many years. Follow�

ing close to a decade�long interruption, Labbaf  Khani�
 ki’s short term survey of  the Qeshm Island, was the first
 Iranian archaeologal research conducted on the islands
 of  the Hormozgan province after the Revolution. These
 were continued by Khosrowzadeh across Qeshm and
 Abu Musa, whose works were among the most extensive
 and systematic surveys of  the islands, bearing results on
 evidence of  continued occupation of  the islands, from
prehistoric period to the late Islamic era. The discov�
 ery of  an open�air Paleolithic site of  knapping lithics in
Qeshm, has recently attracted more attention to the pre�
 historic significance of  the islands scattered around the
 strait of  Hormuz, and the role they might have played in
expansion of  human species across the world through�
out the Pleistocene period.m
 Archaeological excavations on the islands of  Hormozgan
were initiated by Babak Rad and his sounding of  the re�
 mains over the Qeshm Island. Following those intrusive
 excavations, activities around the Portuguese Castle of
 Hormuz, Harireh in Kish, and the Portuguese Castle of
Qeshm were carried out in more than one season by vari�
 ous researchers. With a hiatus that lasted just less than a
 decade, excavations conducted in 2010s at Qaleh Naderi,
 Bam�e Qeshm, the Khurbas Cave and Kouleghan – all
 on the island of  Qeshm – have been quite productive in
 shedding light on the past life and land use across the
region. A quick look at the intensity of  activities dem�
 onstrates that the number of  excavations initiated in the
2010s, now equals the total number of  excavations con�
 ducted prior to that period. Hope is that the results of
these activities, make a serious contribution to our knowl�
 edge of  how humans lived their lives over the islands
 and how they adapted to their environmental conditions
throughout various occupation periods in past.m
 In the course of  excavations carried out at the Gur�e
 Farangi on the island of  Qeshm – conducted by Babak
 Rad – an assemblage of  faunal remains were acquired,
that in the absence of  a zooarchaeology expert, have re�
 mained for the most part unexamined. Furthermore, a
 significant number of  faunal remains assembled through
 the excavation campaign of  the Portuguese Castle on
 Qeshm Island by Yaghmai, have been preserved in the
pottery bank of  the Persian Gulf  Grand Museum of  An�
 thropology in Bandar�e Abbas needing analysis. Despite
 being meticulously recorded, these finds have never been
 studied in detail. In that light, Mashkour’s faunal studies
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 a huge structure that continues to the shoreline through
 underground corridors, rocky craters and step�stairs. He
notes that the locals call this monument the Harireh Pal�
ace. According to the pottery collection of   surface sam�
ples, Bakhtiari attributed to the structure, a dating some�
 what close to late 1100s to early 1400s A.D. – where he
 asserts the Island should have functioned as a prosperous
commercial hub during that period (Bakhtiari 1978).m
 Further archaeological research on the island were led
 by Mahmoud Mousavi. His initial visit of  the Island
was aimed at reconstructing the Manzel�e Sheikh (a Qa�

 jar mansion) on the island, to which purpose Mousavi
expresses that he had visited the Cultural Heritage Or�
 ganization Authority of  the Island for. The intention had
 been to remodel the mansion as a museum. His attempts
 were further complemented by a series of  archaeological
research on the island, conducted in two seasons 1991�
 1992 at three locations of  Harireh (Fig. 18). In his efforts,
Mousavi discovered parts of  an industrial quarter, a man�
 sion, and a bath dating to the 12th�13th centuries A.D.
 (Fig. 19). The noted term corresponded with the period in
 which the city had reached its heyday  under the reign of
 Atabak rulers. It was probably in the late 15th century, and
 after the arrival of  the Portuguese in the Persian Gulf  that
the island may have lost its attraction, with large popula�
 tions abandoning the Gulf  for the mainland. In between
 the pottery sherds unearthed in excavations, slip�painted
samples were encountered with, bearing peculiar pseudo�
 inscriptions, probably brought to the Island from the port
 of  Siraf  or other centers of  ceramic production in the
 mainland. The various types of  glazed wares discovered in
 excavations also bear resemblance to those manufactured
 in Siraf  and Sirjan. The assemblage also contains a large
 number of  imported pottery sherds. These include pieces
 of  late Sgraffito ceramics, Chinese celadons, and porcelain
types of  the of  Ming dynasty (Mousavi 1997).m
 Excavations at the site of  Harireh were continued in
 1999 by Fatemeh Karimi. As a result of  the campaigns,
 historical places of  worship with structures of  earlier
Islamic periods were unearthed. In 2001, Sheibani su�
 pervised an archaeological project that contained studies
 of  the Masheh mosque, Harireh mosque and the A’yani
 House. The report of  Sheibani’s excavations has not yet
been published. In the spring and summer of  2005, Sa�
 man Sourtiji continued archaeological activities over the
 Harireh site, including aspects of  site’s stratigraphy and

 identification of  the A’yani House. Particular finds of
 significance in this excavation phase were brought to
 light. A cache of  Chinese coinage in addition to celadons
 which were sealed by Chinese signatures were among
 those (Sourtiji and Mortezai). The latest archaeological
 activities at Harireh were directed by Simin Lakpour,
 somewhat in 2006 (Fazeli Nashli 2007); the reports of
which have not yet been published.m
 In the winter of  2005, the site of  Bagh�e Reihan to the
 east of  the Baghou village was visited by Fereidoun
 Biglari. Due to illicit diggings the site had been badly
 damaged in past. Biglari is reported to have collected
an assemblage of  finds, including lithic artefacts, grind�
 stone, shell beads and pottery sherds from the site. His
analysis of  the pottery sherds and their typology, indi�
 cates that occupational history of  the site dates back to
two distinctive periods, a Bronze Age settlement comple�
 mented by a community that existed during the Islamic
period (Biglari n.d.).m

Siri Island
 The island of  Siri is about 17 km2 in expanse and it is
 the ninth largest island of  the Hormozgan province
 (Fig. 11c). This island is located c. 45 km to the west
of  Abu Musa Island and 22 km to the south of  Forur�
 e Kuchak. The Siri Island’s distance to the shoreline of
 Iranian mainland is about 63 km and its highest point is
34 MAMSL.m
 On his journey towards archaeological study of  the Kish
 Island in 1968, Eghtedari visited the Siri Island. In his
reports, he makes mention of  certain mounds and cul�
 tural remains across the Island and he proposes that their
analysis, survey and excavation may yield significant re�
sults in future (Eghtedari 1996).m

Underwater Archaeology
 From 2006 to 2007, surveys of  maritime archaeology
 were conducted on the islands of  Qeshm, Hormuz,
Hengam and Larak, directed by the Underwater Archae�
ology Department of  the Iranian Center for Archaeo�
 logical Research. These subaquatic studies resulted in
 emergence of  fascinating finds, including discovery of
a part of  Qeshm Castle’s old jetty, in addition to metal�
 lic anchors, uncovering of  a sunken ship near the coast
of  Hengam, and unearthing the old jetty of  the Hor�
muz Castle alongside metallic and stone�made cannon�
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following that event, no archaeological activities were re�
 corded at Abu Musa. Following four decades of  a hiatus,
the northern and western flanks of  the island were sur�
 veyed by Mohammad Esmail Esmaili Jelodar and Alireza
 Khosrowzadeh in the fall of  2012 for 5 days. In spite
of  some limitations imposed on the team of  research�
ers, such as an entry ban to the UAE section of  the Is�
 land and the vicinity of  Iranian Naval Command of  Abu
 Musa – which contains somewhat around  80 percent
 of  the Island’s area – seven cultural sites were identified,
dating from the Sassanid period, all the way to the Is�
lamic era (Esmaili Jelodar and Khosrowzadeh 2014).m

Tonb-e Bozorg Island
 The island of  Tonb�e Bozorg with 11 km2 of  surface
area is the 11th largest island of  the Hormozgan prov�
 ince (Fig. 11a). The Island is located somewhat 46 km
 to the northeast of  Abu Musa, 28 km to the south of
 Qeshm and 16 km to the east of  Tonb�e Kuchak. The
 Tonb�e Bozorg Island’s distance to the main shoreline of
Iran is about 45 km.m
 In the winter of  1972 and during surveys of  Abu Musa
Island, Yasi could identify some fresh water wells, a light�
 house, a graveyard and potteries scatter (Fig. 16). Due
 to the potteries on graveyard surface, he attributed the
 residence of  Tonb�e Bozorg earlier than Abu Musa (Yasi
1972). This is the only available information about his�
torical remains in Tonb�e Bozorg.m

Kish Island
 The Kish Island with about 90 km2 of  surface area is
 the second largest island of  the Hormozgan province
 (Fig. 11b). The coral island is located somewhat 31 km
 to the southwest of  Bandar�e Charak and 26 km to the
 east of  Hendurabi Island.  The distance of  Kish Island
 to the shoreline of  Iranian mainland is about 19 km and
its highest point is 45 MAMSL.m
 The earliest identification of  ancient cultural remains
 over the island of  Kish is reported by Eghtedari in 1968
 (1996). Eghtedari visited the Island’s Bazar and its old
 Jame Mosque during his expedition, before heading out
 to observe the remains of  an old city positioned between
 the two settlements of  Sajm and Seffin, believed to be
 the location of  Kish’s old town and its most historically
prosperous district. m
 Between January and May of  1974, W. E. Hamilton and

his team of  researchers conducted a surface survey cam�
 paign of  the island of  Kish, during which an extensive
 collection of  pottery sherds, glass and other materials
were compiled. In March of  the same year, David White�
house, the Supervisor at Siraf ’s Archaeological Excava�
 tion Expedition, visited the island of  Kish at the behest
 of  Hamilton (Fig. 17). In his brief  report (Whitehouse
 1976), Whitehouse provided a directory of  identified
 remains over Kish, including historical loading bays for
boats, a mosque, numerous rectangular cisterns compa�
 rable to those of  Siraf, several small kilns and middens
 of  oyster shells. His reports indicated that the Island had
 no traces of  a regular street plan, and no remains of  a
 city wall present. But the presence of  a town had been
 abundantly clear in his observations. This was witnessed
 in appearance of  cisterns, qanats, and other features at
 the Island, indicative of  the location and the size of  its
 gardens – which had been incidentally made mention
 of  in multiple medieval accounts. Based on the analysis
 of  pottery sherds over the isle, Whitehouse proposed a
 close commercial relation in history that existed between
 the Kish Island and the settlements of  both, northern
Iran and communities of  the Far East.m
In the year 1974, Babak Rad visited the two worship cen�
 tres of  the Jame mosque and the Seyyed Shebar mosque
on the island of  Kish. Through the course of  provid�
 ing a descriptive account of  the mosques’ architectural
 features and characteristics, by presenting photographic
 evidence and schematic plans, B. Rad contemplated on
 registration of  the two monuments as national cultural
heritage sites and he offered a listing which was later ap�
proved by authorities (Babak Rad 1974b). m
It is believed that in 1975, the Island was visited by Sei�
follah Kambakhshfard, who had been planning to initi�
 ate a joint Iranian�international archaeological expedition
 of  the isle. The results of  his endeavour remains for the
 most part obscure and no further information of  it has
ever emerged (Mousavi 1997).m
 In the winter 1976, the Kish Island was inspected by
 Hossein Bakhtiari, who had been conducting surveys
 and excavations over the Hormuz Island, and his arrival
 to the island of  Kish resulted in publication of  a brief
survey of  its cultural remains.  Bakhtiari started his con�
 cise expedition by arriving at the ruins of  island’s old
town, somewhat to the north�central segment of  the at�

 oll. Further near the coastline, Bakhtiari makes mention of
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Fig. 18. Excavation at Harireh, Kish Island (after: Mousavi 1997: plate 76)m

Fig. 19. Ground Level Plan After Excavation at Harireh; Kish Island (Mousavi 1997: 238 – with some modifications)m
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Fig. 17. Kish Island (after: Whitehouse 1976: Ia)m

 commercial activities across the site continuing through
middle to late Islamic periods (Ghasemi et al 2019).m

Larak Island
 The Larak Island with the surface area of  c. 49 km2,
 is the fourth largest island of  the Hormozgan province
 (Fig. 2c). The island is located 9 km to the east of  Qeshm
 and 17 km to the south of  Hormuz Island. The distance
 of  Larak to the shorelines of  the mainland Iran is about
30 km and the highest point of  it is 151.5 MAMSL (Na�
tional Geographical Organization 2004).m
 The earliest archaeological surveys over the Larak were
 conducted by Eghtedari in 1968. Eghtedari’s expedition
 provided a list of  historical remains present at the Island
 accompanied by photographic evidence of  the cultural
structures and remains at the isle. In addition, he pre�
 sented a descriptive schematic plan of  the Portuguese
 Castle over the Island (Fig. 15), compared against that
 of  Qeshm’s. Furthermore, Eghtedari surveyed the ruins
 of  the East India Company’s Telegraph Building in the
 so�called Morteh region (Eghtedari 1996). In the early
 months of  2000, the Fort of  Larak was investigated by
 Zarrintaj Sheibani (The Interim Director of  the Qeshm
 Island’s National Research Project) and Ehsan Yaghmai
 (Yaghmai 2001), but a full report was never produced.
 The Larak Castle was registered as a National Cultural
Heritage site in 2004 (Norouzi 2004).m

Abu Musa Island
 The island of  Abu Musa (Bumusa), the southernmost
 of  Iranian islands on the Persian Gulf  is roughly 10 km2
 in area and is the tenth largest island of  the Hormozgan
 province (Fig. 2d). The island is located 45 km to the east
 of  Siri and 38 km to the south of  Tonb�e Kuchak. The
 Abu Musa with about 70 km distance to the shorelines
 of  Iran’s mainland, is the farthest of  all the Iranian isles
 within the Persian Gulf. The Island is in turn, only c. 60
 km to the north of  the United Arab Emirates’s coastline.
 The northern half  of  the island has the roughness of
 a rocky mountain range, with its highest point at Halva
 about 110 MAMSL (Esmaili Jelodar and Khosrowzadeh
 2014). Abu Musa consists of  Iranian section and UAE
section.m
In the winter of  1972, the island of  Abu Musa was vis�
 ited by a team of  Iranian archaeologists led by Jahangir
 Yasi along with a security convoy of  the Bandar�e Abbas
 Naval Command. The Island was surveyed for less than
 a week, in 6 consecutive days, in which Yasi succeeded
 to identify various cultural remains such as graveyards,
 fresh water wells and a historical jetty employed for
 transferring the Island’s red soil by its inhabitants in past
(Yasi 1972).m
 Yasi’s reports and his finds were the first cultural remains
 and records of  Island’s previous occupations. In the
 years proceeding to the 1979 Revolution, and the decade
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Fig. 16. Departure Of  Archaeological Survey Expedition To Tonb�e Bozorg Island (after: Yasi 1972)m

 ally excavated in June 2016 by Morteza Rahmati in 6 test
 trenches. Preliminary observations indicated that the site
 had been used as a tool�making workshop through the
 Middle Paleolithic period, and due to the abundance of
various cobble�stones and pebbles around the area, hu�
man population of  the Pleistocene era, had taken advan�
 tage of  the site’s resources to manufacture his lithics and
 transport then to his settlement – speculated to have been
distant form the site (Rahmati and Dashtizadeh 2019).m
In July and August of  2016, Sirvan Mohammadi Ghasri�
an conducted an archaeological testing research to delin�
 eate the extent of  hillside on the vicinity of  the Khurbas
 Cave. This was aimed at determining the site’s boundaries
 and its size. The proposed 10 hectares of  surface area
 for the site, contains a series of  valuable remains from
 the prehistoric era to the late Islamic period. The most
 significant artefacts surveyed in the course of  Ghasrian’s
analysis were Parthian, Middle and Late Islamic potter�
 ies. Although determination of  the site’s exact function
and usage depends on the scope and intensity of  exca�
 vations, Khurbas can be safely considered to have been

 among the most important portal settlements in trade
 and commerce through both the northern and southern
 shorelines of  the Persian Gulf  (Mohammadi Ghasrian
et al 2019).m
 The first season of  archaeological excavations at the
 Kouleghan site was conducted in 2017 with the purpose
 of  organizing and re�arranging structural features at the
site. This was continued, in addition, through identifica�
 tion of  architectural spaces to the north of  the Castle,
excavation of  the site’s āb anbār and delineating the ex�
 tent of  Kouleghan’s boundaries – all carried out by Parsa
Ghasemi (Ghasemi et al 2019). The remains with 7 hec�
 tares of  surface area, which renders it one of  the most
important sites of  the Qeshm Island, had been identi�
 fied in 1969 by Babak Rad (1969). In the first season of
 studies, three āb anbārs and two trenches were excavated.
 Finds acquired through the course of  excavations were
comprised of  potteries, glasses, stone�made objects, met�
als, bitumen and faunal remains. According to prelimi�
nary studies, the Kouleghan is believed to have been oc�
 cupied during the Sassanid period; with residential and
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Fig. 15. Portuguese Castle, Inside View; Larak Island (after: Norouzi 2004: fig. 11)m

The Qeshm Free Zone Organization initiated a clean�
 ing and re�arranging campaign for preservation of  the
 Portuguese Castle in the summer and autumn of  2010.
During surface sampling of  the Castle, many finds of  Sa�
favid origin including stone�made and metallic cannon�
balls were acquired from throughout the site (Dashtiza�
deh 2011).m
 In the December of  2010, a brief  survey was conducted
by the Qeshm Free Zone Organization at the Khur�
bas Cave. It was believed that throughout historic peri�
 ods and alongside human occupation of  the island, the
 Cave’s natural caverns and passages had been modified
and expanded artificially by human activities. The re�
 search conducted by Ghasimi and Pirmoradi concluded
 that the form of  artificial architecture in the cave, and
 also the existence of  cultural remains and many historic
 sites in the vicinity of  its location, accompanied with the
presence catacombs over the island, all render the possi�
 bility of  Khurbas Cave’s belonging to the historic period
rather high (Ghasimi and Pirmoradi 2014).m
 The second season of  this archaeological survey of  the
 Qeshm Island was conducted during the winter of  2012,
 over which the team of  researchers identified a total of

138 sites. The preliminary analysis of  ceramic assemblag�
es from this survey indicates the presence of  a popula�
tion over the Island that dates back to the 3rd millen�
 nium B.C. (Bronze Age) and continues to the late Islamic
period (Khosrowzadeh 2012, 2014).m
In the spring of  2012, Babak Moradi directed an archaeo�
 logical excavation on the Qaleh Naderi (Naderi Castle) of
 Laft over the Qeshm Island (Mashkour et al. 2013). The
 first stage of  this excavation campaign was surveillance
of  the Island’s northern margins and areas around the Is�
 land’s Castle. Preliminary analysis of  surveys and studies
in the first season of  excavations at the Qaleh Naderi, in�
dicated that in all likelihood, the Naderi Castle was a cen�
 tre of  financial, economic and cultural significance in the
 Safavid period – synonymous to the Portuguese Castle. It
 is necessary to make mention of  remains in the vicinity
 of  the Castle, that clearly date back to the time prior to
its construction (Moradi 2017). In the course of  excava�
 tions, a significant number of  faunal remains – especially
aquatic specimen – were obtained which have been sub�
sequently studied by Marjan Mashkour (2013).m
The open�air site of  Bam�e Qeshm which had been iden�
tified by Dashtizadeh earlier in 2010 (2010), was eventu�
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 witness. The emergence of  Chinese pottery, dating back
 to the Safavid period was also an interetsing aspect of
 the campaign. During his stay on the Island, Khaniki
also visited some other remains in Kouleghan and Shah�
e Shahid (Labbaf  Khaniki 1985) which had been previ�
ously identified by Shamlou (1970). m
 Archaeological excavations over the Portuguese Castle
were initiated by Ehsan Yaghmai for two seasons begin�
 ning around the turn of  the century. In the first season of
 excavations that lasted from March to July 2000, Yaghmai
and his team, cleared and re�arranged boundaries the Cas�
tle’s fortress, and executed sounding pits, tracking its ex�
 terior tower and wall, for which intrusive measures were
 employed to identify aspects of  the four towers’ top�most
 parts (Yaghmai 2001). The most significant finds revealed
 in the first season of  excavations were Safavid potteries,
 Chinese imported potteries, common Safavid follis, and
stone�made or metallic cannonball (Yaghmai 2014). Dur�

 ing the second season of  excavations from December
 2001 to March 2002 and from June to July of  the same
 year, additional activities were conducted at the site. In
 addition to clearing and re�arranging aspects of  the site’s
architecture, the team of  researchers focused on iden�
 tification of  accurate and obvious lines of  architecture
 throughout the site, separation of  occupational periods
and dating each of  stratigraphic layers, alongside excava�
tions inside the Castle itself. The most important achieve�
 ment of  this season, was appearance of  spaces to the
interior of  the Castle and its four towers. Moreover, a sig�
nificant assemblage of  glass objects, simple or glazed pot�
teries, celadon, and Chinese blue�white sherds, and stone�
 made and metallic cannonball dating from the Safavid to
 the Qajar periods were obtained (Yaghmai 2001, 2002,
 2014). Simultaneous to second season of  excavations, at
the request of  authorities of  the Qeshm Free Zone Or�
 ganisation, and as a complementary project to the First
Festival of  Culture and Language in Persian Gulf, the lo�
 cal residents of  Bandar�e Laft, cleaned up and tidied the
 Laft Castle. The removal of  debris from the foundations
of  an already constructed grid tower on the site, collect�
 ing garbage from across the site’s surface and cleaning the
 Chah�aye Tala site, were some of  complementary aspects
of  this project (Yaghmai 2002).m
Considering the wealth of  historical and archaeologi�
 cal remains over the Qeshm Island, the Environmental

 Department of  the Qeshm Free Zone Organisation, in
 2004 presented an invitation to Daniel T. Potts for the
 purpose of  promoting collaboration with international
researchers aimed at advancing understanding, evalu�
 ation and planning of  recognition and maintenance of
valuable cultural sites of  the Island (Farhang Darreshou�
ri 2004). In December 2004, and during an eight�day vis�

 it of  the Island, for the first time, the remains of  some
 Parthian and Sassanid structures came to light, alongside
 an iron smelting kiln, which were subsequently surveyed
and reported. A decision has been made to devise a col�
laborative framework of  cooperation in technical and fi�
 nancial aspects between the University of  Sydney and the
 Qeshm Free Zone Organisation for continued research
 (Farhang Darreshouri 2004; Potts and Petrie 2004; Potts
 2011). The memorandum of  cooperation never came
into fruition. m
 The first season of  surveys at Qeshm carried out by
Khosrowzadeh, were conducted in the months of  Feb�
 ruary and March of  2006. These surveys begun near the
 easternmost point of  the island (Qeshm city) and then
continued to the Dargahan City in the north after pass�
ing through the Shib Deraz in south.  The extensive sur�
 vey resulted in identification of  53 sites from the Iron
 III period to the late Islamic era (Khosrowzadeh 2006).
The archaeological survey was conducted with the gen�
 eral objective of  gaining a better understanding of  the
 commercial and economic interactions among various
 settlements of  the Island in historic periods and those
 of  nearby regions – including southern and northern
 coastal settlements of  the Persian Gulf  (Hojabri�Nobari
et al. 2011).m
 Further activities on the Island were continued by
 Dashtizadeh in March 2009. A surface survey analysis
conducted by his team led to the discovery of  lithic as�
 semblage scattered on the site of  Bam�e Qeshm (Fig.
 14). The site, rendered a collection of  168 lithic artefacts
 visible, which were defined by core-choppers to which
 the clear usage of  Levallois technique in production was
 abundantly clear. The Bam-e Qeshm is the first known
 Paleolithic site among all Iranian islands of  the Persian
 Gulf.  The sea level analysis implies that the Strait of
 Hormuz in antiquity could have been used as a pathway
 for Lower Paleolithic communities throughought Lower
to Middle Pleistocene periods (Dashtizadeh 2010).m
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Fig. 14. Bam-e Qeshm Open-Air Site, Seen From South; Qeshm Island (after: Rahmati et al 2016: fig. 6)m

 and by meticulous observation of  potteries discovered
 at the site, he dated the earliest period of  its occupation
to the pre�Islamic period. Following that, B. Rad exca�

 vated a test pit on Gur�e Farangi site which is located
on the way to the Qeshm City from Dargahan. In ad�
 dition to unearthing assemblages of  pottery sherds, the
first collection of  faunal remains from the site were ex�
 cavated, including sub�families of  caprinae such as sheep
 and goat, bovidae and sub�families of  equidae such as
 equus caballus. In the process of  sounding, three levels
 were identified by B. Rad including stratum one, dating
to the 900�1010 A.D. with corresponding potteries, stra�
tum two dating to 1200�1300 A.D. with sample potter�

 ies, and stratum three of  the Safavid era accompanied as
 well by various sherds of  pottery. The first stratum of
 the site – invariably the lowest excavated so far, indicated
 the presence of  Sassanid potteries as well, which resulted
 in speculations on Sassanid occupation of  the site, prior
 to the Islamic period – perhaps reflected in a continued
tradition of  pottery making. In addition, B. Rad’s exca�
 vations yielded further interesting results when stone
 structures were identified at the site. The Rad’s intrusive
 examination of  the test pit halted when he encountered
sea sand as the bed layer of  the site’s stratigraphy. Fol�
 lowing his excavations of  the Gur�e Franagi, Rad headed
 out to conduct a surface survey of  the Kouleghan valley,
 for the purpose of  acquiring further information about
 the stone structures around the embankment dam. He
 proceeded to excavate the site at its western bank, near
 the place called Tol�e Bala (Fig. 12�13). He excavated a
trench of  15 x 25 meters that at last resulted in recogni�

 tion of  particular sections of  the dam’s base. From the
 analysis of  his excavated area, Babak Rad estimated a
 Sassanid period of  usage for the Tol�e Bala dam through
 to the Islamic period, somewhat between 1100 to 1200
 A.D. when the repair and re�use of  the dam is attested
 by the Safavids. Settlements appear to have been formed
 around the dam in this and its preceding periods. Rad’s
 expedition further continued on by the analysis of  the
 Dam dam positioned near the Laft village which in turn
 was compared later against Tol�e Bala dam (Babak Rad
1969, 1971).m
 Shamlou’s project of  “Surface Surveys of  the Coastal
 Zone” began in the year 1970, in which he studied the
 Portuguese Castle and its adjacent buildings in further
 detail, and continued on to examine Kouleghan valley,
Khurbas Cave, Laft village and the Dam dam. The re�
 sults of  his expedition were published in 1970 and 1972
(Shamlou 1970, 1972).m
During the year 1985 and through the course of  con�
struction of  a road from the village of  Qeshm to the vil�
 lage of  Basaidu, an ancient mound was discovered which
 had been partly damaged in the course of  activities.
 The emergence of  the mound as an artificial man-made
structure, had been accompanied by appearance of  vari�
 ous pottery sherds, coins and valuable finds. Rajab-Ali
 Labbaf  Khaniki was appointed by the Cultural Heritage
 Organisation to conduct a salvage operation on the site.
 Khaniki’s analysis of  the site, revealed a dating period
 for its occupation somewhat around or after 1380 A.D.
 to which architectural remains, glazed and red painted
 potteries similar to those of  Hormuz Island could bear
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 Fig. 12. Excavation at Tol�e Bala Dam; Qeshm Island (after:
Babak Rad 1969)m

 Fig. 13. Excavation at Tol�e Bala Dam; Qeshm Island (after:
Babak Rad 1971: fig. 1)m

 across the Hormuz Island, are speculated to belong to
 the Islamic period, hence, results of  intensive surveys
and systematic sampling would be able to help in un�
 derstanding previous human occupation of  the island in
antiquity (Zarei and Ravai 2018).m

Qeshm Island
 The Qeshm Island with about 1,500 square kilometers
 of  surface area, is the largest island on the Persian Gulf.
 The Island is 2.5 times the size of  Bahrain, which is in
 turn the second largest island of  the Persian Gulf  (Fig.
2b). The Qeshm Island with 2.5 km distance to the coast�
 line of  Iran’s mainland, is located 15 km to the south
 of  Bandar�e Abbas, 500 m to the north of  Naz islands,
 2 km to the north of  Hengam Island and 9 km to the
 west of  Larak Island. The highest point of  the island
is about 397 MAMSL (National Geographical Organiza�
tion 2004).m
 The first expeditionary campaigns at the Qeshm Island
 were conducted by Eghtedari in the winter of  the year
 1968. During his explorations at the Island, Eghtedari
provided a descriptive account of  Island’s cultural fea�
tures and he documented photographic evidence of  iden�
 tified remains over the surface including the Portuguese
 Castle, the Laft village, Basaidu, artificial conduits built to
 convey water, the graveyard in Ramkan, the Touranshahi
 remains, the Mosque of  Borkh in Koushe,the  Tourian
village, the shrine of  Bibi Maryam, and the Islamic tomb�
stone site of  the Jeijian village (Eghtedari 1996).m
 The project of  “Surface Surveys of  the Coastal Zone”
 was initiated by Babak Rad in 1969 at the island of
 Qeshm (Babak Rad 1969). The archaeological expedition
 continued on for 2 seasons through to the year 1970, and
 it resulted in identification and registration of  more than
 79 cultural remains from the early Islamic period to the
 Safavid era – some of  surface surveys were accompanied
by sounding test pits, the results of  which were provid�
 ed in reports (Babak Rad 1969, 1971). In the winter of
1975, B. Rad began an archaeological analysis the histori�
 cal houses of  worship (mosques) at the Qeshm Island
 (Babak Rad 1974a). After a preliminary analysis of  the
 Portuguese Castle and the Jame Mosque of  the Island,
Babak Rad concentrated his efforts on Khurbas/Khor�
 bas Cave positioned near the village of  Ramchah. His
 studies indicated the cave’s usage as a place of  worship,
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Fig. 11. Location Map of  Tobn�e Bozorg (a), Kish (b) and Siri (c) Islands

 be attributed to the Portuguese architects of  the late
 Gothic style; however, in his opinion, using of  squinch
 under the ceiling of  an architectural  tower, is indicative
 of  Iranian influences. Also, by analysis of  China ceramics
 and sherds scattered across the Island, Kleiss evaluated
 aspects of  Island’s economy and its dynamic role in trade
 through the region. Furthermore, Kleiss attributed the
 local potteries of  the Island to the Ilkhani period. He is
 also known to have pointed out the significance of  Bibi
 Gol ruins as component of  the watch�out tower of  the
Hormuz Castle (Kleiss 1978).mm
 The last archaeological expedition in Hormozgan to
 be conducted prior to the revolution of  1979 was the
 research studies carried on by Ulrich Wiesner in 1977
 – from Museum für Ostasiatische Kunst, Stadt Köln.
 Wiesner surveyed the defensive walls of  the Hormuz
 city and the ruins of  Old Hormuz, studying imports of
 China potteries and celadon into the Island throughout
various occupation periods (Wiesner 1977).m
Archaeological research at the Hormuz Island was contin�
 ued on by Fatemeh Karimi in March to April of  1994 for
 about a month. The results of  Karimi’s excavations at the

Hormuz Castle were never published – neither the Hor�
 mozgan Cultural Heritage Organisation retains any records
 of  the excavations. On the other hand, a large cache of
 blue�white china potteries obtained during her excavations
 and surface surveys were later transferred to the National
 Museum of  Iran’s Archives, where they were subsequently
studied by Fakhri Daneshpour Parvar. Daneshpour Par�
var’s analysis indicated that the finds throw light on a di�
 rect commercial route that had been established between
 Iran of  the Timurid and Safavid periods, to China’s Ming
dynasty (Fig. 10) (Daneshpour Parvar 1997).m
More current studies have been directed by Sepehr Za�
 rei and Marjan Ravai around the eastern shorelines of
 the Hormuz Island – in November of  2018. In these
expeditions, for the first time a distribution of  lithic ar�
tefacts that included flakes and lithic cores were identi�
 fied in surface surveys (Zarei and Ravai 2018). Though
 certain evidence of  knapping through direct percussion
 with hard hammer are witnessed in the lithic assemblage,
the low number of  collection items and lack of  charac�
 teristic pieces, render identification of  the lithic industry
 problematical. Currently, all identified sites and remains
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 and protection of  its āb-anbār, and vis-a-vis the Gelak
 Tower, prohibition of  digging and soil harvesting in the
vicinity of  the site (Eslami 1973).m
 Babak Rad, during his surveys of  the coastal province of
Hormozgan in the year 1974 had set foot on the Hor�
 muz Island, inspecting its cultural remains. B. Rad had
 also collected a wide variety of  photographs from the
 remains and had sketched out the outlines of  cultural
 sites over the region. It was Rad who for the first time
proposed to the authorities the registration of  archaeo�
logical remains over the Hormuz Island as national cul�
 tural heritage sites (1974a). In description of  the Castle,
 B. Rad points out to many more detailed aspects of  the
 site, its building and materials which had fallen short of
attention in past (Fig. 6) (Babak Rad 1974a).m
 The first archaeological excavations over the Island were
 conducted by Hossein Bakhtiari during a brief  survey
from February 1977 through to the month of  May. Bakh�
 tiari’s research dealt with multiple aspects of  the Island’s
cultural remains, including surface survey and excava�

 tion of  the Island’s tower, citadel and fortification walls
 in parallel continuum of  eastern and western shorelines,
 surface survey and excavation of  the site of  Mahmoud
 Abad, including its prominent platform and stone wall,
 excavation of  two residential structures highlighting the
 local architectural features, surface survey and excavation
 of  building complexes such as public, civic and religious
 facilities, in addition to water supply, storage complexes,
 pottery kilns (Fig. 7�8), and also initial analysis of  China
 ceramics and numismatic studies on bronze coinage of
the Hormuz minting type (Bakhtiari 1979).m
 Wolfram Kleiss in 1977 proceeded a brief  expedition at
the Hormuz Island and he provided the earliest accu�
 rately examined outlines of  the Hormuz Castle, as well
as photographic documentations of  the island and de�
 scriptive reports of  its cultural features (Fig. 9). Kleiss
 presented a case for construction of  Island’s structures,
 so to be comparable with those of  the European castles
 of  the late Medieval period. According to his analysis,
 techniques used in vaulting the Castle’s āb anbār could

Fig. 10. Blue – White Pottery Sherd; Hormuz Island (after: Daneshpour Parvar 1997: drawing 4)m
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 Fig. 8. Figurine From The Pottery Kiln; Hormuz Island
m(after: Bakhtiari 1979: IIa)m

 Fig. 9. Plan of  Hormuz Castle; Hormuz Island (after: Kleiss
1978: 12)m

Fig. 7. Pottery Kiln; Hormuz Island (after: Bakhtiari 1979: IIb)m
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Fig. 6. Church, Hormuz Castle; Hormuz Island (after: Babak Rad 1974a)m

 Stein, Eghtedari provided accounts of  other monuments
 over the island and he described each of  those with
 their particular features, including the Hormuz Castle,
 remnants of  the Old City of  Hormuz, Maktabkhaneh
 (possibly an identical structure to the madreseh visited
 by Stein) (Fig. 4), Gelak Tower (Fig. 5), Bibi Gol Palace,
 Surat Palace, ruins of  Torombak, House of  Za’ferani,
Ziyarat�e Mowla (the pilgrimage of  the master in Per�
sian), Tirandaz Tower, Naqus Tower (Bell Tower in Per�
 sian), Ziyarat�e Khezr va Elyas, and various Tombstones
(Eghtedari 1996).m
 The Hormuz Island was also inspected in July 1973, by
Allah�Ali Eslami from the General Department of  Cul�

 tural Heritage and Artefacts of  the province of  Fārs and
 Cereno de Fonseca, a Portuguese architect and museum
 curator who had travelled to Bandar Abbas and Hormuz
for the purpose of  visiting, surveying the current condi�
tion of  Island’s castle, and planning for necessary resto�
 ration and protection of  its structure. Another goal of
 de Fonseca’s visit wasto study architectural decorations
 and characteristics of  cultural structures in southern

 Iran – that, for comparative analyses against those of  the
 shorelines of  Mozambique, Ivory Coast and the ports of
 African Guinea. Due to extreme high temperatures, the
 expedition only lasted for two days; where the low mist
and fog did not even allow for proper photographic doc�

 umentation of  the sites. According to the brief  report
 later provided, the remaining parts of  the Castle near the
 coastline, had been severely damaged due to the rising
 sea water in high tide. In addition, the report indicates
 that the two had surveyed the remains of  Gelak Tower
 and the Maktabkhaneh, previously mentioned in surveys
 of  Stein (1937) and Eghtedari (1996). Eslami attributes
the Gelak Tower to the Seljuk period, based on architec�
 tural features, such as decorative elements and structural
 forms. He also tentatively speculates on the usage of  the
 so�called Maktabkhaneh as the tomb made for governors
 of  Hormuz Island – which again is dated by Eslami to
the Seljuk era, based on architectural comparisons. Esla�
 mi also added some suggestions for conservation of  the
 site, such as collecting its cannons for preservation and
 maintaining the Castle as a museum itself, restoration
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Fig. 4. Chahartaq No. 1, Maktabkhaneh; Hormuz Island (after: Eghtedari 1996: 713) m

Fig. 5. Gelak Tower; Hormuz Island (after: Eghtedari 1996)m
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Fig. 3. Hormuz Castle, Main Court, Seen From Cistern of  Citadel; Hormuz Island (after: Stein 1937: fig. 59)m

Fig. 2. Location Map of  Hormuz (a), Qeshm (b), Larak (c) and Abu Musa (d) Islands
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dition into the region of  Hormozgan. Stein’s observa�
 tional points and references deal with a large area inside
 and around the Iranian Plateau, including regions to the
south, southeast and east of  the country and the prov�
ince of  Azerbaijan (Stein 1937).m
 Following this, local exploration of  the coastline and
 the Persian Gulf ’s islands were spearheaded by Ahmad
Eghtedari on behalf  of  the Society for the National Her�
 itage of  Iran from 1966 to 1977. The eleven�year long
 expedition of  Eghtedari along the Persian Gulf  and the
 Sea of  Makran, resulted in presentation of  a work titled
 Historical Sites of  the Coasts and Islands of  the Persian
 Gulf  and the Sea of  Oman (Eghtedari 1996). Along his
 archaeological expedition, Eghtedari visited islands of
Hormuz, Larak, Qeshm, Hengam, Kish and Siri. Docu�
 mentation of  ethnographic and cultural remains of  the
noted islands was a remarkable step taken towards intro�
 duction of  their history, culture and practices relevant to
the southern provinces of  Iran and their islands, espe�
cially those of  the province of  Hormozgan.m
During the years 1968 to 1971, the British�Iranian expe�

 dition along the shores of  the Persian Gulf  was headed
 by Andrew George Williamson, under whose leadership,
 about 1,200 sites were discovered near Bandar�e Bushehr
 through Bandar�e Jask. Unfortunately, by sudden death
of  Williamson, results of  this most important archaeo�
 logical research on the northern shores of  the Persian
 Gulf  were never released and a complete account of  this
 expedition never came into light (Williamson 1971, 1972;
Whitehouse and Williamson 1973). Finds of  this signifi�
 cant survey, including more than 19,000 pottery sherds,
 are currently preserved at the Ashmolean Museum of
 Oxford and have been studied under the “Williamson
 Collection Project” by various archaeologists engaged in
 the field (Priestman and Kennet 2002; Priestman 2003,
2004; Meicun and Zhang 2015). Although, in brief  re�
 port provided by Williamson (Williamson 1971) there is
 no specific references to the isles, a revision of  his work
and the Williamson Collection indicates that he had vis�
 ited Hormuz, Qeshm and Kish Islands and had located
 them on the map (Priestman 2003) by sampling their
pottery sherds and various finds alike.m

A program of  intrusive and non�intrusive measures, in�
 cluding surface surveys and excavation campaigns was
 directed by an Iranian local team of  archaeologists in
 the 1970s decade, leading to the 1979 revolution. These
 studies, titled under “Archaeological Surveys of  the
 Coastal Provinces” constituted the first major expedition
of  the region by Iranian archaeologists and were direct�
 ed by Gholam Ali Shamlou, Javad Babak Rad, Hossein
 Bakhtiari and Jahangir Yasi – their goal was to conduct a
 “Survey of  the islands of  the Persian Gulf  and the Sea
 of  Oman” and “Surface Surveys of  the Coastal Zone”
 (Babak Rad 1969, 1971, 1974a, 1974b; Shamlou 1971,
1972; Yasi 1972; Bakhtiari 1977, 1978, 1979).m
 In the following, a historical account of  archaeological
 research conducted over the islands of  the Hormozgan
province will be provided – successively and in a sequen�
tial manner. m
  
Hormuz Island
 The Hormuz Island with about 42 square kilometers of
 surface area , is the fifth largest island on the Persian
 Gulf. It is located near the the entrance of  the Strait of
 Hormuz and the mouth of  Persian Gulf  (Fig. 2a). The
island is c. 5.5 Km distant from the shorelines of  the Ira�
nian Plateau, and is positioned somewhat 12 km south�
 east of  the portal city of  Bandar�e Abbas and c. 18 km to
 the northeast of  the Qeshm Island. The highest point of
 the island is about 228 MAMSL (National Geographical
Organization 2004).m
 The island was visited by A. Stein during his expedition
 of  southern Iran, between 1931 to 1933. His records of
 this journey which comprise the first ever archaeological
 reports provided of  the island of  Hormuz and also the
 province of  Hormozgan, include detailed descriptions
 of  the Hormuz Castle1 – its plan, fortifications and details
of  structural features and materials used for its construc�
 tion (Fig. 3). Furthermore, he surveyed the remains of
the Old City of  Hormuz and its ruins, including a struc�
 ture that he called a “madreseh” (school in Persian), and
 he collected samples of  local pottery sherds and glazed
 ceramics – which he alleges to have originated from the
islands of  the Far East (Stein 1937).m
 The Hormuz Island was also visited by Eghtedari in the
winter of  1968, during his expedition of  southern coast�

 line of  Iran. In addition to the observations made by A. s1. The Fort of  Our Lady of  the Conception, also known as the
Portuguese Castle.m
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Fig. 1. Location Map of  Hormozgan Islands

and collective grants endowed through Harvard Univer�
sity and the British Museum.m
 
Hormozgan Islands
With 68.000 square kilometers of  surface area1, the prov�
ince of  Hormozgan is located to the south of  Iran, edg�

 ing alongside the coastline of  the Persian Gulf  and the
 Sea of  Makran for a continuous 900 kilometers stretch.
Sixteen of  the islands on the Gulf, that fall into the polit�
 ical boundaries of  Hormozgan are respectively known as
Qeshm, Kish, Lavan, Larak, Hormuz, Hengam, Forur�
 e Bozorg (Greater Forur), Hendurabi, Siri, Abu Musa,
 Tonb�e Bozorg (Greater Tonb), Tonb�e Kuchak (Lesser
 Tonb), Forur�e Kuchak (Lesser Tonb), Shatur, Naz and
 Sheikh Andarabi (Fig. 1). There are no perennial rivers
 on any of  these islands whereas traces of  dry stream
 watercourses are sporadically seen over the surface. In
 addition, across most of  the islands, precipitation is low
 and water sources such as burrowed wells and āb-anbārs

(traditional reservoir for drinking water) are being con�
 sistently used due to the shortage of  subsistence. As a
 result of  the foregoing factors, water shortage has been
 a serious issue for human occupation of  the islands in
 past. Among the isles, Tonb�e Kuchak, Forur�e Kuchak,
Shatur, Naz and Sheikh Andarabi, are haunted.m

  
First Steps
 Marcel�Auguste Dieulafoy and his wife, Jane Dieulafoy,
 were the first modern archaeologists to set foot on the
 province Hormozgan. On their journey towards the city
 of  Susa that lasted from 1884 to 1886, the two visited the
 portal city of  Bandar Abbas, and subsequently recorded
observational notes and drawing sketches from that re�
gion. In spite of  their point of  entry being on the coast�
 line of  the Persian Gulf, and their sporadic references to
 the Hormuz Island, the couple never visited the island
 itself  or any of  its coastal environs on their expedition
(Dieulafoy 1888).m
 The research conducted by Aurel Stein during 1931 to
 1933, funded and supported by Harvard University and
the British Museum, was the first archaeological expe�

 s1. The surface area of  islands are not constant and they change due to
variance in water level and tidal activities. m



Human and Sea / 195انسان و دریا

Abstract
In between more than 130 islands of  small and large siz�
 es scattered across the Persian Gulf, 16 are located on the
coastline of  the southern province of  Hormozgan. Al�
 though archaeological studies concerned with analysis of
 cultural remains from this province of  Iran and its islands
 have begun from the late 19th century, our knowledge of
 the life and land use in this region has remained relatively
 limited and only constrained to the 7 of  the many islets of
the Gulf2. Archaeological studies on the islands of  the Hor�
 mozgan province, initially head started by the European
 expeditionary campaigns in the 1880s, continued during
 the early decades of  the 20th century. For three decades of
 the mid�20th century, Iranian researchers as well, begun to
 get engaged in projects such as field surveys of  historical
 monuments and cities along the coastline of  Hormozgan
and its isles. These were the first major studies of  Iranian ar�

 chaeologists concerning the islands of  Hormozgan and its
 coastline and they were classified under a broader scheme
 of  surveys titled as “Survey of  the islands of  the Persian
 Gulf  and the Sea of  Oman” and “Surface Surveys of  the
Coastal Zone”. Following the Revolution of  1979 and a hia�
 tus of  over a decade, archaeological research on the islands
 have been reinvigorated in the last two decades with new
 fervour and intensity. Extensive and systematic surveys have
been conducted with particular attention paid to non�intru�

 sive and intrusive measures such as excavation campaigns –
 along with emphasis placed on all occupation periods – and
 maritime archaeology. With underwater archaeology gaining
 momentum on the Persian Gulf  and around its numerous
 islands, research studies have entered a new phase. There
 is hope that reflecting on experiences of  past and analyses
 of  results ensued, would yield a new stream of  knowledge
 which throws light on aspects of  human life and land use
over the isles in all previous occupation eras. m

 A Historical Account of  Archaeological Research on the Islands of  the
Province of  Hormozgan

Sepehr Zarei1

s1. Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts; Hormozgan Provin�
cial Office; szarei@hchto.ir
 s2. The “Persian Gulf ” is often abbreviated in this monograph as “the
 Gulf ”, merely to avoid repetition. The author of  this paper maintains
that the full and correct usage of  the term is “the Persian Gulf ”. m

Introduction
There are more than 130 islands of  small and large siz�
 es scattered on the Persian Gulf. Many of  the islands to
the north of  the Gulf  have been occupied by inhabit�
 ants since antiquity whereas those on the south and
 northwestern corners of  the Gulf  for the main part have
remained unoccupied – so far as data unveil. This dif�
ference in usage is primarily attributed to the natural con�
 dition of  the islands and their corresponding coral beds
 (Vosoughi 2005). In between the islands to the north, 16
 are located in the Hormozgan zone that constitutes those
 positioned on the Strait of  Hormuz and the isles adjacent
to the mouth of  the Persian Gulf. Although, archaeologi�
 cal research on the province of  Hormozgan were started
 around the turn of  the 20th century, our knowledge of
 its islands has remained for the most part obscure (Zarei
 2017). The absence of  interest to the overall condition of
 cultural remains on these islands becomes evident where
 one notes how information and knowledge gained of  the
 16 bodies of  land, has remained relatively limited and
 only constrained to the 7 of  them that are in turn studied
 in subjectively insignificant manner. This paper, takes a
glance into the history of  archaeological research pertain�
ing to the islands of  the province of  Hormozgan.m

 The first archaeological inspection to the province of
Hormozgan, was conducted by Marcel�Auguste Dieu�

 lafoy and his wife Jane Dieulafoy, somewhat in  1880s.
 Dealing with questions that concerned Susa and Elam,
 the pair visited the coastal city of  Bandar Abbas – the
 capital of  the Hormozgan province – and records of
 their visit was published under Dieulafoy in late 1880s
 (Dieulafoy 1888). Despite this, no detailed reference was
 made to the Hormuz Island, where accounts indicate
that the two never visited any of  the isles near the prov�
 ince. Research conducted by the Hungarian, Aurel Stein
during the years 1931 to 1933, was the first principal ar�
 chaeological study that dealt with the province and its
 islands in detail (Stein 1937). Stein is reported to have
 visited south, southeast and east of  Iran arriving from
 Azerbaijan to the northwest of  the country by the funds
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 Fig. 7. Susa votive boat. It was reconstructed in the Susa
Restoration Laboratory

 discs decorated with sail boats, dating to the late Ubaid
 period, ca. 4200 BC (Fig. 8). The boats depicted on these
 discs are similar to and contemporary with the Susa votive
 boat and may have the same purpose as the votive boats

of  Susiana and Mesopotamia.m
I hope this brief  archaeological, historical and geograph�
 ical exposé offered here is sufficient to indicate the long
maritime history in Susiana and the Persian Gulf. m

 Fig. 8. Pottery disc with a double sail boat from the shores of
Kuwait, ca. 4200 BC

 

 



Human and Sea / 197انسان و دریا

Fig. 6. Susa boat among potsherds

Fig. 5. Seal impression of  human�shaped boats feasting and carrying pottery vessels, ca. 3200 BC

 boat painted in it (Fig. 7). While we are certain of  the
 final reconstruction of  the boat, the shape of  the sail
 is imagined—the image of  the typical Susa goat is, of
 course, decorative. No information on the findspot of
 this boat was found in the box that contained it, nor on
 the piece itself. But based on the votive nature of  such
 boats in Sumer, we may assume that this boat, too, was

 a votive object and possibly had been dedicated to some
sacred place in Susa between 4400 to 4100 BC.m
It was mentioned that wood rarely survives in archaeo� 
logical contexts. But recently, Oxford archaeologist Rob�
 ert Carter and his colleagues in the shores of  Kuwait and
 Bahrain not only found pieces of  sunken ancient boats,
 but in their land excavations they found several pottery
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Fig. 2. Examples of  Mesopotamian votive boats from the Ubaid and Uruk periods, 4200�3200 BC

Fig. 3. Seal impressions with images of  boats from Susa and Chogha Mish, 3200�2900 BC

 pushes the date of  this boat god to ca. 3200 BC, that is
 before the invention of  writing and as such is 700 years
older than the Sumerian example (Fig. 5).3 Like the Ak�
 kadian examples, but much simpler, the bow of  the boat
 is in the shape of  human. In this seal impression, the
boat is shown as identical double boat in a feast, drink�

 ing from a vessel with straw. Unfortunately, unlike the
 Mesopotamian examples, we have no written reference
to such a deity in Elamite records. Nevertheless, this ex�
ample should indicate the importance of  boats and mari�
time travel in ancient Susiana.m
 The discovery of  a votive model boat at Susa provides a
 much older use of  boats, almost a thousand years before

the examples from Chogha Mish. In 2014 when Dr. Has�
 san Talebian, the deputy of  Cultural Heritage, invited me
to organize the archaeological materials in the storage are�
as at the Susa Chateau, I saw among potsherds an interest�
 ing object. After examining this piece, I realized that it was
 not a sherd but a surviving half  of  a boat that the French
most probably had not recognized as such (Fig. 6).m
 Even though this boat was broken in half, it was possible
 to restore it based on the holes that had been furnished
 for the sail and the rudder, as well as the image of  the

 Fig. 4. Akkadian seal impressions with the image of  “Sirsir,” carrying Sumerian Sun God Utu, in Akkadian Shamash, Arabic Shams,
ca. 2300 BC

 s3.This seal impression was first published by Helene Kantor in 1984
volume of  JNES, pp. 277�80. m
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In the modern world, with its paved roads, highways, au�
 tomobiles, trains and airplanes, it is difficult to imagine
that in the past, especially in ancient times, how danger�
 ous and torturous were travel and transportation. But
 even without historical and archaeological knowledge,
 reflectively we can envisage the dangers and difficulties
 of  land transportation, what with bad roads, no roads,
 and bandits along the way. Travel by sea and through
 navigable rivers, on the other hand, was much safer and
 faster, which is why for thousands of  years waterways
 provided the most important and safest means to travel
and transport goods.m
 In ancient times, the Persian Gulf  and the Karkheh and
 Karun Rivers in Susiana (Khuzestan) and the Tigris and
 Euphrates Rivers in Mesopotamia (Iraq) played a vital
 role in cultural and economic relations between these

Persian Gulf  and Susa Mariners
Abbas Alizadeh1

two regions. When we consider the fact that the north�
 western shores of  the Persian Gulf  were some 200 km
 farther inland than it is today, travel and transportation
between the two regions were much easier (Fig. 1).m
Because, of  course, wood rarely survives in archaeologi�
cal deposits, we do not have any actual examples of  an�
 cient boats in Iran and Mesopotamia. But various clay
 models of  boats as votive objects that probably ancient
 mariners left sacred places to ward off  evils and insure
safe trips have been found in Sumer (Fig. 2).m
 Boats and maritime travel are also depicted on sealings
 in both Iran and Mesopotamia from 3200 to 2200 BC
(Fig. 3).m
Writing developed around 3000 BC in Susiana (proto�
 Elamite) and in Sumer (proto�Sumerian). But it was not
 until 2500 BC when the writing could be used to record

Fig. 1. Map showing the ancient shore line of  the Persian Gulf

 myths and historical events. In the periods
 known as Early Dynastic III and Akkadian
 we begin to have mythological and historical
 narratives. It is from this type of  texts that
 we learn various Sumerian deities traveled to
 other cities and even the world of  the dead
 by boat. Boat and maritime travel were so
 important that they had their own special
 god, known as dSirsir ( ).2 This god
 was so important that in the Old Babylonian
 period “Sirsir” was one of  the fifty names
of  Marduk, the head of  the Babylonian pan�
 theon. In some Akkadian seals this god is
depicted as a boat with human bow carry�
 ing gods in their mythological journeys (Fig.
4).m
A unique and spectacular late 4th millenni�
 um BC seal impression from Chogha Mish

s1. Oriental Institute of  Chicago, Chicago.m
 s2. “Sirsir” used to be read gir.gir. Robert Biggs of  the
 University of  Chicago corrected it as “Sirsir” in 1974
.in OIP, p. 49
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 ever, the Persian Gulf  ports and islands are located in one of  the world's most important maritime routes and in an
 area that, due to its geographical location, played a mediating role in the exchange of  culture and civilization between
 East and West before the new industrial era, and recognized as one of  the most important centers of  economic and
 cultural exchange in the world, these ports and islands, in addition to their economic function, play an essential role in
 the formation and development of  Iran's cultural and political development and have a different function compared
 to other cities. It can be explained that the ports and islands in the Persian Gulf  were in the intermediate position
 between ancient Mesopotamian and Iranian civilizations and the Indus Valley and the Arabian Peninsula and were in
 fact considered part of  these ancient civilizations, yet given their geographical location as intermediaries of  ancient
 Chinese civilizations, India, Iran, Egypt and, in modern times, have played roles as mediators of  Middle Eastern and
 Western civilizations. In other words, the ports and islands of  the Persian Gulf  are the gateway for Iranians to become
 familiar with the cultures and civilizations of  China, India and East Africa in ancient times and European civilization
 in the new era and play an essential and major role in cultural formation and development. The role of  the Iranian
 islands and ports, which comprise the major parts of  the northern coasts and islands, has been more important and
 influential than other parts of  the Persian Gulf, as these areas have a natural and climatic position. Ports and islands in
 the north of  the Persian Gulf, due to appropriate depth of  coasts and weather conditions and the post coastal cities,
 have had better position compared to the southern ports of  the Persian Gulf  in history � the current ports of  Qatar,
 Saudi Arabia and Kuwait. Also, these ports have always been the main center of  civilization from the earliest times to
the last half�century and the time of  the formation of  economic centers of  oil production in the Persian Gulf. Con�
 cerning the Caspian Sea Ports, they have served as intermediaries in the history of  Iranians to make Iranians familiar
 with the surrounding civilizations, including Transcaucasia, Central Asia, the Caucasus and Eurasia.  Concerning the
role and position of  the Caspian Sea ports, this part of  the Iranian territory has been one of  the most important Ira�
 nian cultural and cultural centers in the history of  Iran due to its specific geographical conditions and its ports until
 the new era were of  high importance due to the importance of  crossroads in the north and northeast and west of
 Iran and have always been one of  the most important political centers in northern Iran. These ports, however, have
 long been the center of  attention for powerful societies due to appropriate weather conditions, and now have gained
 extreme sensitivity and importance in the regional relations of  Iran due to the significant geopolitical changes after
fall of  the Communist regime.m
 Considering the importance of  the political, economic and cultural position of  Iranian ports in the Persian Gulf, the
Oman Sea and the Caspian Sea in Iranian history and Iranian maritime history throughout history, and since a collec�
 tion containing information on maritime, culture, tools and museum objects was not created before for all the Iranian
 coasts with emphasis on ancient objects and historical documents in one collection, this project tries to take the first
 step in this regard  by launching such studies and creating exhibitions and presenting them in book form. The plan
 is to bring together a collection of  historical documents and cultural materials available in Iran to extract from it the
 important attributes upon which our ancestors owed their maritime supremacy. For this purpose, the high capacities
 of  National Museum of  Iran in collecting marine cultural materials were exploited together with the documents of
the ports and maritime organization.m

 Ports and Maritime Organization
January 2020
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Foreword

 In May 2019, the Ports and Maritime Organization in collaboration with National Museum of  Iran has conducted a
research project on “Man and the Sea” with the purpose of  investigating Iranian Maritime culture based on archaeo�
logical evidence to introduce the relation between man and the sea in the history of  Iran.m
The territory of  Iran has always been placed along the Persian Gulf, Oman Sea, and Caspian Sea, and in some histori�
 cal periods was even extended to the Red Sea, Mediterranean Sea, and the coasts of  Black sea. This fact confirms the
 presence of  Iranian people in sea and the role that sea plays in growth and limitation of  the Persian civilization. Apart
from its historical and scientific attractions, the review and introduction of  Iranian maritime history has strong con�
 nection with the national and economic interest. Now, it is needed more than ever to revise and recreate the marine
 aspects of  Iranian culture and civilization to identify and introduce it in various ways such as Book, article, journal and
make the Iranian maritime documents and archives accessible through exhibitions and museums.m
 Here we briefly review the role of  the peripheral water bodies on developing the rich cultural background and long
lasting civilization of  Iran:m
 The Persian Gulf  as the setting of  the oldest well�known human civilizations has always been placed in the territory of
Iran. From the past to the present, no waterway has had the importance of  Persian Gulf  for the geologists, archaeolo�

 gists, geographers, businessmen, politicians, cosmologists and researchers. On the southeast of  Iran, there is Oman
 Sea which is also called Makran or Pars Sea. This water area, having the depth of  4200 meter, has been mentioned as
one of  the most important and unknown geologic regions in the world. Due to being placed on the route of  Meso�
 potamian civilizations to the west and Indus Valley civilization to the east, the Makran Sea has always been of  great
 importance in commerce and the presence of  important historical ports such as Tis and Jask in its coast reveals  its
 prosperity and glory in the past. The Caspian Sea lies at the northern territories of  Iran. More than 70 names were
 mentioned for naming the Caspian Sea since early historical period, in which many of  them refers to the maritime
activities of  Iranians and Iranian ports. m
Many evidence could be counted on Iranian cultural development through the seas:m
The evidence of  maritime activities of  Iranians has been witnessed in the north of  Caspian Sea, Black Sea, Mediter�
ranean Sea and south of  the Indian Ocean in Zanzibar in Africa. The most prominent examples of  maritime com�
 munications and, consequently the maritime knowledge and technology from the past to the present, can be implied
 considering the Derbent gateway located in the northwest of  Caspian sea in the Republic of  Dagestan, Russia, the
 Shirazi merchants in Zanzibar, and evidence of  trade in far east (China and Japan). One of  the first maritime books
 named “Rah Namak” was written by Iranians which is regarding the Indian Ocean and Persian Gulf  in the Pre�Islamic
 historical period. In this book, the specifications of  the sea, capes, coasts, winds, and marine related phenomenon
 were mentioned. This book was used in the discoveries of  Vasco Da Gama in the 15th and 16th Centuries and many
 of  the mentioned expressions were repeated. The "Rahnameh by Ibn Majed" is another book which is regarding the
waterways and characteristics of  sea routes used in the Sassanid era.m

 The knowledge of  ancestors of  the natural features of  coasts and seas enabled them to expand the domain their
  activities from the west coasts of  the Indian Ocean to the western coasts of  the Pacific Ocean in China (even Japan).
 Knowing about the monsoon winds in the Indian Ocean, the Iranian journeys were extended to the Zanzibar coasts in
Africa and India. The signs of  the engineering skills of  Iranian were also witnessed in the eastern coasts of  Mediter�
 ranean Sea and southern coasts of  black Sea. The existence of  numerous historical geographical writings by Iranians
 and Arabs such as the writings of  Ibn Huql, Yaqubi, Abu al-Fada, Mostofi, and Idrisi, contained valuable information
 describing the natural features of  the past and the type of  commercial and cultural intercourse between nations. The
 extraction of  much of  this information, from the writings and maps of  predecessors, is not only of  historical value
 but of  cultural and legal effects for the country. Iranian ports and islands in the Persian Gulf, Oman Sea and Caspian
Sea have played an important role in the formation and development of  civilization and culture of  this region. How�
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Foreword

 The Iranian Plateau, situated in between the two seas of  Persian Gulf  and the Caspian Sea, has hosted multitudes of
 people since antiquity – people who have relied either in direct or indirect ways to the waters and resources that are
 clustered with them. Archaeological evidence dating back to the Upper Palaeolithic period, indicate that the settlers of
 the Plateau had taken advantage of  marine resources of  the Persian Gulf  and the Caspian Sea from prehistoric times.
 This is reflected in exploitation of  shells as beads, documented in the context of  a variety of  type-sites in the Zagros
 region. Impressions of  cylinder seals uncovered in Chogha Mish and Susa – both located in southwestern Iran, testify
 to the usage of  water�crafts for transportation of  people and goods in Iran of  the 4th and the 3rd millennia B.C.E..
 With the emergence of  local and regional cultures, such as the Elamites and the Achaemenids, the seas surrounding
the Iranian Plateau, became a flashpoint of  militaristic adventures as well, and their significance in geopolitical land�
 scape of  the region was subsequently amplified. The evidence for an intimate relationship between the settlers of  the
 Plateau and the sea have also been documented in archaeological finds, artefacts and written sources of  Iran of  the
late antiquity and of  the Islamic era.m
 The National Museum of  Iran is a treasure trove of  cultural and historical finds. Many of  the artefacts in possession
 of  the Museum feature the relationship of  man and the sea at length. The evidence exhibit advancements in seafaring
 technology, maritime trade and written sources pertaining to naval activities. The present exhibition is the result of  a
 close correspondence between the National Museum of  Iran and Iran’s Ports and Maritime Organisation, in addition
 to the Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science. The exhibition can be regarded as the
 first major step which is ever taken by an Iranian institution in demonstrating the capacity of  inhabitants of  Iran, from
pre�historic times to the present, manifest in manipulation of  marine resources and exploitation of  seas. m
 In this exhibition, well over 160 artefacts have been brought together from the National Museum of  Iran, the state
 museum of  Gorgan, the state museum of  Gilan and the Museum of  Susa in Khuzestan. These artefacts have been
 selected from archaeological finds unearthed in a panoply of  sites such as Yafteh cave, Ali Tappeh cave, Tall Suzu,
Chogha Mish, Susa, Shahdad, Shahr�e Sukhteh, Persepolis, Shami, Siraf, Tamisheh, the Great Wall of  Gorgan, Hor�
 muz Island, Qeshm, the Mausoleum of  Sheikh Safi, Iranshahr, Malayer, Astara and the Maritime Reserve of  Amir
 Abad. This collection accounts for over 30,000 years of  human interaction with the sea, from the Palaeololithic age to
 the Qajar period. It is my hope that it serves as a prism through which visitors may gain insight into the rich history of
 human engagement with the sea in Iran. The exhibition of  “The Man and the Sea: An Account of  the Thousands of
 Years of  Human Interaction with the Sea in Iran” is open to the visitors in the National Museum of  Iran’s Exhibition
Hall, from 15th of  December 2019 to the February 14th of  2020. m

 Jebrael Nokandeh
  Director General, National Museum of  Iran

January 2020
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